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مقدمه مۇلف : 


خوانند گان عزیز» تما م نویسندگان 
د نیاکتاب خود شان را ازفصل‌اول شروع 
می‌کنند ولی من کتاب خود را از فصل 
سوم شروع می‌کنم برای اینکه نمی 
خواهم که شما را د رمقدمات‌کتاب معطل 
نگاه‌دارم وسی صفحه ازکتاب رابخوانید 
وبرای‌من لعنت‌بفرستیدکه چقدر راجع 
به‌آغاز زندگی خود پرچانگی کردهام 
ولی برای این که کتاب من‌ناقص نماند 
دو فصل اول و دوم را در پایان کتاب 
به‌صفحات آن اضافه کرده‌ام زیرا گمان 
می‌کنم کهوقتی کت ب ر تاپایان خواندید 
آنوقت بی‌میل نخواهید بود که فصل 


۳ 


اول ودوم کتاب را نیز بخوانید ضمنا " 
به‌خوانندگانی که‌فوقالعا ده عجله‌دارند 
و نمی‌توانند آنقدر صبرکنند که فصول 

اولیه‌کتاب‌مرا بخوانندیادآوری می کنم 
که از فصل نهم این کتاب را بخوانید 
ولی بشرط اینکه آنوقت نیائید و به‌من 
بگوئید که ما ازکتاب‌توچیزی نفهمیدیم 
ودر هرصورت من فعلا کتاب خود را 

از فصل سوم آن شروع می‌نمایم . 


۴ 


مقدمه متر جم 


در زمان‌جوانی در روزنامه یومیه 

شش چاپ تهران مترجم مطبوعاتی 
بودم و ناشر آن روزنامه که‌مدتی است 
به‌جهان د یگرمنتقل‌شده » علاقه داشت 
که تمام مطالبی که از طرف من برای 
چاپ شدن در روزنامه ترجمه می شود 
او یک ترجمه خوب را ترجمه ای 

می دانست‌که خواننده روزنامه راسرگرم 
نماید و روزدیگر دنباله‌آن را با رغبت 
در روزنامه‌بخواند واگر مطالب‌تاریخی 
وعلمی هم درترجمه‌بود » فبها » وگرنه 
مطالب تاریخی وعلمی که مشغول‌کننده 


نبوذ نمی‌پسندید . 

وقتی یک‌ترجمه از لحاظ مشغول 
کننده بودن توجه وی را جلب می‌کرد 
پس از اینکه در روزنامه یومیه به چاپ 
می‌رسید آن را جداکانه به شکل کناب 
جیبی به‌چاپ می‌رسانید وشصت‌وچهار 
کتاب جیبی از نوع ترجمه‌های مشغول 
کننده به‌ترجمه من از طرف روزنامه 
یومیه کوشش بصورت کتاب جیبی به 
چاپ رسید که امروز حتی یکی از آنها 
را ندارم . 

کتاب حاضرباعنوان من (دیکتاتور 
خواهم شد ) یکی از آن کتابها است و 
نویسندهاش (آندره دال ) فرانسوی 
می‌باشد و او » هنگام نوشتن این‌کتاب 
سبکی را بکار برده که قبل از وی 
نویسندگان دیگر بکا رنبردند وآ ن سبک 
این‌است که کتاب را بطوری که خود در 
مقدمه کوتاهش می‌گوید از فصل سوم 
شروع نموده و فصل اول و دوم را در 
انتهای‌کتاب برفصول د یگرافزوده‌است . 

علت انتخاب این سبک ازطرف 


نویسنده فرانسوی این بود که بعضی‌از 


خود را در مقدمه معطل می‌کنند که 
خوا نند ەکسل‌می شود زیرابه‌مطلب اصلی 
نمیرسد و(آ ندره‌دال ) خواسته‌که‌خوا نند ه 
کتاب او . درمقد مه معطل‌نشود وهمین 
که کتاب را گشود وارد مطلب اصلی 
گرد د . 

این کتاب مثل تمام کتابهائی که 
من در دوره‌جوانی برای‌پا ورقی روزنامه 
ترجمه‌می کرد م خواننده را سرگرم می‌کند 
و در ضمن نکات اخلاقی واجتماعی را 
بهاو می‌آموزد و خود من هنگامی که 
صفحات‌کتاب را به‌تازگی مرور می‌ کردم 
با رغبت آن را می‌خواندم وایرادی 
برمطالب کتاب نمی‌گیرم و جمله‌ها 
سلیس است و خواننده بدون اینکه 
دوچار زحمت (زحمتی که از سنگینی 
ترجمه بوجود می‌آید ) شود کتاب را 
می‌خواند و تنها ایرادی که دارم این 


مي‌با شد که در موارد معدود این‌کتاب» 


د ستور زبان‌فارسی رعایت نشده‌وچون 
کتاب باافست به‌چاپ می‌رسدنتوانستم 
آن موارد را تغییر بدهم و با فروتنی 
اعتراف می‌نمایم که در دوره جوانی 
در دستور زبان فارسی احاطه دوره 


KE 


خوانندگان فاضل . مترجم را عفو 
فرما ینذ . 


(مترجم ) 


من دیکتاتور خواهم شد 


(۳) 


آن‌موقع که من دوازده ساله بودم درشهر (لیون ) محلاقامت 
ما یک زن فالگیر و غیبگوئی بود که خیلی شپرت داشت و می‌گفتند 
که اصلا " هندی‌است وفنون فالگیری و غیبگوتی را در شهر (بنارس) 
ازبلا دهندوستانراآموخته و ازتمام اسرار جهان آگاه می‌باشد وتمام 


حوادث آینده را پیش بینی می‌کند . 


ج 


من دیکتاتور خواهم شد 


برای اینکه این زن توانسته بود که یک حادثه* ناگوار راه هن 
که هرال اغا ی افتق تست ماب و هلا یهورگ کی از 
وکلای مجلس سنای فرانسه را که همگی سالخورده هستند پیش بینی 
کند و نطق‌های ابلهانه‌ای که وکیل سنای مزبور یعد!" ایراد کد 
به‌همگی ثابت نمود که زن فالگیر راست می‌گفته و مدت مدیدی‌است 
که بدون اینکه مردم بدانند وکیل سنای مزبور نیروی حیاتی خود را 
از د ست داده و گرنه این گونه سخن نمی‌گفت . 

باری مردم بپهوای شهرت این زن بخانه* او میرفتند و از او 
تقاضا می‌نمود ند که سرنوشت آنہا را پیش بینی نماید و برای آنپا 
فال بگیرد و خاله من (لوئیز) که خیلی مرا دوست می‌داشت و در 
فصول اول و دوم کتاب (که در پایان کتاب چاپ می شود ) گفته‌ام که 
چقدر موهوم پرست وخرافاتی بود یکروز تصمیم گرفت که مرا بمنزل 
آن زن فالگیر ببرد . 

(لوئیز ) خاله* من تقویم مفصل و کاملی داشت که با نهایت 
دقت تمام روزهای سعد ونحس در آن چاپ شده بود و از آن‌گذ شته 
از حفظ میدانست که در چه روزی کار را نباید کرد و اگر روزی کاری 
کردید که ممنوع بود برای رفع نحوست آن چه بايد کرد و يا چه 
تباید کرد. 

هروقت پدر من و يا ماد رم خواب میدیدند خاله‌ام (لوئیز) 
با دقت هرچه تمامتر خوابپای آنہا را تعبیر مینمود و محال بود که 


۳۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


ک رون برش ریم کیو اچراب روو ند وی ایتک فلا اال 
و ورق استخاره ننماید . 

وقتی که در آنروز من و خاله‌ام وارد منزل زن فالگیر و غیبگو 
که خاله*من یکی ازبپترین و وفادارترین مشتریان اوست و خاله*من 
خواهرزاده؟ من است و من او را خیلی دوست میدارم و می‌خواستم 
که شما او را ببینید و نظریات خود را درباره* او بگوئید . 

زن فالگیر که یک خانم چاق و فربه اروپائی بود و کوچکترین 
علامتی ازخون هندی درگوشت و پوست او دیده نمیشد تبسمی کرده 
من در هند وستان بودم همواره بزبان هندی میگفتم ( سانکا بانراس 

خالهء من گفت قطعا این کلمات یکی از طلسم های سعادت و 
نیکیختی میباشد که در هندوستان رایج | س : 
حق‌الزحمه» خود را قبلا " دریافت میکنم و اجرت فالگیری وفیبگوتی 
من سی فرانک است . 

خالهءمن حیرت کرد ۵ وگفت سی فرانک خیلی ناد است برای 
اينکه شما هروقتآتیه*زندگی مرا پیش‌بینی می‌کردید بیش ازپانزده 


۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


فرانک نمی‌گرفتید ؟ 

زن فالگیرگافت علتش این است که پیش بینی آنیه* زندگی یک 
طفل خیلی مشگل‌تر ازپیش‌یینی سرنوشت | شخاص بالغ وا سالخورده 
می‌باشد برای اينکه سالهای عمری که یک طفل درپیش دارد خیلی 
زیاد تر ازسالهای عمراشخاص بالغ و سالخورده است و مثلا" اگرشما 
به سن هفتاد سالگی برسید چون بیش ازچندسال دیگر عمرنخواهید 
داشت من بیش از ده فرانک از شما نخواهم گرفت و اگر یکآدم نود 
ساله بمن مراجعه نماید حق‌الزحمه* من فقط سه فرانک خواهد بود . 

خاله* من د ست در کیف کرد و سی فرانک از آن بیرون آورده 
به‌زن فالگیر داد و گفت علت اینکه من این پسر را اینجا آوردم آن 
است که پد ر و ماد رش خیلی مايل هستند که بدانند که عاقبت این 
بچه چه خواهد شد و برای چه کاری استعداد دارد ولی چون آنپا 
نمی توانند چیزی بفهمند لذا من او را پیش شما آوردم .و می‌خواهم 
که تيه او را پیش بینی ۳ 

زن‌فالگیر پشت میز نشست ومرا مقابل خود نشانید و دست‌مرا 
روی میز گذاشت و به‌کف دست من چشم دوخت .. 

خاله‌ام گفت بنظرم خیال دارید که کف‌بینی کنید و از روی 
خطوط کف د ست آتیه او را پیش بینی نمائید . 

زن فالگیرگفت بدیپی‌است برای اینکه خطوط کف د ستاطفال 
خیلی بهتر از خطوط کف د ست اشخاص بالغ سرنوشت آینده آنهارا 


۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


آشکار مینماید زیرا د ست اشخاص بزرگ آلوده بدروغها و خیانت ها 
و تهمت‌ها وخطاها است درصورتیکه د ست اطفال هنوز پاک می‌باشد 
و باکتافات زندگی آلوده‌نشده وبهمین جهت بهتر می توان سرنوشت 
اطفال را در کف د ست خواند 6 راجع به‌این طفل بطوری که من در 
خطوط کف د ست او می‌بینم این پسر در آینده برای مدت سه ماه 
دیکتاتور خواهد شد ؟ 

خاله‌ام از فرط حیرت چشمان خود را کشوده و گفت چطور زن 
فالگیر گفت همانطوری‌که گفتم این طفل درآینده برای مدت سه ماه 
دیکتاتور خواهد شد . 

عدا ان یی ون مکی ار د اا و بش ای گنه 
دراطاق بود رفت و از مبلغ سی فرانک که خاله* من بابت اجرت 
فالگیری باو داده بود پانزده فرانک آنرا آورده و بخالهء من داد و 
گفت بسهتوین دلبیل اینکه من اطمینان دارم که این پسر بعدا " شاه 
خواهد شد این‌است که نصف أزحق‌الزحمهء خود را که از شما گرفته‌ام 
پس می‌دهم تا وقتی او به‌سلطنت رسید صد هزار برابر آن را بمن 
شرت ار 
وحالا می‌گوگید که او شاه خواهد شنک این اختلاف‌گوثی رای 


تست و 


زن غییگو گفت خطوط کف د ست این پسر برطبق قواعد مسلم 


ا 


من دیکتاتور خواهم شد 


علوم ماوراء الطبیعه ثابت میکند که او درآینده برای مدت سه ماه 
شاه‌خوا هد شد ولی‌مااینک در دوره‌ای زندگی‌می‌کنيم که بجزسلاطینی 
کا ت وام هر یات روه دک کی و هت اکت 
شاه نمی شود و د رعوض راه برای دیکتاتورشدن‌بازاست وبهمین‌جهت 
من گفتم که این پسر هم مدت سه ماه دیکتاتور خواهد شد که شما و 
دیگران بمن نخندید و تصور نکنید که من یاوه‌گوئی میکنم و بدانید 
که وقتی من کف دست این طفل را دیدم از فرط حیرت و شعف . 
مرتعش شدم که توانستم چنین پیش بینی بزرگی را بنمایم و فقط 
یک مرتبه دیگر در مدت عمر اینطور مرتعش شده بودم و آن هنگامی 
بود که پیش بینی کردم که دختر کوچکی بتیم خواهد شد . . 

خالهء من گفت و آیا آن دختر یتیم شد ؟. .. 

زن فالگیرگفت نه . .. برای اینکه آن‌دختر قبل از اينکه پیش 
من ینایق تیم بوک ولی اک مش ستی فا درتا رفانن طعل تتیول 
ندارید ممکن‌است‌که این د ست‌را پیش غیبگویاند یگرببرید تابدانید 
که من دروخ نگفته‌ام بلی ان دست یکنفر پادشاه یا یک دیکتاتور 
است که صاحب آن بدون اینکه خم بابرو بیاورد می‌تواند درطی‌یک 
مجلس رسمی د ست پانصد نفر دیگر را بفشارد و با آنها دست‌بدهد 
وهنگامی‌که پشت میزمی‌نشیند می‌تواند کورکورانه احکام و قوانینی‌را 
که اطرافیان باو تحمیل کرده‌اند بدون خواندن با همین دست‌امضاء 
کند وباز این‌دست یک‌نفر دیکتاتور است که وقتی به‌خون هزارهانفر 


-۱۳- 


من دیکتاتور خواهم شد 


آلوده شد صاحب آن در روز بدبختی می‌تواند بگوید که من خدا را 
به‌شپادت میگیرم که د ست من بخون کسی آلوده نشد . 
باری آنشب وقتی که در منزل شام خوردیم و پدرم مشغول 
کشیدن بیپ‌بود و مادرم یک‌مشت جوراب مقابل‌خود ریخته و وصله 
می کرد من هم کنار میز نشسته و دست‌های خود را تماشا میکردم و 
یدرم که مواظب من بود گفت برای جه اینقدر بدست‌های خود نگاه 
میکنی ؟ 
ماد رم گفت بنظرم د ستش درد می کند وبعد مرا مخاطب ساخته 
وگفت (زاک ) مگر آمروز زمین خورده‌ای ؟ . 0 
گفت حالا هم پاد شاه ابت منتہی پا د شاه تنبل‌ها می با شد و در سر 
کلاس و در تمام درس‌ها مرتبا " نمره* صفر می‌گیرد . 
خاله من گفت او پاد شاه خوا هد شد ومثل یک د یکتاتورفرمانروا تی 
خواهد کرد » آیا شما اسم (پاندیت جوالا ) را شنیده‌اید؟ 
یدرم گفت یک وقت در روزنامه خواندم که یک چنین آدمی 
در هندوستان هست‌که می‌گوید ملت‌هند استقلال می‌خواهد . 
خاله‌ام گفت نه (پاند بت حوالا ) اسم زن غیبگوثی است که 
در خیایان (مرسیه) سکونت دارد و او پیش‌بینی کرده که این پسر . 
پاد شاه يا دیکتاتور خواهد شد . 


من دیکتاتور خواهم شد 


پدر من پیپ خود را از لب برداشت و حيرت زده گفت حاله 
خان یا درم همان ا خالا م حال ان ت ار ون 
دیوانه شده‌اید . 

خاله‌ام گفت برای چه؟. . 

پد رم گفت برای اینکه شما این بچه را برداشته و با خود پیش 
حقه‌بازها و رمالها و جادوگرها برده‌اید و می‌خواهید که از کوچکی 
و ای همم دق اون امن وبا فد 
از منزل بیرون برود . 

آنوقت پدرم مرا مخاطب ساخته و گفت (ژاک ) . . . آیا واقعا" 
همینطور است و آیا خاله‌ات امروز تو را پیش رمالپا برد ؟. . 

گفتم بلی پاپا . . . وخاله‌جان امروز مرا پیش یک زن غیبگوثی 
برد وآن زن پیش بینی کرد که من شاه خواهم شد و من از این‌حیث 
خیلی خوشحال‌هستم برای اینکه‌شاه بمدرسه نمیرود ومجبورنیست که 
درس بخواند و از آن گذ شته وقتی که من شاه شدم تو را وزير خود 
واھ کی 

مادرم گفت مرا چه خواهی کرد و به من چه منصبی میدهی ؟ 

گفتم مامان تورا هم روی‌تخت سلطنت در کنار خود می‌نشانم 
برای این که هر پاد شاهی یک ملکه هم لازم دارد. 

خاله‌ام گفت بمن چه منصبی میدهی ؟ 

فکر کردم که راستی شغل پادشاهی کار پرزحمتی است برای 
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اینکه من هنوز پاد شاه نشده از هرطرف بمن مراحعه می‌کنند که چه 
مقام و منصبی بمن میدهی و برای اینکه دل خاله* خود را نشکنم 
کفتم که و هم ویر شرا هم کرد 

پد رم صحبت‌مربوط به‌سلطنت مرا قطع کرده و گفت ژاک . 
تو باید صبح‌زود ازخواب بیدار شده و بمدرسه بروی و چون سلاطین 
بیش از همه محتاج استراحت هستند خوب است که بروی وبخوابی 

من از جا برخاستم وپدر ومادر و خاله‌ام را بوسیده و بطرف 
اطاق خود روانه شده و بعد از ورود به‌اطاق درب آنرا محکم بستم » 
ولی‌بعد آهسته در را کشودم و از اطاق بیرون آمدم که ببینم پدر و 
ماد رم راجع به‌من چه صحبت می‌کنند و شنیدم که پدرم می‌گفت . 
خاله‌جان . . . حالا که (ژاک ) رفته است که بخوابد بشما میگویم که 
اگر خود تان موهوم پرست و خرافاتی هستید دست از سر پسر من 
بردارید و دیگر او را عقب خودتان نیندازید که پیش رمالپا و 
ق ازها بیریت و گر اورا خراب کید ؟ 

خاله‌ام گفت برای چه فکر او خراب بشود ؟. 

پد رم گفت شما حرف عجیبی می‌زنید . . . فکر او ازاین جهت 
خراب می شود که در کود کی این موهومات را باور خواهد کرد وتصور 
خواهد نمود که واقعا شاه خواهد شد وآنوقت تنبل که هست تنبل‌تر 
از این م شود تس بپیج قوه نمی‌توانیم او را وادار به‌درس. 
خواندن بکنیم وازآن‌گذ شته در این دوره که ما زندگی می‌کنیم د وره 


سآ 
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ی وه ات و کا کت آن بای که روم بای اتات ادها 
یک عقاب را به‌هوا میکردند و عقاب بر سر هرکس که می‌نشست اورا 
پاد شاه می‌نمود ند . 

خاله‌ام گفتکه زن فالگیر صریحا " پیش‌بینی نکردکه او پاد شاه 
می شود و تاج سلطنت بر سر میگذارد و بهمین جهت بعید نیست که 
درآینده پاد شاه نفت و یا پاد شاه فولاد و با پادشاه ذغال سنگ 
بشود ؟ 

پدرم با اظهار تفیسر گفت خاله‌جان شما را بخدا دست از سر 
ما بردارید و بدانید که من هرگزرضایت نمیدهم کهبا این موهومات 
و خرافات شما پسر مرا خاک‌روبه‌کش بار بیاورید . 

خاله‌ام گفت بالاخره همانطوری‌که شما بهآ تیه* (ژاک ) علاقمند 
هستید من‌هم به‌آتیه او علاقمندم برای اینکه (ژاک) خواهرزاده من 
و یگانه وارث اموال من است و بعد از مرگ من بطوری که میدانید هر 
چه دارم باو خواهد رسید و بهمین جهت من هم مثل شما نسبت به 
این طفل ذیحق هستم واگرخیلی از من بدتان می‌آید مانعی ندارد 
و من تمام اموال خود را وقف موءسسات خیریه خواهم کرد . 

من آنموقع درست نمی‌توانستم بفهمم که این جمله ( که من 
اموال خود را وقف موءسسات خیریه خواهم کرد ) چه نیروی عظیمی 
دارد با این‌وصف متوجه شدم که پدرم وقنی این جمله را شنید آرام 


شد و مادرم به‌خواهر خود گفت خاله‌جان چرا اوقاتت تلخ شد . . 


کے 
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شوهر من که حرف بدی بتو نزد . 

و پدر من با لحن ملایم گفت : خاله‌جان البته شما هم مادر 
(ژاک ) هستید و حق دارید که نسبت به‌سرنوشت او علاقمند باشید 
و تمام امیدواری ما بشما است که اگر روزی من و مادر او فوت کردیم 
ا ز (ژاک ) پر شتا زی که و نگذارید که او بیکاره و ولگرد بار 
بیاید . .. منتهی من می خو استم بشما بگويم که ۱ ی فده 
E‏ هید E‏ 

به این‌طریق خاله جان و پدرم آ شتی کردند و من به‌اطاق‌خود 
مراحعت‌کرده وخوابیدم و قبل‌از خوابیدن شنیدم که پدرم به‌مادرم 
وخاله‌حان میگفت مطمئن با شید که فر دا این موضوع فرا موش خواهد شد 

ولی دیگر پدرم غافل ازاین بود که (لیون ) شهر کوچکی است 
وبرخلاف پاریس (آنهم درآنموقع ) هرصدائی درآن می‌پیچید زیر 
روز دیگر که پد رم برای صرف نهار از دکان بمنزل آمد به‌مادرم گفت 
خیلی عجیب است من الان که وارد منزل شدم شنیدم که زن دربان 


جه کسی این موصوع را برای زن دربان حکایت کرده است . 


-۱1۹- 


من دیکتاتور خواهم شد 


)۳( 


راستی آنهائی که می‌گویند اگر بینی (کلخوپاتر) ملکه» مصر 
قد ری بزرگ نبود سرنوشت و تاریخ دنیا بکلی عوض می‌شد و غیر از 
آن بود که ما شنیده‌ايم حرف درستی میزنند برای اینکه همواره 
وقایع کوچک است که نتایج بزرگ را بوجود می‌آورد . 

مثلا " اگر در آنموقع روزنامه‌های شهر (لیون ) خبریک دزدی 


E 
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بزرگ ویا یک حنایت بزرگ و یا سقوط یک کابینه را در دسترس خود 
داشتند ومیتوانستند باینوسیله صفحه*اول روزنامه*خود را پر کنند 
داعا توا وای هی ی اک اا که اه 
فورا " از خاطر محو می‌شود چیز دیگری نبود و من بدون سر وصدا 
وبتد ریج دوره مدرسه را تمام می‌کردم و بعد از پدرم صاحب دکان 
کاغد فروشی و کتاب فروشی (میلو) می‌شدم و تا زنده بودم کاغذ و 
کتاب و کارت پستال و مداد و سرقلم می‌فروختم . 

ولی در آن موقع هیچ واقعه مپمی که بدرد صفحه؛ اول یک 
روزنامه بخورد در (لیون ) و اطراف آن اتفاق نیفتاد و دزدها برای 
مدت دو سه روز توبه‌کار شدند و آدمکش‌ها کارد و هفت تیر خود را 
غلاف کرد ند و هیچ وکیلی در پارلمان کابینه را استیضاح نکرد که 
موجبات سقوط کابینه‌ر! فراهم نماید و حتی‌هیج احمقی هم پیدانشد 
که محض رضای خاطر روزنام‌نویس‌ها خودکشی کند . 

گرچه یکی د وفقره تصادف (تراموای) و دوچرخه پائی روی‌داد 
ولی روزنامه‌نویس‌ها اين اتفاقات را قابل صفحه؛ اول نمی‌دانستند 
زیرا متوجه بودند که اینگونه وقایع نقل مجلس خوانندگان نمیشود 
برای اینکه‌روزنامه‌ها بهیچوجه اهمیت‌نمید هندکه اخبار و اطلاعاتی 
به‌خوانندگان برسانند بلکه یگانه منظورآنها این است که هر روز در 
صفحه اول روزنامه موضوعی بدست مردم بدهند که مردم در اطراف 


آن صحبت کنند وخودمانیم اگر روزنامه نویس‌ها نباشند و موضوعی 


بت ۲ ات 
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برای صحبت وجر وبحث بدست مردم ندهند مردم وقتی که بیکدیگر 
میرسند باید مثل لالها دهان را ببندند برای اینکه حرفی ندارند 

باری چون نویسندگان روزنامه (رعد ) چاپ (لیون ) دستشان 
از هرطرف کوتاه شد و چیزی پیدا نکردند که در صفحه؟ اول زوزنامه 
بگذارند و برای صحبت و جر و بحث موضوعی بدست مردم بدهند 
له ی دورو هه ان خعوتخفه: 

عنوان مقاله این بود چرا این زن را توقیف نمی‌کنید وزیراین 
عنوان خود مقاله به‌این طریق شروع شده و به‌یایان می‌رسید . 

( ما ناچاریم از اولیای امور شهربانی شکوه کنیم برای اینکه 
از چندی‌باینطرف رئیس شهربانی وکارمندان‌آن اداره به‌وظایف خود 
عمل نمی‌کنند و درنتیحه بازار حقوبازها و رمالها و کلاه برداران 
خیلی گرم شده است و منجمله زن رمال و فالگیری بنام (پاندیت 
جوالا ) که خود را هندی معرفی مینماید درصورتی‌که اطریشی و یا 
مجارستانی است منزلی درخیابان (مرسیه ) احاره کرده و بساط حقه 
بازی و رمالی را پهن کرده است . این زن نه فقط اشخاص بالغ را به 
(کمینگاه ؟ ) خود می‌کشد و کلاه مردم را برمیدارد بلکه از چندی به 
اینطرف اطفال مردم را هم فریب میدهد وبه‌عنوان کف بینی ورمالی 
کودکان معصوم مردم را بخانه خود برده و پول حیب اطفال را از 
دستشان‌میگیرد ومنحمله د وروزقبل‌طفل دوازده‌ساله موسوم به (ژاک) 


E 
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را که پدرش یکی از کسبه * آبرومند ومحترم خیابان (میلو) میباشد 
ودرآنجا مغازه کاغذ فروشی‌دارد به‌منزل خود برده و پولش راگرفته 
وپیش‌بینی‌هائی راحم به‌آینده این طفل کرده‌که اگرهیج ضرری 
نداشته باشد بی‌شک فکر کودک را مشوش خواهد کرد واوراازتحصیل 
راھد ات 

ما امیدواریم که پدر طفل که مردی محترم و سرشناس میباشد 
برعلیه حقه‌بازی و کلاهبرداری این زن فالگیر بمدعی‌العموم شکایت 
نماید و اداره شهربانی در منزل این زن تفتیش کرده و دکان حقه- 
بازی او را تخته‌کند و د رهرحال روزنامه* (رعد ) بخوانندگان محترم 
خود توصیه مینماید که فریب اینگونه حقه‌بازها و رمال‌ها را نخورند 
و فخصوما دنفت ایند که مادا انکر افاس کرد گان یهرز 
بیآلایش آنہا را فریب بدهند . 

( امضاء - هانری بلرو) . 

مقالات (هانری بلرو) نویسنده روزنامه؟ (رعد) آن زمان در 
شهر کوچکی مثل (لیون ) همواره سروصدا راه می‌انداخت و شاید 
خود نویسنده هم در مشهورکردن مقالات خود بدون مداخله نبود 
برای این که (هاتری بلرو) از صبح تا ظهر باتفاق سه چهار نفسر از 
حوانان نویسنده‌ای که باصطلاح نوچه؛ او بودند روزنامه* (رعد ) را 
بدست گرفته و در چهار پنج رستوران شهر (لیون ) که محل اجتماع 
مردم و خصوصا اشخاص بیکار بود مقالات خود را با صدای بلند 


-۲۴- 
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می خواندند و در اطراف مطالبی که در مقالات خود نوشته بودند 
سخنرانی می‌کرد ند . 

این (هانری بلرو) که تازه از خدمت نظام وظیفه خارج شد و 
هنوز بیش از بیست و پنج سال از عمرش نمی‌گذ شت بقول آنروزیپا 
یک نفر افراطی بود ولی قطع نظر از مسلک سیاسی » خیلی آ د م 
خوش مشربی بود و بعدها که نان وآبی بدستش رسید ازافراطی‌بودن 
استعفا داد و وارد حزب رادیکال یعنی یکی از احزاب دست راست 
شد و گمان میکنم امروز که سالخورده شده رئیس یکی از موزه‌های 
فرانسه است . 

در هرحال روز بعد روزنامه؟ (رعد ) که برطبق قانون مطبوعات 
موظف بود که جواب زن فالگیر را چاپ نماید پاسخ او را بشرح‌دیل 
چاپ کرد . 

( آقای محترم ... برهما گفته است که گل سرخ از زخم زبان 
گل خرزهره باک ندارد و ناسزاهای نویسنده شما هم در من اثر نمی 
کند و بطوری که خواهید دید نیروی معنوی کسانی که در راه‌حقیقت 
دم یره اقام ما ار غا خراهد کرفت,و اما این که نومه 
بود یدکه‌من اطفال مردم را فریب میدهم وبه (کمینگاه) خود میبرم لازم 
است توضیح بدهم که من (ژاک ) فرزند کاغذ فروش خیابان (میلو) 
را فریب ندادم و به‌کمینگاه خود نبردم بلکه یکی ازخویشاوندان آن 


طفل او را پیش من آورد و تقاضا نمود که آتیه او را پیش بینی‌کنم و 
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من هم برطبق اصول مسلم و بلاتردید علوم ماوراء الطبیعه آتیه او 
را پیش بینی کردم و اینکه گفتم او پاد شاه خواهد شد بپیچوجه از 
روی فریب و ظاهرسازی و د روغ نبوده . 

برای اینکه من روزنامه نویس نیستم که دروغ بگویم و فقط 
حقایق علمی را که متکی به‌اصول معلومات ماوراء الطبیعه است برای 
او حکایت کردم و مطمئن باشید که نه شماو نه من نمی‌توانیم 
سرنوشت اشخاص را تغییربدهیم و آنچه درصفحه* تقدیر برای نہا 
نوشته شده بر سر آنها خواهد آمد و اما این‌که مرا با مدعی‌العموم و 
لن یدید کد اید بداد کماقی که راکو و درست کرد آر هسک 
از پلیس و مدعی العموم باک ندارند من این نامه را با طلسم (گاو 
ھی مر سک ا بدانید اا کا الکن راه دت 
درمی‌افتند چگونه کیفر اعمال خود را پس خواهند داد . 

امضاء - (پاندیت جوالا) . 

انتشار این نامه در روزنامه (رعد) مثل بمب در شهر (لیون ) 
صدا کرد و همان روز عده زیادی از اهالی بمنزل زن فالگیر رفته و 
از او تقاضا نمودندکه برایآنها فال بگیرد وآینده‌آنها را پیش‌بینی 
نماید و ضمنا " عده زیادی از دوستان و آشنایان بسراغ من آمدند و 
می خوا ستند بدانند این کود کی که درآینده پاد شاه ودیکتا تور خوا هد 
شد چه جور آدمی است و چه قیافه‌ای دارد . 


روز بعد روزنامه (راستی ) که یکی از روزنامه‌های دست راست 
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(لیون ) بود و رقیب ومخالف روزنامه* (رعد) محسوب میشد مقاله 
کوچکی بمضمون ذیل منتشر کرد . 

همکار د ست چپ ما روزنامه؟ (رعد ) یکمرتبه دیگر بی‌گدار به 
آب زده و ذرع نکرده و پاره کرده است و نویسندگان این روزنامه که 
پیوسته منتظر فرصت‌هستند که به‌حیثیات افراد توهین‌کنند یک‌واقعه 
عادی ومعمولی را بیش ازحد عادی بزرگ کرده و یک زن گوشه‌نشین 
و فقیری را دزد وکلا هبردار و خانه* او را (کمینگاه ) خوانده‌اند در 
صورتی‌که اگر دیگران اطفال خود را بخانه؟ آن زن ببرند و بااو 
(مشاوره) نمایند آن زن بدبخت گناهی ندارد و درهرحال مقصود 
ما از نوشتن این سطورآن بود که خوانندگان بدانند که روزنامه‌های 
د ست چپ وظیفه* روزنامه‌نویسی را چگونه انجام میدهند وبه چه 
طریق اخبار واطلاعات را برطبقا غراف خصوصی خود برخلافآنچه 

روز دیگر روزنامه؟ (رعد ) که گفتم یک روزنامه؟ د ست چپ بود 
باین طریق جواب روزنامه دست راست (راستی ) را داد . 

)کو یا کو ا ا ار کسات که شود پیوو شرا :2 
موهومات هستند و يا میخواهند با نیروی خرافات و موهومات ملت 
و طبقه* رنجبر را در مغاک بدبختی نگاه دارند و از دسترنج آنپا 
صاحب جاه وجلال‌بشوند ناچارند که ازخرافه‌پرستی حمایت نمایند 
۰ ما گفتیم که در خیابان (مرسیه ) زن فالگیر و رمالی است که نه 


-۲۷- 


من دیکتاتور خواهم شد 


فقط با حقه‌بازی و رمالی گوش خود را می‌برد و کلاه بر سر مردم میب 
گذارد بلکه با موهومات و خرافات خود فکر اطفال را خرا ب کرده 9 
آنها را ازتحصیل بازمی‌دارد ولی اکنون روزنامه (ر یج طرفدار 
طبقاأت اشراف وملااک وسلطنت طلب سنا 2ف علنا " از این‌زن حما یت 

میکند و میگوید خزافات و موهومات او اصول مسلم علمی است وفال 
گیران و رمالان وحق‌بازان فرستادگان خدا هستندکه باید کورکورانه 
از اوامر آنپا اطاعت نمود » ما تصور می‌کنیم یکی از علل حمایت 
طبقه* اشراف و صاحبان املاک از این زن کلاهبردار اینست که او 
پیش‌بینی کرده که (ژاک ) در آینده پاد شاه خواهد شد و این موضوع 
طرفداران سلطنت را به‌جنب وجوش انداخته و امیدی به‌قلب آنپا 
ا تة شت 

...ای خوانندگان عزیز. . . ببینید اینپا چقدر سبک مغز و 
کوته‌فکر هستند که میخواهند به نیروی جادوگران اصول سلطنت را 
در فرانسه برقرار تمایند . 

(امضاء هانری بلرو) . 

روز دیگر روزنامه* (عدالت ) چاپ (لیون ) که یک روزنامه؛ 
متوسط‌بود یعنی نه‌بد ست راست ونه بدست چپ تعلق داشت مقاله 
مختصر ذ يل ر ا نوشت . 

( روزنامه‌های (رعد) و (راستی ) این چند روزه برای یک 


موضوع کوچکی که فی‌نفسه دارای هیچ اهمیت نیست شروع بمباحنه 


من دیکتاتور خواهم شد 


و اة وت ماو و الت اک مال ی میا ی 
منافع فرانسه تماس داشته باشد د ربین بود ما ایرادی نمی‌گرفتیم که 
چرا دو همکار بزرگ ما بر سر یک موضوع اصولی مباحثه و مشاجره 
می‌کنند ولی‌موضوع (ژاک‌میلو) که طفلی دوازده‌ساله میباشد وپدرش 
در خیابان (میلو) یک مفازه کاغذ فروشی دارد کوچکتر از آنست که 
دو همکار ما اینطورعنان قلم را رهانمایند زیرا بفرض اینکه‌بچه‌های 
محله ازهمین حالا این‌طفل دوازده‌ساله را بعنوان شاه طرف خطاب 
قرار بدهند هیچ طوری نخواهد شد و آسمان بزمین نخواهد آمد و 
رویهم رفته این‌مباحثه ومشاجره‌کودکانه برای دو روزمامه؛بزرگ‌د ست 
راست و چپ صورت خوشی ندارد ) . 

و نیز همان روز روزنامه (راستی ) چاپ (لیون ) مقاله* ذیل‌را 
منتشر نمود . 

(روزنامه* (رعد) مارا بباد فحش وناسزا گرفته ومانمیخواهیم 
که د راین میدان یعنی درمیدان ناسزاگوئی باآن روزنامه مبارزه‌نما ئيم 
برای اینکه میدانیم اگر بامتخصصین ناسزاگوئی وارد مبارزه شویم 
شکست خواهیم خورد . .. ولی چون روزنامه* (رعد ) خواسته است 
که مسکله تجدید سلطنت را در فرانسه مورد شوخی قرار بدهد و با 
این اصلاح بزرگ که آرزوی تمام مییپن پرستان حقیقی فرانسه است 
بوسیله* مسخره ومضحکه مخالفت‌نماید لذا ميگوتيم که اگرپاد شاهی 
با خی رای اوا منود باب ادر بان اور غراف 


۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


پذیرفت زیرا یقین داریم که به‌این وضع بی سر وسامانی کشور خاتمه 
خواهد داد و جلوی ورق پاره‌هاثی را که تیشه به‌ریشه» حیات ملی 
فرانسه میزنند خواهد گرفت زنده باد پادشاه آینده فرانسه) . 

روزنامهء (عدالت ) روز دیگر خبر ذیل را منتشر کرد . 

(نظر به‌این که نویسندگان دو روزنامه (رعد) و (راستی ) 
بواسطه*مقالاتی‌که درجراید متبوع خود نوشته بودند متقابلا تصور 
کرد ندکه مورد اسائهءادب و هتک شرف قرار گرفته‌اند لذا روزگذ شته 
بیکدیگر اعلان دول دادند وشپود خودرا بمنزل یکدیگر فرستا دند 
ولی هنوز شهود طرفین نتوانسته‌اند که باهم ملاقات کنند و برطبق 
اصول جنگ تن به‌تن و (دوئل ) تا وقتی که شهود طرفین یکدیگر را 
ملاقات نکنند دوئل صورت نخواهد گرفت ) . 

همانروز یکنفرناشناس‌که از نوشتن امضای صریح‌خود داری‌کرد ه 
بود نامه* زیر را بعنوان پدر من نوشت . 

(ای حقهیاز . . . تو شنیده‌ای که امریکا ییا با وساقل سختلف 
برای مشهورکردن خود وفروختن متاع خویش پروپاکاند میکنند ولی 
بقول معروف سوراخ دعا را گم کرده‌ای و غافل از این هستی‌که مردم 
به حیله و تزویر تو پی برده‌اند و میدانند که تو این همه سر و صدا 
راه انداخته‌ای که خود را بدهانها بیندازی تا مردم کاغذ کثیف تو 
را که سابقا" کیلوثی دو فرانک خریداری کرده بودی به‌کیلوئی سی 
فرانک خریداری نمایند . . . و هرگاه د ست از حقه‌بازی و ظاهرسازی 


من دیکتاتور خواهم شد 


خود برنداری هرچه ببینی از چشم خود خواهی دید تس 
(امضاء مجپهول ) . 

ضمنا مادر من‌در آنروزها نامه زیر را برای خواهر خود که 
خاله‌جان باشد » نوشت : 

(خواهر عزیزم » قطعا میدانی‌که از وقتی تو (ژاک) را پیش 
آن زن غیبگو و فالگیر بردی چه سروصداها در این شپر راه افتاده 
است من که در مدت عمرم روزنامه نمی‌خواندم اکنون هر روز با 
ترس و لرز صفحات روزنامه را می‌کشایم زیر یقین دارم که باز اسم 
ما در صفحه* اول روزنامه نوشته شده است » اگر ازحال شوهر من 
بخواهی همینقد ر میگویم که بسیار حواسش پریشان است و روز بروز 
عصبانی تر می شود برای‌اینکه مردم د ست از سراوبرنمی‌دارند وهرروز 
بدکانومی‌آیند وراجع به‌سلطنت ویا دیکتا توری (ژاک ) ازاوتوضیحات 
می‌خواهند و این‌کنجکاوی و اصرار مردم طوری شوهرم را متغیرگرده 
که گفته اگرتو بخانهما قد م بگذاری بضرب سیلی تو را بیرون‌خواهد 
کرد بنابراین بهتر است که تو چند هفته بخانه* ما نیائی تا ایا از 
آسیاب بیفتد و این سروصد! خاموش شود . تو میدانی که شوهر من 
همانطوری که‌زود عصبانی می‌شود زود هم آرام می‌گردد و بنابراین 
اگر چند هفته بگذرد شوهرم مثل سابق با محبت و ملاطفت تو را 
خواهد پذ برفت ) . 


۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


جات فیان داد 

( خواهرعزیزم » حق باتو است وبپتر آنست که من چند هفته 
از آمدن بخانه* شما خودداری کنم ولی‌اینکه نوشته‌ای که اگر بخانهء 
شما بیایم شوهرت تصمیم گرفته که مرا بضرب سیلی بیرون‌کند لازم 
ات تین اک وی ترق ودک زر ین زاین گنه 
تمام موهای ریش او را یکی یکی خواهم کند. فعلا " خیال دارم که 
به (لورد ) أ بروم برای اینکه ایام زیارتی درپیش میباشد و قطارآهن 
حاضراست که مسافرین را با ۴۲۵ فرانک به (لورد) ببرد . از طرف 
من (ژاک) را بیوس. بامید دیدار» خواهر تو لوئیز ) . 

در همان روزها که براثر پیش بینی زن فالگیر این اتفاقات 
می‌افتاد تآ تر کوچک شهر (لیون ) واقع در خیابان (میلو) یعنی در 
همان خیابانی‌که مغازه کاغذ فروشی پدرم درآنجا بود اعلان بزرکی 
بمضمون ذیل منتشر کرد . 

(کمدی د رچپارپرده بعنوان » من‌پاد شاه خواهم شد » د رقیمت 
بلیط تخفیف کلی داده شده است ) . 


۱- (لورد) یکی از ولایات معروف فرانسه میباشد که در جنوب آن‌کشور 
واقع شده وکلیسای بزرگی دارد که به‌اعتقاد مردم فرانسه و خصوصا مومنین 
آن‌کشور ۰ امراض صعب‌العلاج را شفا میدهد و رویپمرفته مو*منین فرأنسه » 
برای کلیسای (لورد ) کرامات بسیاری را قائل هستند و هتوز هم این عقیده 


بین فرانسویپا رواج دارد . مترجم . 


۲۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


طبیعی است‌که این هیاهو و اعلانها چه تأثیر ناگواری درپدر 
من می‌کرد یعنی امروز من احساس می‌کنم که پدر من در آنروزها چه 
حالی داشت وگرنه آن هنگام نظر باینکه بیش ازدوازده سال از عمرم 
نمی گذ شت نمی‌توانستم بفهمم که تاثیر این حوادث در پدر من نا 
ادا و شب 

ولی (خاله‌جان ) قبل ازاینکه برای زیارت بطرف (لورد ) برود 
نان E E‏ 

( شوهر خواهر عزیز من » بدوا ' بشما بگویم که من نمیخواهم 
با شما آشتی کنم ونه مايل هستم که دم بخانه» شما بگذارم و اگر 
این کاغذ را برای شما نوشتم بمناسبت علاقه* فوق‌العاده‌ای است که 
نسبت به خواهرزاده‌ام (ژاک ) و پسر شما دارم و می‌خواستم شما را 
از یک خبر جدیدی مطلع نمایم . من اخیرا بسراغ (پاندیت جوال 
زن غیبگو رفتم و از او پرسیدم که آیا خواهر زاده* من (ژاک ) واقعا " 
دیکتاتور و یا پاد شاه خواهد شد يا نه؟ و او تمام چیزهائی را که در 
دفعه* قبل بمن گفته بود تایید کرد و گفت که بدون هیچ تردید این 
طفل مدت ۳ ماه فرمانرواگی خواهد کرد و دیکتاتور خواهد شد . در 
ضمن (پاندیت جوالا ) مژده* دیگری بمن داد و گفت عنقریب ثروت 
خوبی بشما خواهد رسید . من از زن غیبگو سئوال کردم که به چه 
وسیله این ثروت بمن خواهد رسید و او در جواب گفت‌که من پیش 
بینی می‌کنم که این ثروت از راه بلیط لاطاری بشما خواهد رسید ) . 


کی ی ۳۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


(د رواقع من‌چندی‌قبل برای‌تفریح یک بلیط لاطاری شهرداری 
(لیون ) را به‌نمره ۵۶۲/۴۷۵ خریداری کرده بودم و هيج امیدی 
نداشتم که این بلیط برنده جائزه بشود ولی چون ایمان محکمی به 
پیشگوئیهای این زن غییگودارم مطمئن هستم که بلیط ۵۶۲/۴۷۵ 
جایزه* خوبی را خواهد برد) . 

( بهمین جهت اکنون که عازم (لورد) می‌باشم این بلیط را 
برای شما می‌فرستم که بعد از اصابت جائزه » پول آنرا صرف تعلیم و 
خصوصا تربیت (ژاک ) بکنید و اسب سواری و پیانو را باو بیاموزید 
زیرا دیکتاتورها بطور حتم باید اسب سواری را بدانند که بتوانند 
ازقشون خود سان‌ببینند واسب‌سواری هم‌یکی ازواجیات زندگی سلاطین 
و يا دیکتاتورها است و لابد اطلاع دارید که تا سه روز دیگر لاطاری 
شهرداری (لیون ) کشیده خواهد شد . سلام مرا به خواهرم وزوجهء 
خود تان برسانید ) . 

چپارروز بعد ازوصول این نامه » روزنامه عدالت چاپ ليون 
که بطور فوق‌العاده شماره بلیطهای برنده لاطاری شهرداری را چاپ 
کرده بود با خط د رشت ضمن چاپ سایر بلیطهای برنده » نوشت که 
بلیط شماره ۲/۴۷۵ ۵۶ برنده پانصد هزار فرانک میباشد و بلافاصله 
پدرم نامه* ذیل را به خاله جان نوشت : 

(خواهرزن عزیزم » اکنون چنان حال‌حیرت ومسرت و تأشری 
بمن د ست داده که از توصیف آن عاجز هستم و مثل این ابت که 


F— 


من دیکتاتور خواهم شد 


دنیا در نظر من چرخ می‌خورد و در این حال. بهت و حيرت من یک 
چیز را می فہمم وآن‌اینست که چون پیشگوئی زن غیبگو راجع به‌بلیط 
لا طاری درست‌درآمده ناچار پیشگوئی او راجع به (ژاک ) نیز درست 
زیر ساطور می‌گذارم که اگر جرئت نماید که بطرف شما دراز شود » و 
از تو خواهش می‌کنم که همین امشب برای صرف شام بمنزل ما بيا . 
فعلا ' بیش از این نمی‌توانم بنویسم برای اینگه تب سختی بر من 
عارض شده و شقیقه‌های من بشدت درد می‌کند ) . 

روز دیگر روزنامه (راستی ) چاپ (لیون ) خبر ذیل را درج 
کر 

( چون یکمرتبه؛ دیگر پیشگوئی (پاندیت جوالا) زن غیبگو 
راجع بە‌بلیط لاطاری د رست درآمده هت گذ شنته عد ۶۵ کنیرع: ازمردم 
برای مراجعه به‌این زن در خیابان (مرسیه ) جمع شده بودند و بر 
اثر کثرت جمعیت و مسداود شدن راه عبور و مرور نزاعی درگرفت که 
منجر به‌مجروح‌شدن چندنفرگر دید وعاقبت پاسبانان |داره‌شهربانی 
مردم را متفرق کرد ند ) . 

همانروز که روزنامه؟ (راستی ) این خبر را درج کرد پدر من‌که 
د چار تب شدیدی شده بود نتوانست که از خانه بیرون برود ومادرم 
بوسیله» تلفون دکتر خانوادگی را ببالین پدرم احضار کرد و دکتسو 
د سنور داد که یک کیسهء یح روی سر پدرم بگذارند و با گل خطمی 


من دیکتاتور خواهم شد 


او را پا شویه‌کنند وهردو ساعت یکمرتبه یک‌قاشق از شربت (کلورال ) 
باو بخورانند و اگر تب مریض شدت کرد و از چهل درجه تجاوز کرد 
مجددا " بوسیله* تلفون به‌او اطلاع بدهند که در بالین بیمار حاضر 


شود . 


$ 


ن د یکا تور خواهم شد 


)۵( 


خواننده محترم » ممکن است از شرحی که در این فصل می- 
خوانید حیرت‌نمائید وآنرا خارج‌ازموضوع‌بدانید ولی‌من بدینوسیله 
می‌خواهم که سرگذ شت زندگی خود را در سالپای فیمابین دو جنگ 

وقایع این فصل در یک کتابفروشی اتفاق می‌افتد .. . و این 


۲۳۷ 


من دیکتاتور خواهم شد 


کتابفروشی درشهر (مارسی ) ازشپرهای فرانسه واقع شده وکتابهای 
زرد و سفید و سرخ در جعبه آئینه و بقول امروزیپا در (ویترین ) 
کتابفروشی جلب توجه می‌کند و عناوین کتاب بزبان حال به‌عابرین 
می‌گوید مرا خرید اری کنید . . . مرا خریداری کنید . . . اگر بدانید 
که چه‌چیزهای قشنگی د رمن خواهیدیافت . .۰ . لیکن عابرین‌خیابان 
توجپی به‌کتابپا ندارند و با سرعت از مقابل کتابفروشی میگذرند . 

در داخل‌کتابفروشی شخصی که ظاهرا" صاحب‌دکان و یاشاگرد 
اوست نشسته و مشغول خواندن رساله* کوچکی می‌باشد . در آین‌اثنا 
شخصی وارد کتابفروشی می‌شود . 

۷۷ 

مردی‌که وارد کتابفروشی شد به‌شخصی که روی صندلی نشسته 
بود گفت آقا صاحب کتابخانه کجاست؟ 

آن شخص گفت اقا صاحب کتابخانه تشریف ندارند» اگر 
فرمایشی دارید بمن بفرمائید ؟ 

آن شخص گفت آقا من یکی از مشتریان این کتابخانه هستم و 
شب‌گذ شته ازکتابفروشی کتابی خریده‌ام که چون ناقص است آوردهام 
آن را پس بدهم آیا شما شاگرد این کتابخانه هستید ؟ 

مردی که روی صندلی نشسته بود گفت آقا من شاگرد این 
کتابخانه نیستم ولی در غیاب صاحب دکان بکارهای‌ایشان رسیدکی 
میکنم و درهرحال شما ممکن است که مرا شاگرد این کتابخانه‌بدانید 


۳ 7 


من دیکتاتور خواهم شد 


اینک بفرما کید که چه کتابی را می‌خواهید پس بدهید . 

مشتری گفت کتاب (من دیکتاتور خواهم شد ) را آوردهام که 
ی د 

شاگرد کتایفروشی گفت برای چه؟. ... 

مشتری گفت برای اینکه این‌کتاب ناقص است و دوفصل‌ندارد. 

شاگرد کا ملو ی شون ک چا نها کبفاه نه 
کتاب توجه نکرده‌اید برای اينکه او در مقدمه* خود نوشته‌که کتاب 
خودرا ازفصل‌سوم شروع‌کرده ولی د رعوض فصول اول ود وم را درپایان 
کتاب بآن ضمیمه‌نموده است . ۲یا شمافصل سوم کتاب‌را نخوانده‌اید ؟ 

مشتری‌گفت چرا ولی فصل‌سوم ازجاثی شروع می شود که (ژاک ) 
یک پسرد وازده‌ساله است وپدر او دکان کاغذ فروشی داردوخواننده 
بدون اینکه هیچ نوع سابقه‌ای بروحیات این پدر و زوجه؟ او وخاله 
جان و (ژاک) داشته باشد وارد موضوع می‌شود و این چه‌جور کتاب 
وی نت 

شاگرد گفتآقا . . . نویسنده خیال‌میکرده که مردم در ایند وره 
بقد ری عجله دارند که حوصله نمی‌کنند مقدمات کتاب را بخوانند و 
بہمین جهت کتاب خود را از فصل سوم شروع کرده با این وصفاگر 
شما بمقد مه*نویسنده توجه‌می‌کردید ممکن بود که فصل اول و دوم را 
در پایان کتاب بخوانید و بعد به‌فصل سوم مراجعه کنید . 


یا میتی بسن خیت ک I‏ 


-۳۹- 


من دیکتاتور خواهم شد 


نویسنده کتاب اگر دیوانه نباشد یک آدم غبرعادی است. 

شاگرد گفت بلیآقا همینطور است که می فرما کید » اینک بگوتید 
(زاک )که د کان کاغذفروشی دارد بواسطهاصابت پانصدهزار فرانک 
جایزه به‌بلیط لاطاری مریض‌شده ودر بستر خوابیده است ولی‌زیا دتر 
نخواندم اما چون معلوم می‌شود که شما این کتاب را خوانده‌اید . 
بگو تيد ببینم که آ یا این آدم معالجه می‌شود ؟ 

مشتری‌گفت گرچه نویسنده‌کتاب ما را باروحیات‌این‌کا غذفروش 
برخیزد زیرا تاهمان اندازه‌ای‌که خواندم فهمیدم که این‌کا غذفروش 
آدم ساده و بی‌سر وصداغی است که مثل تمام کاسبپا زندگی متوسط 
و آرامی دارد و نمی‌خواهد که بر سر زبانها بیفتد . 

شاگرد گفت بلی آقا خیلی خوب فپهمیده‌اید ؟. . 

مشتری گفت خوب بعد چطور شد ؟. . . یعنی می‌خواهم بگویم 
که آیااز آن پانصد فرانک برای تربیت و تعلیم (ژاک ) استفاده 
کرف‌ند.؟ 

شاگرد گفت بلی آقا » پانصد هزار فرانک را در بانگ گذاشتند 


۲۳۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


را به‌یکی از مدارس شبانه‌روزی فرستادند و روزی که آقای (میلو) 
صاحب دکان کاغذ فروشی (ژاک) را بمدرسه شبانه روزی می‌برد با 
کلماتی مناسب به‌مدیر مدرسه فهماند که پسر او یکی از شاگردهای 
عادی ومعمولی مد رسه‌نیست برای‌اینکه آنیهء درخشانی درپیش دا, د 
وبلا فاصله د رمد رسه* شبانه‌روزی شهرت پیچید که این‌بچه برای مدت 
۳ ماه شاه خواهد شد. 

مرش کفت: و ای منک انش کنر مدر هھ این 
جرف را تاور کد تد 

شاگرد گفت آقا برای چه باور نکنند ؟. . . زیرا با اینکه هفتاد 
وبلکه هشتاد سال است‌که فرانسه دیگر شاه‌ندارد معذالک اصطلاحات 
و لمات مربوط به‌سلطنت و پادشاهی یکروز از زبان مردم نمی‌افتد . 

مشتری حيرت زده گفت چطور ؟. . 

شاگرد گفت خیلی عجیب است‌که شما در این خصوص از من 
توضیح می خواهید » درصورتی که می‌شنوید هرماه یک (ملکه ) وجاهت 
انتخاب می‌کنند و هرکس که در صنایع و معادن دارای ثروت و اسم 
و رسمی می‌شود می‌گویند که شهریار فولاد و یا شهریار نفت و یا قلع 
و یا ذغال سنگ می‌باشد وروزنامه‌نویس‌ها وقتی‌که‌می‌خواهند ازفلان 
مجلس میپهمانی وضیافت تعریف‌کنند می‌گویند که‌فلانی (بزم شاهانه 
آراسته بود ) و هرگز نمی‌گویند که فلان آقا (بزم رئیس جمپور) و 
یا (بزم ژنرال دوگل ) آراسته بود و وارد هرشهریکه می شوید مشاهده 


۹ ۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


می‌نما کید که بزرگترین مهمانخانه*آن بنام (امپریال )یعنیامپراطوری 
خوانده می‌شود و بزرگترین رستوران آن (ماژستیک ) یعنی شاهانسه 
نام دارد ود ر هیج‌شهری سیست؛ که یک سینما (رویال ) یعنی سینمای 
درذ هن‌مردم بود د راین‌صورت برای چه حيرت می‌کنید که درمد رسه 
شبا ن‌روزی شاگردها وحتی معلم‌ها باورکرده بودند که (ژاک ) روزی 
بپاد شاهی خواهد رسید . 

مشتری‌گفت حق باشهاست:: ایتک بگوئید که آیا (ژاک ) قران 
مد رسه“ شبانه‌روزی بخوبی تحصیل کرد ؟ 

شاگرد گفت (ژاک ) در آن مدرسه شبانه روزی بتحصیل ادامه 
داد ولی در تحصیل استعدادی نداشت با این وصف اولیای مد ر سه 
برای شهرت مد رسه*خود شان وسیله* پروپاکاند خوبی پیدا کنند و 
بعدها که (ژاک ) زمامدار و دیکتاتور شد بتوانند بگویند که وی در 
مدرسهءآنها تحصیل‌کرده ود رتحصیلات خود موفقیت شایانی حاصل 
تموده و جوایز عدیده‌ای دریافت کرده است و از کجا سلوم کهباین 
جپت به (ژاک ) حائزه می‌دادندکه بتوانند درآینده در قبال هر 
جایزه صد هزار فرانک از دیکتاتور آینده دریافت کنند . 

درآن مدرسه علاوه بر جفرافیا و هندسه و تاریخ فنون 
حرف زدن را به ژاک آموختند . دیگر از چیزهائی که در آن‌مدرسه 


-۴۲- 


من دیکتاتور خواهم شد 


به (ژاک ) آموختند فنون راه رفتن و ایستادن بود که (ژاک ) بتواند 
با قامتی افراخته راہ برود و با وقار و ابپت بایستد زیرا یکی 
از واجب‌ترین چیزهائی که برای یک دیکتاتور لازم می‌باشد فنون 
راه رفتن و ایستادن و داشتن وقار و ابپت است که در تمام مراحل 
دیکتاتوری بد رد او می‌خورد و حنی در مرحله* آخر نیز مورداحتیاج 
او می‌باشد تا هنگامی که اقبال از او برگشت بنواند بطرزی شایسته 
از چهار پایه بالا برود و طناب دار رابگردن خود بیندازد . 

وقتی که صحبت شاگرد کتابفروش باینجا رسید مشتری گفت : 
خیلی عجیب است . . . من در هیچ کتابی آین‌جور نخوانده بودم . 

خوب بفرما ئید که بعد چه شد و چه بر سر (ژاک ) آمد . 

شاگرد گفت که بعد از خاتمهء تحصیلات (ژاک ) موفق گردید که 
تصدیق متوسطه خود را بگیرد ولی این تصدیق را برای تحصیلات 
(ژاک ) به‌او ندادند برای اینکه مشارالیه در مدرسه تحصیل قابل 
ملا حظه‌ای نکرده بود و فقط برای اینکه گفته نشود شاگردی که بااین 
دقت و توجه تحت تربیت قرار گرفته رفوزه شده بهاو تصدیق خاتمه 
تحصیلات دوره اول متوسطه‌را دادند و به‌این طریق تحصیل (ژاک) 
به‌پایان رسید . 

مشتری‌گفت که خانواده (ژاک) چطور شد و بر سر پدر و مادر 
وا حال فآ ایس د ون 
(خاله‌جان ) در زندگی آتیه* (ژاک) چه رولی را بازی می‌کند . 


۳ 2 — 


من دیکتاتور خواهم شک 


شاگرد گفت که خاله‌جان فوت کرد > 

مشتری حيرت زده گفت چطور ؟ 

شاگرد گفت یک وقت که باز برای گره‌گشائی و تحصیل مراد 
(لورد ) مسافرت کرد کلیسای (لورد ) معجزه نموده وجان‌اوراگرفت 

برای اک بال ان ری ر شنت بود کف هن رتصور ام کم خد وید 

می‌خواست اعجازی نماید و مردم را از شر دیدار او آسوده کندوبعد 
از مرگ خاله‌جان پدر و مادر (ژاک) که ایمان داشتند ( زیرا در آن 
موقع دیگر ایمان پیدا کرده بودند ) که پسرشان در آینده > 
حتما زمامدار خواهد شد دکان کاغذ فروشی را تشن 
مبادا مزاحم ترقیات پسرشان بشوند و ویلای کوچک و زیبائی ر 
در خارج شهر (لیون ) خریداری کردند و زندگی اشرافی را 
پیش گرفتند و منتظر زمامداری پسرشان بودند و (ژاک) هم که هر 
روز بزرگترميشد لباس‌های خوش برش و قیمتی می‌بوشید و هنگامی که 
به رستورانهای شهر (لیون ) میرفت مشتری‌ها که همگی از داستان 
غیبگوئی زن فالگیر اطلاع داشتند مقابل او تعظیم می‌دادند و 
ناگهان . 

مشتری صحبت شاگرد را قطع نمود و گفت می‌خواهید بگوتید 
که ناگهان دیکتاتور شد ؟ 

شاگرد گفت نه آقا ۰ ۰ . می‌خواستم بگویم که تاگان جنگ‌سال 
۹ مبلا دی آغاز گردید و روز اول سپت‌مبر سال ۱۹۳۹ میلادی 


_FF— 


من دا ور راف هد 


الان وات ی دا شود ودک هم کاتخوان بو کد مت 
اا کو 

مشتری گفت حالا فپمیدم که نویسنده چه نتیجه‌ای می خواهد 
از کتاب خود بگیرد و قطعا " (ژاک) در طی جنگ با شجاعت رفتار 
خوا هد کرد و بدرجات عالیه* خواهد رسید و سپس مبادرت به‌کود تا 
کرده و زمامدار خواهدشد و یا بنام دموکراسی حزب جدیدی‌تشکیل 
داده ویکی ازایالات فرانسه را مجزی خواهدنمود و پاد شاه یارئیس 
جمپور و درهرحال دیکتاتور آن ایالت خواهد گردید و رویهمرفته 
گمان می‌کنم که سرگذشت (زاک ) به‌جاهای شیرینی خواهد رسید و 
بهمین جپت‌است‌که دیگر این‌کتاب را به‌شما پس نمی د هم وعلا قمند 
شد ام که تا آخر آنرا بخوانم . 

شاگرد گفت بسیار خوب آقا. . . چون می‌بینم که صاحب این 
کتابخانه از دور می‌آید اجازه بدهید که مرخص شوم و بعد از گفتن 
این حرف ازمفازه کتابفروشی خارج شد و صاحب دکان داخل‌گردید 
و مشتری به صاحب مغازه گفت . 

آقا . . . من کتاب شما را آورده بودم که پس بدهم ولی بعداز 
۳ که شاگرد شما داد ازپس دادن منصرف شدم ومصمم هستم 
که کتاب را تا آخر بخوانم . 

صاحب د کان حیرت زده گفت‌که من بهیچ وجه شاگرد ندارم . 

م شاگرد راجع به‌این کتاب توضیح داد ؟ 


من دیکتاتور خواهم شد 


مشتری گفت این آقای تنوم: 
س ین آقای تنومندی که در این مغازه بود وبا من 
به‌کتاب (من دیکتاتور خواهم شد ) . 
0 مخت هگ یک هاگن 
صاحب دکان گفت نه آقا.. . او شاگرد مست بلکه 
(آندره دال) نویسنده کتاب است که بعضی a‏ 
رن : ز روزها این< ۱ 


۴۶ 


من دیکتاتور خواهم شد 


)۶( 


معمولا " د یکتاتورها اعلان‌جنگ را بامسرت زیاد تلقی می‌کنند 
و نطق‌های آتشین و عریض وطویلی ایراد می‌نمایند و به‌عکاس‌ها 
دستور می‌دهند عکس‌های جدیدی از پائین به‌بالا از آنہا بردارند 
که باشکوه‌تر جلوه کنند و به‌نقاش‌ها سفارش مینمایند که منتظروصول 
خبر فتح با شندکه بلافاصله تابلوهای گرانبها و بزرگی ازآنها ترسیم 


۷ 


من دیکتا تور خواهم شد 


نمایند و تمام مدال‌ها و نشان‌ها را با رنگ اصلی روی سینه آنها 
ولی وقتی‌که من خبراعلان حنگ‌را شنیدم بپیچوجه‌خوشحال 
نشدم واین موضوع ثابت می‌کردکه من هنوز دیکتاتور حقیقی نیستم 
برای اینکه فکر میکردم بازهم جوان‌ها بايد بروند و مقابل توپ و 
مسلسل سوراخ سوراخ بشوند وپولدارها و شکم گنده‌ها از سفته‌بازی و 
احتکار و گران‌گردن نرخ اجناس ثروت خود را صد برابر نمایند . 

و از آن گذ شته از شما چه پنهان من شغل نظامی و سپاهیگری 
هه دوش تم دارم وای هه ولل د گی ات کات 
نماید من د یکتاتورحقیقی تيسم زیرا هیج د یکتاتوری‌نیست که لباس 
نظامی نپوشد و بزرگترین د رجات ارتش را بشخص خودش اختصاص 
ند هد . 

حالا چرا من بپیچوجه ارتش را دوست ندارم ؟... علتش 
اینست که من قشون را مثل فیلم سینما ظاهرسازی میدانم برای این 
فآ کر سرا سر تون طا قاری سای غالب اغیال ان اه بای 
اش 
مثلا " ساعت یازده یعنی یکساعت به‌ظهر مانده هنگامی که شما 
د رخیابان راه‌میروید چشمتان به‌یکآقائی می‌افتد که سوار اسب شده 
و در سی قدمی او مرد دیگری آن آقاسواره را تعقیب می‌نماید . .. 

قطعا " با خود فکر می‌کنید که این آقا آدم پولداری اسث که 


۴۸ 


من دیکتاتور خواهم شد 


در این موقع روز برای هواخوری و گردش اسب سواری می‌کند واوهم 
نوکرش می‌باشد که در قفای آقا روان ۱ 

ولی اشتباه کرده‌اید زیر انب یت و هم 
سوار اسب شود و اسب او خیابان را کثیف نماید . 

و یا ساعت پنج بعد از ظهر هنگامی که در خیابان راه میروید 
چشمنتان به‌یک عده ازا شخاص می‌افتد که در خیابان مشفول قدم زدن 
هستند و هرکدام یکی از ادوات موسیقی را بدست گرفته و درآن‌باد 
که از صبح تا بحال درچمنزارهای اطراف شپر مشغول تفریح بوده و 
اینک درحالی که سرمست هستند بطرف خانه‌های خود میروند ولی 
اگر این تصور را بکنید اشتباه کرده‌اید برای اینکه این اشخاص یک 
دسته موزیک نظامی هستند و حقوق می‌گیرند که ساعت پنج بعد از 
ظهر با این صورت در ادوات موسیقی باد کنند . 

نزد یک به‌نصف شب شما از مقابل یک عمارت بزرگ و تاریک 
بینید که ۷ نت بان "۳ از سکنه* مردی 
ساکت و صامت ایستاده و گاهی زمین و زمانی آسمان را نگاه می‌کند 
و آنوقت با خود می‌گوئید که قطعا این شخص یک آدم غیرعادی و 
یا شاعر مسلک است که در این موقع با زمین و ستارگان راز و نیاز 


۴۹ 


من دیکتاتور خواهم شد 


می‌نماید ولی اینطور نیست و این شخص یکنفر قراول نظامی است‌که 
گاهی از اوقات و بلکه در اکثر اوقات حتی مستحفظ چیزی هم نمی 
د تی ری ف را ت ۱ 
و حقوق می د هند که هرشب اینکار را بکند . 

این‌است که من میگویم که قشون . . . یعنی قشونی که‌درآن‌افراد 
با چهار نعل اینطرف وآنطرف بتازند و يا در شیپور و کرنا بادکنند 
و يا از نیمه شب ببعد مقابل عمارات خالی از سکنه پا بزمین‌بکوبند 
. . . این قشون ازنظر من (ولی بقضاوت دیگران کار ندارم ) شبیه 
به‌فیلم سینما است . 

در آنموقع که جنگ شروع‌شد یعنی در سپنامبر ۱۹۳۹ در اطاق 
کوچکی واقع درخیابان (ویکتور هوگو) درشهر پاریس سکونت داشتم 
ا ت ف ها ره کی دو که یک عدوا ر را رها کب مت 
زیرپرچم احضار شده بود ند بطرف ایستگاههای راه‌آهن می‌رفتند که 
به‌واحدهای خود ملحق شوند و با اینکه سعی می‌کردند سرود ملی 
فرانسه (سرود مارسیز) را بخوانند هرگز بیش از دو سه شعر از آنرا 
بخاطر نداشتند و یک عده از زنها درحالی‌که دست بچه‌ها را گرفته 
بود ند د راف رازان می ر فد که در ا گا ا آ نان ودام نا که 
و نیز سالخوردگان و پیرمردها با عجله بسوی کافه‌ها میرفتند که در 
آنجا با چند کبریت نقشه‌های جنگ را ترسیم کنند و درظرف یکساعت 
خط زیگفرید را بشکافند و سه میلیون سرباز آلعانی را بهآنطسرف 


سه ۵® 


من دیکتاتور خواهم شد 


استحکامات زیگفرید بریزند . 

وتا نی کین مول فا ها ی امن ,تا ظر جوم خی عفر 
درب اطاق مرا کوفت و وقتی‌که در را کشودم مشاهده‌کردم" که سروان 
آلود ه به‌گرد وغبار است که در فصل اول و دوم کتاب گفته‌ام که یکی 
از د وستان قدیم پدر من بود و اگر بآن دو فصل مراجعه کنید او را 
بخوبی خواهید شناخت . 

ی ت بسن ها لبون که امن ا خت دت و که 
وغبار راندیده‌بودم وچندان‌میلی‌هم بدیدار او نداشتم برای اینگه 
اال موم کک هده درا بان تا ار ندم یر دبای 
اینکه از بس‌لباسش کثیف بود می‌ترسیدم مردم خیال کنند که من 
همقطار او هستم منتهی لباس کشوری دربر کردهام وهرگز نمی خواستم 
که همقطار چنین آدمی باشم . 

ولی از حق نباید گذشت که اگر این صاحب منصب خودش را 
اینطور کثیف نگاه می داشت برای عهدی بود که در زمان جوانی با 
سرهنگ مافوق خود بسته بود . 

درهرحال آنروزی که من در پاریس عبور سربازها را از پشت 
پنجره نگاه می‌کردم سروان (بودور) که سراپا آلوده به‌گرد و غبا 
بود از فرط عشق وطن برخود می‌لرزید و می‌گفت . 

(ژاک ) . . . هیچ‌میدانی که جنگ آغازشده و انگلستان‌طرفدار 
ماست و قطعا " فردا ویا پس‌فردا بلژیک نیز باما متحد خواهدگردید 


من دیکتاتور خواهم شد 


حالا بگو ببینم که تو میخواهی چه بکنی ؟ 

گفتم که من تازه از خواب بلند شده و می‌خواهم ناشتا بخورم 

سروان (بود ور ) گفت مقصود من اینست که تو در جنگ‌چه‌رولی 
را می‌خواهی بازی کنی . برای اینکه تمام همسالان تو بخدمت زیر 
پرچم احضارشده‌اند وتو نیز باید بمیدان‌جنگ بروی وابراز شجاعت 
کرده و به‌ترقیات بزرگ ناغل آئی . و ازکجا معلوم که گفته زن غیبگو 
راجع به‌تو دراین جنگ صدق ننماید زیرا اگر تو در جنگ ابراز 
شجاعت کنی و مثلا" ژنرال و یا فرمانده کل بشوی مثل این است که 
شاه و یا دیکناتور شده باشی . 

گفتم جناب سروان حقیقت این است که من هیچ میل ندارم که 
بمیدان جنگ بروم . از شنیدن این حرف سروان آلوده به‌گرد وغبار 
حيرت زده ابروان‌را بلندکرده وگفت چطور تو میل نداری‌که بمیدان 
جنگ بروی . مگر نمیدانی که برای حفظ خاک فرانسه باید از سینه؟ 
جوانان وطن دیوار ساخت ؟ 

گفتم آخرمن سرباز نالایقی هستم وقدرت اخذ تصمیم راندارم 
د رصورتی که جنگ بیش از همه اراده و تصمیم لازم دارد . 

سروان‌گفت ازاین حیث خاطرت آسوده‌باشدکه ژنرال‌ها بجای 
تو و برای تو تصمیمات جدی اتخاذ خواهند کرد ولی بنظرم ازجنگ 
می‌ترسی ؟ 

گفتم جناب سروان ۰.. انسان وقتی یکه و تنها باشد دچار 


من دیکتاتور خواهم شد 


وحشت‌میشود ولی هنگامی‌که خود را در وسط سه‌میلیون ارتش فرانسه 
دید هرگز د چار ترس و وحشت نخواهد گردید ولی من میدانم که 
بدرد خدمت‌سربازی نمی‌خورم برای‌اینکه نمی‌توانم بسرعت د وندگی 
نمایم و این موضوع هنگام حمله و یا عقب نشینی عیب بزرگی است 
و دیگر آن که نمیتوانم بخوبی از عهده تیراندازی برآیم و بهمین 
جهت کاری از د ست من ساخته نیست . 

از شنیدن این حرف سروان طوری به‌جنب وجوش درآمد که 
گرد و غبار لباس او اطاق را پر کرده و گفت توآدم بی همت 
هستی و باعث بدنامی خانوادهء خود می‌باشی .. .. امروز 
روزی است که کشور فرانسه می‌خواهد مورد تهاجم قرار بگیرد 
و اگر ارتش آلمان پانزده روز دیگر وارد پاریس شود برای این است 
که تو در کنار فلان جنگل نبودی که از پیشرفت فلان سرباز آلمانی 
ممانعت کنی ...۰ . زیرا از کجا معلوم که تنہا یک تیر تفنگ و یا یک 
رکبار مسلسل تو باعث قتل یک ژنرال نشود و بالنتیجه پیشرفت یک 
تیپ و یک لشگر و یک ارتش را بتاخیر اندازد . 

اف E‏ وا که گر ورا کا نک رگ 
نبودی سربازهای‌آلمانی فرانسه را اشغال خواهندکرد و درهردهکده 
یک کومانداتور (مرکز فرماندهی - مترجم ) تاسیس خواهند نمود و 
در تمام کافه‌ها ورستورانهای‌فرانسه پاشنه‌های پارا بهم کوفته وفریاد 


خواهند اه 


A 


من دیکتاتور خواهم شد 


هرن هتوب نی راد هی 

سروان (بود ور ) آدم فصیح وبلیفی نبود » با این وصف برای 
راز مطالب خود کلمات مناسب و مواتری بیدا میکرد ریا ۳ 

سروا نآ لوده به‌گرد وغبار گفت حالا فهمید م که تو فرزند یدرت 
هستی ومیتوانی در راه دفاع از وطن کوشش کنی . .۰ . ضمنا بتوبگویم 
که زياد هم بیمناک نباشی برای‌اینکه هرکس بمیدان حه جنگ رفت‌دلیل 
عالی و افتخارات بزرگ از میدان جنگ مراجعت می‌کنند . 

گفتم جناب سرو ان من خیلی مايل بودم که در این حنگتحت 
فرماندهی شما د ر میدان کارزار جانفشانی نمایم . 

سروان گفت آه . Sed‏ بدانی که چه حقه‌ای بمن زده‌اند ؟ 

گفتم چه حقه‌ای زده‌اند ؟ 

سروان گفت از چند روز به‌این طرف مرا مامور توزیع لباس د 
یکی از مخزن‌های ارتش کرده‌اند و نمیتوانم که به‌میدان جنگ بروم . 

آنوقت فهمیدم که این ن جنات سر وا ن آلوده به‌گرد وغبار برای 
چه اینقدر در عشقبازی نسبت به‌وطن حرارت بخرج میدهد زیرا 
قبلا ' جای امن و آسوده‌ای برای خود تهیه کرده که تا پایان جنگ 
حتی یک مرتبه قدم به‌صحنه؟ کارزار نگذارد و به‌عوض او من ودیگران 


من دیکتا تور خواهم شد 


بمیدان جنگ برویم و کشته شویم . 

بعد از این فکر تصمیم خود را گرفتم و عزم را جزم کردم که 
بهیچ وجه بمیدان جنگ نروم . 

خدارا شکرکه اگر ارتش ازافراد ملت فداکاری و ازجان‌گذشتگی 
میخواهد و به‌ملت میگوید که تا آخرین نفر خود را به‌کشتن بدهید. 

وروی قان ا کے ال ای ابو که کی رن ی 

نقصی نداشته باشند و اگرکسی عیب و نقص داشته باشد او را لایق 
خدمت سربازی وفداکردن حان در راه وطن نمیداند وتصور می‌کنند 
که جانفشانی او در راه میپن ناقص و بدون ارزش است 

شاید سران ارتش‌فکرروز پایان جنگ و اعلام فتح و رژه‌نهائی 
سربازان فاتح را در خیابان (شانزه) مینمایند برای اینکه اگر در 
آنروز یک مشت سربازان فاتح که شل و چلاق و افلیج و کور وناقص- 
الا عضاء باشند در خیابان (شانسزه) رژه‌بروند آبرویارتش‌میريزد. 

این بود که من تصمیم گرفتم که از این موضوع استفاده نمایم 
و خود را مریض و ناتوان جلوه بدهم که کمیسیون سربازگیری مرا از 
خدمت سربازی ت نها تن 

ولی برای حصول این منظور بدوا لازم بود که یک بیماری 
صعب‌العلاج و حتی غیرقابل علاجی را اختراع نمایم که ناچار نشوم 
هر سه‌ماه یک‌مرتبه مجددا" خود را به‌کمیسیون سربازگیری مصرفی 
کنم که آنپا ببیند آيا بیماری من معالجه شده است یا نه؟ 


من دیکتاتور خواهم شد 


درمفاصل من نیز هیچ دردی نبودکه بگویم مبتلا به روما تیزم 
نداشتم که حتی یک وعده نسبت به‌غذا بی میل باشم . 

عاقیت بخود گفتم که بهتر از همه این است که خود را به 
دیوانگی بزنم و در انظار مردم با شکل یک دیوانه بی‌آزار جلوه گر 
شوم وت هیچ طبیبی در دنيا نیست که بتواند یک دیوانهء حقیقی 
را ازدیوانه» مصنوعی تشخیص بدهد وبداندکه آیا واقعا دیوانه می 
ناد و یا خود را به‌دیوانگی زده است : 

محل کمیسیون سربازگیری عبارت از طالاری بود که میز بزرکی 
در وسط آن نپاده و مقداری کاغذ و پرونده روی آن ریخته بودند و 
یک نفر پزشک نظامی مرتبا " گوشی خود را روی پشت وسینه جوانان 
مشمول‌میگذ اشت وآنپا را معاینه می‌کرد و یک‌نفر سرهنگ و دوپزشک 
نظامی دیگر و ۲ نفر سرگرد هیکت منصفه و يا هیئت قضات راتشکیل 
می داد ند و ما مور بودند که جوانان را به‌خدمت سربازی فرا خوانده 
و یا معاف کنند . 

سرهنگی که رئيس هیئت قضات بود باصدای‌بلند اسم مراخواند 
وگفت (ژاک میلو ) ولی من چون رول خود راخوب حفظ و تمرین‌کرده 


من دیکتاتور خواهم شد 


بودم جواب‌ندادم بطوریکه‌سرهنگ مجددا صدا زد این (ژاک‌میلو) 
کجاست وچرا نمی‌آید ؟ وچون محقق شد که (ژاک میلو) غایب‌می- 
باشد سرهنگ مقابل اسم من علامتی گذاشت و نام مشمول دیگر را 
خواند و این مرتبه من وارد طالار گردیدم . 

یکی از پزشک‌های نظامی وقتی که چشم های مخمور ولب‌ولوچه 
آویزان و آب دهان مرا دید گفت مگر تو مالیخولیاتی و يا دیوانه 
هستی لیکن من هیچ جوابی ندادم و مانند اشخاص مبپوت سرهنگ 
و دیگران را می‌نگریستم . 

سرهنگ از من پرسیدکه چه مرضی داری ؟ این دفعه هم جوابی 
از د هان من‌بیرون نیامد بطوریکه‌سرهنگ بهد یگران‌گفت گمان می کنم 
که مغزش خراب است . 

یکی از افسران که در اطاق بود به‌من گفت اگر می‌خواهی خود 
را به‌دیوانگی بزنی بدان‌که ما بدون‌هیچج‌ترحم حقه‌بازها وشارلاتانها 
را تیرباران خواهیم کرد . 

این دفعه نیز من سکوت کردم بطوری که سرهنگ گفت به‌نظرم 
تو نمی‌خواهی‌که به‌میدان جنگ بروی؟ این‌موقع من سکوت را شکسته 
وبا همان حال بہت و دیوانگی گفتم نه. من نمی‌خواهم که به‌میدان 
جنگ بروم برای اینکه ما در اين جنگ شکست خواهیم خورد . 

یکی از پزشک‌ها نزدیک شده و پلک‌های چشم مرا برگرداند و 


من دیکتاتور خواهم شد 


تصور می‌کنم که جنون این آدم از نوع جنون منفی‌باف‌هاست‌که همه 
وقت ناامید هستند و همه چیز را از دریچه چشم ناامیدی مشاهده 
می‌نمایند سرهنگ مرا مخاطب ساخته و گفت چطور ما در این جنگ 
شکست می‌خوریم در حالی که آب دهان من جاری بود و چشم‌هایم 
روی هیچ چیزی بند نمی‌شد گفتم ما در این جنگ شکست می خوریم 
و آلمانیپا فرانسه را خواهند گرفت و بمباران‌های هوائی شپرها را 
ویران خواهد کرد و (هیتلر) مثل دیوانه‌ها به‌جان تمام ملل اروپا 
شاه فاد و جگ بالا طول هد کیو امانا ان مها 
خیلی دور اتگلستان را با بعباران وبران خواهند کرد و موشک‌های 
آنها از فاصله هزار کیلومتری شهرها را با خاک یکسان خواهد نمود 
و میلیونپا نفر از گرسنگی خواهند مرد . 

سپس مثل‌کسی که از یک خواب خیلی وحشتناک بیدار شده‌بود 
چشم ها را کشوده و دستپا را مقابل صورت گرفته و مثل مصروعین 
فریاد زدم نه » نه» من این جنگ را نمی‌خواهم . من نمی‌خواهم که 
به‌جنگ بروم ! 

د یگرنمی خواهم د نباله‌هذیان مصنوعی خود را به‌نظرخوانندگان 
برسانم و همین قدر می‌گویم که ضمن هذیان خود راجع به همه چیز 
صحبت می‌کردم و عینا" نظیر یک دستگاه سینمای ناطق شده بودم 
که رشته انتظام فیلم آن پاره شده باشد و جملات و کلمات درهم و 
برهم از دستگاه سینما خارج شود وقتی که صحبت من تمام شددیدم 


من دیکتاتور خواهم شد 


که اعضای هیئت منصفه آهسته با یکدیگر صحبت تن 
که هیچ تردید نیست که این آدم دیوانه و بکلی دیوانه 
سرهنگ یکی از پزشک‌های نظامی را مخاطب ساخته ۳ 
آقای سرگرد عقیده شما چیست ؟ 
سرگرد گفت ۰ من عقیده دارم که این آدم بکلی دیوانه است 
و نه فقط لایق خدمت نیست بلکه اگر او را به‌میدان جنگ بفرستیم 
با این افکار تاریکی که دارد روحیه سربازان ما را کاملا " متزلزل 
خواهد کرد . 
مگ وتو و ع 
خدمت نیست و سپس مرا مخاطب ساخته و گفت پسر. اگر تو پدر و 
ماد ری داری به‌آنپا بگو که تو را بوسیله آب سرد و گردش در هوای 
آزاد معالجه کنند و آنگاه روی خود را بطرف دیگران برگردانیده و 
گفت آقایان » این است نتیجه عوارض سفلیس ارثی که یک چنین 
جوانی را مبدل به‌یکآدم دیوانه وابله وشاید ده دقیقه دیگر مبدل 
به‌یک نفر آدم کش و جانی می‌نماید اینک چون وقت گذشته برویم و 
نهار بخوریم . 
پس از این حرف سرهنگ از جای خود برخاست و دیگران هم 
ا ر قفای او از طالار خارج شدند و من همچنان درطالار 
ماندم ولب ولوچه‌ام آویزان بود و آب از دهانم می‌ریخت و یک‌نفر 
وکیل باشی به‌من نزدیک شده و گفت پسر برای چه ایستاده‌ای چرا 


-۵۹- 


من دیکتاتور خواهم شد 


نمی‌روی مگر نمی‌دانی که وقت گذ شته است و چون من هنوز ایستاده 
بودم دست مرا گرفت و از طالار بیرون کرد و من بارانی خود را 
پوشیده و از عمارت کمیسیون سربازگیری خارج گردیدم . 

همین که ازحدود کمیسیون سربازگیری دور شدم و دانستم که 
کسی درقفای من نیست وارد یک‌کتابفروشی‌گردیدم و یک نقشه اروپا 
و مقداری از پرچمهای کوچک لپستان و آلمان و فرانسه را خریداری 
نمودم که بتوانم بعدا از روی نقشه جریان جنگ را تعقیب کنم و 
چون در بین پرچم های خریداری شده هشت پرچم کوچک آلمان بود 
قبل از مراجعت به‌خانه تلگراف ذیل را برای سروان آلوده* به‌گرد و 
غبار مخابره نمودم . 

ازطرف (ژاک میلو) خطاب به‌جناب‌سروان (بودور) درمخزن 
البسه ارتش واقع درکارگاشون » جناب سروان برحسب تعلیمات عالیه 
شما وارد کارزار شدم و در روز اول موفق گردیدم که ۸ پرچم آلمان 
ا امضاء ژاک 

بعدازآن جنگ شروع شد که من راجع به‌آن نمی‌خواهم چیزی 
بنویسم برای اینکه تمام شماکه این سطور را می‌خوانید از جریان آن 
مطلع هستید و بعلاوه در مقابل جنگ اتمی آینده این جنگ بقدری 
بع اهنت ات اغلا فال دک تست 


و 


من دیکتاتور خواهم شد 


(۷) 


درصفحات ماقبل و به‌عبارت واضحتر د رفصل پنجم ابن کتاب 
خوانندگان دانستند که خاله‌جان یعنی (لوتیز) فوت کرد ولی‌دیگر 
ندانستند که او در چه تاریخی فوت نمود . 


برخلاف آنچه که ممکن است شما تصور کنید خاله جان قبل از 


خد مت سربازی فوت نکرد بلکه مدت مدیدی بعدازآن و همینا وا خر 


۶ 


من دیکتاتور خواهم شد 


به‌دنیای دیگر رحلت نمود ولی مدتی قبل از اینکه فوت نماید کاغذ 
ذیل را بعنوان من نوشت . 

(ژاک ) عزیزم تو امروز یک جوان بیست و پنج ساله هستی و 
عت سا ا وال شرت توت ی ترا بت 
می‌نویسد بدون اطلاع می‌باشی و شاید بکلی فراموش کرده و بخاطر 
نداری که خاله‌ای به‌این نام داشته‌ای» من اعتراف می‌کنم که اگر 
دز این م د ال و ار چپ خر یرد ای کار می تیوه که 
تو را از محل اقامت و اوضاع و احوال خود مطلع نکردم و بعد از 
خواندن سطور آینده خواهی فهمید که اگر تو را از اوضاع و احوال 
خود مطلع نکردم برای این بود که مکان ثابتی نداشتم . 

درآخرین مرتبه‌ای‌که تو بخاطر داری که من بوسیله قطار آهن 
برای زیارت بطرف (لورد ) رفتم و تو آن موقع سیزده ساله بودی 
قطار آهن ما در یکی از ایستگاههای وسط راه توقف کرد . 

( من از قطار پیاده شده و بطرف بوفه* ایستگاه رفتم که چیزی 
بخورم و درحالی‌که پشت میز نشسته ویک نان ساندویچ تناول می 
کردم در سه متری مقابل خود و پشت میز دیگر چشمم به‌مردی افتاد 
که بلافاصله بعد از مشاهدهء خواهان او شدم . 

بعد نظری به‌لیاس و هیکل اوانداختم و ديدم گرچه لباسپهای 
او فاخر و شیک نیست ولی تمیز است و در حرکات او آثار اطمینان و 
اعتماد به‌نفس مشاهده می شود . 


ع 


من دیکتاتور خواهم سل 


من نمی‌توانستم از روی علاثم ظاهری و لباس او به‌شغلش بی 
ببرم ولی هیچ نوع علاقه‌ای نداشتم که شغل او را بدانم وهمین‌قدر 
کافی بود که تشخیص دادم این مرد مرا خوشبخت خواهد کرد وغیر 
از این چیز دیگری نمی خواستم . 

در این موقع یکی از کارکنان ایستگاه وارد شده و به‌آن مرد 
گفت آقا جامه‌دانهای شما در واگون (نوشه ) جا داده شد . 

آن مرد به‌کارمند ایستگاه گفت ‏ آ یا هرهیجده جامه‌دان را در 
واگون توشه جا دادید؟ 

کارمند ایستگاه گفت : بلی آقا هرهیجده تا را جا دادیم . 

شنیدن این‌سئوال و جواب مرا قرین تعجب مسرت انگیزی‌کرد 
زیا دانستم خی کا هیده جات دان ارت ی تیا یه فا 
کر اف ووا یک‌مزلیا ردر وبا بک از احیان اک اسا ت 
که تمام ودیعه مشتریان بانگ را برداشته و اکنون فرار می‌نماید . 

آن‌مرد چشم ازمن برنمی‌داشت وهنگامی که من ازجا برخاستم 
او نیز از جابرخاست و وقتی که من وارد محوطه ایستگاه شدم اونیز 
وارد محوطه ایستگاه شد و آهسته به‌من نزدیک گردید و گفت خانم 
معذ رت می‌خواهم آيا دوسال قبل ازاین در شهر (نیس) من‌خدمت 
شما نرسیدم . 


به‌تو درد سر ندهم قطار آهن که می‌بایست مرا به شہر 


£۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


(لورد ) ببرد ساعت دوازده حرکت می‌کرد ولی من ساعت دوازدهبا 
آن قطار حرکت نکردم بلکه نیم ساعت بعد ازظهر با قطار دیگری‌که 
حامل آن مرد بود حرکت نمودم و من و او در یک واگون و در کنار 
یکدیگر نشستیم و آنوقت وی خود را به‌من معرفی نمود و گفت که 
بو : 

آنگاه دانستم که برای چه این مرد با هیجده جامه‌دان حرکت 
می‌نماید زیرا ناچاراست‌که متاع دوره‌گردی‌خود را درهیجده جامه- 
دان جا بدهد وقتی که قطار ما به‌شهر (مون‌پلیه) رسید ما از قطار 
پیاده شدیم و در ضمن صحبت گفت آیا حاضر هستی که بامن‌زندگی 
کنی ؟ 

من با اشاره سر گفتم آری و اکنون مدت سیزده سال است که 
من و او با یکدیگر زندگی می‌کنیم و چون شغل او فروشنده* دوره‌گرد 
می‌باشد با هیجده جامه‌دان‌کذاثی که گاهی‌کم و زیاد می‌شود ازاین 
شهر به‌آن شهر می‌رویم و هرگز محل اقامت ثابتی نداریم و به‌همین 
جپت است که من درطی این سیزده سال تو را از حالات خود بیب 
اطلاع گذاشتم 

اینک می‌خواهم قدری راجع به‌تو صحبت‌کنم زیرا اگرچه مدت 
سبزده‌سال است‌که ازتو دور می‌با شم ولی هرگز تو رافراموش نکرده‌ام 
تفت ر همان درفت من باقن اش 

تو اکنون بیست و پنج سال داری و من تصور می‌کنم که جوانی 


£۴ 


من دیکتاتور غراف شد 


شیک وخوش اندام می‌باشی ومنتظر هستی که پیشگوگی آن زن غییگو 
صورت وقوع بگیرد و تو دیکتاتور و يا شاه بشوی ولی لازم نیست که 
بیش از این در انتظار باشی برای اینکه عنقریب به مقصود خواهی 
وش 

من این‌موضوع را ازتمام جهات مورد مطالعه قرارداده وبالاخره 
به‌این نتیجه رسیده‌ام که خصوصا بعد از این جنگ در قارهء اروپا 
شغل پاد شاهی حرفه کمیابی است که نصیب هرکس نمی شود . 

برای اینکه مللاروپا همگی می‌خواهند حکومت جمہوری داشته 
باشند و سلیمان یہودی که عتیقه فروش است از همین حالا درکمین 
ایستاده که تاج دو سه نفر از ملوکی را که در بالکان هستند درحراج 
خریداری نماید. و اما دیکتاتوری هم بدون داشتن یک حزب که تو 
پیشواولیدر آن باشی غیر مقدور است ولی در عوض بطرزی دیگر 
می‌توانی مدت سهماه (همانطورکه آن زن غیبگوگفته است ) دیکتاتوری 
کن 

چون مروز براثرخرابی شهرهای‌فرانسه وکمیایی خانه خصوصا " 
د ر شہر پاریس کرایه اطاق و آپارتمان بقدری گران است که انسان با 
ماهی ده‌هزار فرانک (بویژه بعدازتنزل اخیر نرخ فرانک ) نمی‌تواند 
خر ,یک طاق خالے بدت اور دابا ی اگ گی سته اغای و 
آپارتمان داشته باشد واجاره بدهد یک‌نفر مالک الرقاب ودیکتا تو 


من دیکتاتور خواهم شد 


با توجه به‌این‌نکته من بوسیله متصدی دفتر اسناد رسمی خود 
اخیرا " یک عمارت سه طبقه را که دارای چندین آپارتمان است در 
پاریس خریداری‌کردهام و تصمیم گرفتم که تو را مباشر این‌عمارت و 
به‌زیان ساده دربان عمارت بکنم . 

این عمارت در نمره ۱۵۶ خیابان (ویکتور ماسه ) وأقع شده و 
تو می‌توانی بلافاصله به‌آنجا بروی و بدربان بگوثی که دوره خد مت 
او به‌پایان رسیده و تو دربان جدید هستی و او هم بلافاصله خواهد 
رفت و اداره* امور عمارت را به‌تو واگذار خواهد کرد و تو در آن جا 
مثل یک دیکتاتور حقیقی فرمانرواثی خواهی نمود . 

برای اینکه امروز اطاق و آپارتمان آنقدر در پاریس کم و کرایه 
خانه آنقدر زیاد می‌باشد و مردم بقدری می‌ترسند که مبادا آنها را 
از اطاق و آپارتمان بیرون کنند و بدون سر پناه بمانند که تو درآن 
عمارت (مثل هیلتر در آلمان سابق) و بلکه خیلی مقتدرتر از او 


۱- در کشورهای اروپا و خصوصا در فرانسه وانگلستان دربان و به قول 
فرانسوی‌ها (کون‌سی‌ارژ) در عمارات استجاری رول بزرگی را بازی می‌کنند 
و از طرف صاحبخانه همه کاره هستند و در عبن حال که شبپا درب خانهرا 
بروی مستأجرین می‌گشایند کرایه خانه را ازآنها وصول‌می‌کنند ودقت دارند 
که از طرف مستاجرین عمارت اعمالی که برخلاف انتظامات اجاره نشینسی 
باشد سر نزند و حتی می‌توانند اثائیه مستاجر را در قبال اجاره‌های پس 
افتاده توقیف کنند . (مترجم ) 


س و 


من دیکتاتور خواهم شد 


حکمرانی خواهی کرد . 

مگر ترا ین کرت الل قدیم فرانسوی را نشنیده‌ای که می‌گویند 

(دربان خانه پاد شاه خانه است) برای اینکه صاحب اختیار مطلق 

می‌با شد وگرچه صاحبخانه مافوق اوست ولی این صاحبخانه هرگز به 
خانه خود سرنمی‌زند و هرسه‌ماه یک مرتبه دربان پیش او می رود و 
ااا اوی شیم رات اران ی ای اا ا 
صاحبخانه و معناً بنام خودت هرکاری که می‌خواهی بکنی وهرطورکه 
مایل هستی امور خانه را اداره نماتی . 

کارت انان به هنک کور ات کا ماف 
درآن زندگی می کنند با این تفاوت که در یک کشور طبقات عالیه 
همواره در فوق طبقات دیگر قرار گرفته‌اند و در عمارات استجاری 
اشراف و پولدارها پیوسته در طبقه اول و دوم می‌نشینند و افراد 
بی‌یضاعت و فقیر طبقات بالائی را اجاره می‌کنند و در هر حال تو 
می‌توانی در این‌کشور کوچک برطبق تمایل خود عدل وداد رابرقرار 
کنی و با یک زمامدار ظالم و خون ریز باشی . 

نوکرها و خدمتکارهای خانه همواره تورا از جریان زندگی 
مستاجرین و منازعات و معاملات خصوصی آنہا مطلع می‌کنند و این 
هم یکی از مزایای د کا رها است که پیوسته یک‌دسته پلیس مخفی 
دارندکه آنها را ازچگونگی افکار وتمایلات و مخالفت‌ها ود سته‌بندی 
ملت آگاه می‌نمایند . 


۶¥ 


من دیکتاتور خواهم شد 


هرسه ماه یک‌مرتبه هنگا می که مستاجرین خانه اجاره‌خانه خود 
را به‌تو می‌پردازند اگر دیدی کم است می‌توانی برطبق تمایل خود 
برمیزان اجاره‌ها بیفزائی و این هم یکی از مزایای زمامداران است 
که هروقت مایل باشند برمیزان مالیات اتباع خود می‌افزایند . 
روزهائی که هوا خوب و آفتابی است خوانندگان و نوازندگان 
دوره‌گرد با اجازه تو وارد خانه می‌شوند و به‌خوانندگی و نوازندگی 
e‏ این راه چند شاهی تحصیل نمایند و اين نیز 
_ ) بایدهمواره‌هنر پیشگا نا مور دحمایت ومرحمت قراربدهد . 
د رهرصورت تو هرکا رکه e‏ می توا و کوچک خود 
تابن تسم عاتانی تین ویک میلس شورای ن قم ابت 
واا مضع قو ربا دا و غوای آسوده شای نورا تخل کت ۱ 
۱- نویسنده کتاب د راین صفحات؛ گرچه مزاح می‌کند ولی در عبن حال یک 


تابلوی مختصر از وضغ زندگی اجاره‌نشین‌های پاریس را ترسیم می‌نماید 
زیرا درآنجا همواره پولدارها طبقات اول و دوم وافراد کم بضاعت طبقات 
بالاثی‌عمارت رااجاره می‌کنند ونیز موضوع خوانندگان و نوازندگان‌دوره‌گرد 
که در اینجا ذکر شده منظره معمولی روزهای آفتابی پاریس است زیرا محال 
است‌که یک‌روز هوا خوش وآفتابی باشد و نوازندگان و خوانندگان دوره گرد 
مقابل خانه‌ها و در حیاطها و یا زیر پنجره‌های عمارات پاریس به‌خوانندگی 
و نوازندگی مشغول نشوند . (مترجم ) 


-£A— 


من دیکتاتور خواهم شد 


من از دکر بقیه نامه خاله‌ام صرف‌نظر می‌کنم زیرا دنباله‌کا غذ 
او نیز از همین مضامین بود و بعد از دریافت این کاغذ تسصورکردم 
خاله‌ام که قدری دیوانه بود بعد ازسیزده سال جدائی واقعا "دیوانه 
شده است ولی با همان پست نامه دیگری از دفتر اسناد رسمی برای 
من رسیده وسند مالکیت خانه را پیش من‌فرستاده بودندکه به‌خالهام 
لیم مایم من امه قفتر آ سا ری بن وح دادو 
که آزامروز دربان (کون سی ارژ) عمارت نمره ۱۵۶ خیابان (ویکتور 
ماسه ) در پاریس هستم . 

پس معلوم می‌شودکه خاله‌ام راست می‌گوید و من امروز دربان 
و در معنی صاحب یک عمارت بزرکی در پاریس هستم و می‌توانم به 
خوبی در آن زندگی کنم . 

من کمان می‌کنم که در هرخانواده‌ای یک نفر دیوانه خوش مزه 
مثل‌خاله من یافت می‌شودکه با دیوانگی‌های مسرت‌بخش خود وسیله 
سرور و گاهی ازاوقات سعادت افراد خانواده را فراهم می‌نماید ودر 
هرحال من از راه دور خاله‌جان را دعا کردم و چون این کاغذ در 
شهر (لیون ) به‌من رسیده بود دیگر معطل نشده و اثائیه خصوصی 
خود را جمع‌آوری نموده و به‌ایستگاه رفتم که بطرف پاریس حرکت 


ا 


EXE 


من دیکتاتور خواهم شد 


)۸( 


چون مدتی از پاریس دور بودم در ورود به‌پاریس چند چیز 
تیه مرا خلت کرد از این قزار 

وقتی‌که از ترن پیاده شدم و جامه‌دان خود را بەد ست گرفتم 
و به‌طرف مقصد می‌رفتم دیدم که رستوران‌های پاریس گرچه از 


کم نت 
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مساوی است . 

آن رستورانی که یک ظرف آبگوشت را در آزای ده فرانک بشما 
می‌دهد از لحاظ غذا عینا " نظیر آن رستورانی است که برای همین 
یک ظرف آنگوشت از شما صد فرانک می‌گیرد و نوع غذا و طرز طبخ 
هیچ فرق نمی‌نماید . 

منتهی وقتی‌که شما وارد رستوران‌های درجه‌اول شدید یک‌نفر 
پیشخد مت درسرسرا ایستاده وپالتوی شما را آزتن می‌کند و به چوب 
رختی‌آویزان می‌نماید واگر بعدازخوردن غذا حساب‌صاحب‌رستوران 
را ندادید محال است که پالتوی شما را پس بدهند و حال آن‌که در 
رستوران‌های درجه سوم و چهارم هیچ پیشخدمتی نیست که پالتوی 
شما را گرو بگیرد . 

دک ا انس کته غو را رین غات که یا ید 
قصبات صبح‌ها د یر از خواب بلند می‌شوند و ظپرها دیر نهار می 
خورند وشبہا دیرمی‌خوابند و حال آنکه در ولایات و قصبات فرانسه 
مردم زود ازخواب برمی‌خیزند و زودنهارمی خورندو زود می خوآبند. 

روزهای اول می‌دیدم همین‌که شب می شود روزنامه‌فروش‌های 
جراید عصر وشب را بافریادهای دلخراش می فروشند وعناوین مهیب 
و لرزه‌آور روزنامه‌های عصر را با آهنگ‌هاتی که برای مردم تولید 
وحشت می‌نماید بگوش عابرین می‌رسانند ولی روزنامه‌های صبح با 
کمال آرامی و بدون هیچ سر و صدا فروخته می شود . 
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بعد فپمیدم که روزنا مه‌های‌شب از وجود تاریکی استفاده می 
نمایند وچون تاریکی تولید وحشت می‌کند می‌خواهند با استفاده از 
این وحشت روزنامه‌های خود را خوب بفروش برسانند و شاید هم 
نمی خواهند مردم زحمت کش وبدبختی که ازصبح تا شام جان‌کنده‌اند 
اقلا" یک خواب راحت داشته باشند و آنها را وادار می‌کنندکه شب 
تا صبح فکر کنند که آیا فردا دنیا ویران خواهد شد یا نه؟ 

ولی روزنامه‌های صبح‌که بدون سر و صدا فروخته می شود مرد م 
را مطمئن می‌نمایند که امروز اقلا " دنیا ویران نخواهد گردید . 

د رخیابان‌های پاریس چشمم بها شخاصی افتادکه عنوان‌راهنما 
را روی خود گذاشته بودند وجلوی آمریکائیها و انگلیسی‌ها را می 
گرفتند و آهسته در گوش آنہا می‌گفتند که ما جاهای خوبی را برای 
تفریح سرأغ داریم و لابد خوانندگان حدس می‌زنند که مقصود آنها 
چه‌جور جاهائی می‌باشد . 

ولی همین که چشم این راهنمایان (جاهای خوب و تفریحی ) 
به‌یک‌نفر فرانسوی می‌افتاد سکوت می کرد ند وصدایشان درنمیآمد . 

امروز صبح برطبق دستور خاله جان من وارد قلمرو فزماند هی 
خود شدم و قبل از این که وارد قلمرو خود یعنی عمارت نمره ۱۵۶ 
خیابان (ویکتورماسه ) بشوم چند لحظه در خارج عمارت به نما شای 
آن ساختمان مشغول بودم . 
این مات رای ۵ انت وظاهرا " با فال سک با خن 


نس ۲۲ ات 
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شده و به‌این زودی خراب نمی شود . 

در طبقه اول کافه‌ایست که نامش را (کافه جپان ) گذاشته‌اند 
ولی از مردم جهان هیچکس در آن کافه دیده نمی‌شد . 

کنار درب مدخل عمارت یک پلاک بزرگ برنجی نصب کرده و 
روی آن نوشته بودند که (کښتوار فرانسه) در طبقه دوم واقع شده 
است . 

بعد از یک معاینه سطحی و مقدماتی که از خارج کردم وارد 
عمارت شدم و ديدم که درب اطاق د ربان باز است و زنی سالخورده 
دراطاق نشسته و به‌او گفتم که من دربان این عمارت هستم . 

دربان خانه که یک‌پیرزن شصت و پنج ساله و بلکه زیادتر بود 
همین که مرا دید گفت آه آقا » دربان جدید شما هستید ؟ من منتظر 
شما بودم وامیدوارم که یک فنجان شیر با من صرف نمائید خاصه 
آنکه دراین‌ايام شیر کمیاب‌است وگاهی از اوقات که برای مستاجرین 
این‌خانه شیر می‌آورند قبل ازاینکه بطری‌شیر را به‌آنها بدهم قدری 
بابت سهم خود برمی‌دارم خواهش می‌کنم بفرمائید بنشینید . 

وقتی‌که من نشستم زن سالخورده یک‌فنجان شیرریخته ومقابل 
من گذاشت وبعد قندان را نزدیک آورد وگفت آقا شما چند حبه قند 
در شیر خود می‌آندازید ؟ و چون دید که من از این گفته قدری یکه 
خوردم اا رک دک چون قوعر منم 7 :ی 
با شد و نباید خیلی قند بخورد من عادت کردهام که هروقت شیر 


ت۴۳ ۷ات 
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برای اومی‌ریزم می‌پرسم که چند حبه قند در فنجان خود می‌اندازد 
و این عادت از سر من نمی‌افتد . 

من از زن دربان پرسیدم که شوهر شما کجاست ؟ . من او را 
نمی بینم زن سالخورده گفت‌که شوهرمن به (سن مارتن ) رفته‌که‌خانه 
کیک درا ا ای بابد وین ق می راه ار کی درم 
و بقیه عمر را در آنجا متقاعد باشیم زیرا هرچه زحمت کشیدیم بس 
است و خوشبختانه امروز چند شاهی داریم که بتوانم بقیه عمر را 
به‌راحتی زندگی کیم . 

گفتم این چند شاهی را از کجا آوردید؟ 

زن سالخورده گفت ازهمین‌جا یعنی از همین شغل دربانی‌مگر 
شما سابغا " دربان نبوده‌اید ؟ 

گفتم چرا من سابقا " در (لیون ) دریان بودم زن سالخورده 
گفت در شهر (لیون ) شغل دربانی بدرد نمی‌خورد و فایده ندارد 
در صورتی که اینجا و در پاریس دربانی شغل پر منفعتی است یعنی 
هم فال است و هم تماشا و علاوه برحقوق و عیدی اول سال که از 
تمام مستاجرین می‌گیرید می‌توانید از عواید غیرمنظم و اتفاقی هم 
پس انداز خوبی تهیه کنید اینک که شیر خود را میل کردید بیائید 
که من اطلاعاتی به‌شما بدهم . 

من به‌تبعیت زن سالخورده ازجا برخاستم و بطرف تابلوئی که 
به‌دیوار اطاق نصب و اسامی مستاجرین در آن نوشته شده بود رفتم 


-۷۵- 
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تا ات رد ایا 

طبقه اول عمارت کافه (جهان ) است که صاحب آن (بوفارد) 
می‌باشد وآدم پنجاه ساله‌ایست که کاسبی خوبی ندارد ولی شخصا" 
آدم خویی است و من یقین دارم که شما با او کنار خواهید آمد . 

در طبقه دوم (کنتوار فرانسه ) واقع شده که صاحب آن آقای 
(سالاندار ) است و من درست نمی‌دانم که این آدم چه می‌کند ولی 
می‌بینم که خیلی پول گیرش می‌آید و یک اتومبیل هم دارد منتهی 

بواسطه کمیابی بنزین آمروز از آن استفاده نمی‌کند و چون کارها و 

معاملات این آدم درست روشن و آشکار نیست شاید روزی مامورین 
پلیس بیایند و او را به‌زندان ببرند . 

د رطبقه سوم آقای (مارتن ) وکیل سوسیالیست مجلس سکونت 
دارد و همواره اشخاصی که کلاه کی بر سر دارند به‌ملاقات او ی 
آیند ولی‌او دارای دوست قشنگی است که گاهی به‌ملاقات اومی‌آید. 

درطبقه چپارم آقا و خانم (بویله) سکونت دارند که ظاهرا" 
ازدرآمد ملکی که درولایات دارند زندگی‌می‌کنند ولی من‌د رخصوص 
این زن وشوهر توضیح نمی دهم برای‌اینکه خدمتکاری‌دارند که‌هرروز 
می‌آید اینجا و با شما صحبت خواهد کرد و از اوضاع آن زن و شوهر 
شما را مطلع خواهد نمود . 

و اما طبقه پنجم دارای یک آپارتمان کوچک و دو اطاق بزرگ 
است و مستاجر این آپارتمان کوچک روزنامه نویسی بنام (لمول) 


۷۶ 
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ناشن کیا رش درآ ار یرک می کد و ار ام انعر ای 
پر صداتر هستند وغالبا " با یکدیگر نزاع می‌کنند ودو سه هفته قبل 
از این هنگام صرف شام (لمول ) رومیزی را با تمام ظروف و نمکدان 
و فلفل آن از پنجره بیرون انداخت و تا دو روز مستاجرین خانه از 
فلفل‌هائی که توی دماغشان رفته بود عطسه می‌کردند ولی گاهی از 
اوقات هم با یکدیگر آشتی می‌کنند و در هرحال پانزده روز قبل از 
موعد اجاره باید په‌آنپا اطلاع داد که بتوانند پول کرایه خانه را 

گفتم سایرمستاجرین طبقه پنجم چه‌اشخاصی هستند زیرا شما 
گفتید که این طبقه علاوه بریک آیارتمان کوچک دو اطاق هم دارد. 

زن سالخورده گفت‌که یکی از این‌اطاقها در کرایه اقای (ژان ) 
مدیر تآتر است پرسیدم که اين آقا مدیر کدام تآتر می‌باشد ؟ زن 
سالخورده گفت تآتر او محل و مکان ثابتی ندارد و هرپائزده روزیک 
مرتبه تآتر کوچکی را اجاره می‌کند و بعد بواسطه نیامدن تماشاچی 
آنرا می‌بندد و تآتر دیگری را اجاره می‌نماید . 

گفتم این آقا زن ندارد ؟ 

زن سالخورده گفت نه » او بدون عیال است و با زنها هم سر 
و ای تدای بای ایتک ار آ نها بش هی اند 

آخرین مستاجر خانه مادموازل (ایو) است که در طبه پنجم 
اطاقی کرایه کرده و روزها در یکی از مغازه‌های کلاه‌دوزی زنانه کار 
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می‌کند . 

گفتم آیااین مادموازل (ایو) که روزها در مغازه کلاهدوزی‌کار 
می‌ کف د هت سر به‌راهی است؟ 

زن سالخورد د گفت ای آقا » شما خودتان می‌دانید که یک د ختر 
جوان و بیست و دو ساله پاریسی فقط وقتی سر به‌راه می‌شود که سن 
و سال او به‌اندازه؟ من رسیده باشد دیگر در این خصوص چیزی آزمن 
نپرسید و من هم دیگر عرضی به‌شما ندارم برای اینکه جامه دانهای 
من حاضر است و هم‌اکنون می‌خواهم بروم و خانه را به‌شما و شما ر 
به‌خدا می‌سپارم . 

قبل ازاینکه زن سالخورده با جامه‌دان خود ازمنزل خارج شود 
از کربه‌ای که در اطاق من یعنی اطاق دربان بود خداحافظی کرده و 
از در خارج گردید و مرا دراطاق دربانی تنها گذاشت . 

بعد از رفتن زن سالخورده من از اطاق دربانی خارج شدم و 
دیدم که در پائین پلکان و روی دیوار سه پلاک کوچک برنجی نصب 
کرده و رویش نوشته‌اند . 

(وقتی که وارد منزل می‌شوید کفشهای خود را پاک کنید از 
ساعت ده بعد از ظهر به‌بعد اسم خود را به‌دربان بگوئید » ورود 
حیوانات به‌این خانه ممنوع است ) . 

مشاهده این‌احکام و اوامر در نظر من بدون مناسبت جلوه‌کرد 
واحساس نمودم که یکی از آن اوامر دیکتاتوری است که صاحبخانه‌ها 
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و یا دربانپا به‌مستاجرین بدبخت تحمیل می‌کنند در صورتی که من 
مصمم بودم که در قلمرو حکمفرماگی خود با رعايايم که مستاجرین 
خانه هستند با سلوک رفتار نمایم . 

این بود که قلم تراش را از جیب بیرون آوردم و با سه حرکت 
سه پلاک برنجی را کندم و ملت خود را از سه زنجیر بندگی و رقت 
نحات دادم . 

بعد از این کار نظر دیگری بصورت مستاجرین انداختم ودیدم 
که رعایای من در این خانه عبارت است از یک وکیل سوسیالیست که 
روزها به‌پارلمان می‌رود و یک نوع آقای تازه به‌دوران رسیده که در 
معاملات و داد و ستد پول فراوانی نصیبش می‌شود و یک زن و شوهر 
که‌ازعواید املاک خود زندگی می‌کنند و یک روزنامه‌نویس و زنش که 
هرگز باهم نمی‌سازند ویک‌مدیر تأآتر که هر۵ ۱ روز یک‌مرتبه‌ورشکست 
می‌شود و باید تآتر خودرا ببندد و یک کارگر مغازه کلاهدوزی زنانه 
که دختری بيست و دو ساله است و سر براه است و علاوه برآنها در 
طبقه اول عمارت نیز یک کافه بدون مشتری وجود دارد که در مواقع 
بیکاری و فراغت من می‌توانم در آنجا بنشینم و روزنامه بخوانم . 
رویپمرفته همانطوری که در یک کشور بزرگ افراد ملت از سیاسیون 
ومالیون و روزنامه‌نویس‌ها و صاحبان املاک وکارگران تشکیل می شود 
در کشور کوچک من نیز افراد ملت از طبقات مختلف تشکیل می 
گردید و بدون جهت نبود که خاله جان می‌گفت که تو در این کشور 
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کوچک فرمانروائی خواهی کرد و مالک الرقاب خواهی بود . 

هنگامی که من در این فکر بود م انگشتی به‌شيشه پنجره اطاق 
من خورد وصدائی بگوشم رسبدکه می‌گفت آیابرای من‌کاغذی‌نرسيده 
ات 
من رو را برگردانده و چشمم به‌یک آدم ناشناس افتاد و او که 
مرا دید گفت ۲۰۵یا دربان جدید شما هستید ؟ آیا کاغذی برای 
(بویله) نرسیده است؟ 

کک ورین ات رک کے متا او اقا مایت 
بالا رفت . فهمیدم که این شخص (بویله) يكي از مستاجرین خانه 
است ولی از طرز برخورد او با خودم خیلی ناراضی‌بودم زیرا گرچه 
د راین دوره تعارفات از بس مبتذل شده ارزش خود را از دست‌داده 
با این وصف حق این بود که این شخص اقلا " تبریک و خوش آمدی 
ge‏ زرا بال ره حرف eBlog‏ 
قول خاله‌ام دیکتاتور هستم . این بودکه به‌جیران این توهین‌صفحه 
کاغذ سفیدی برداشته و روی آن چنین نوشتم : 

(مستاجرین خانه شماره ۱۵۶ از امروز صاحیخانه مرا مامور 
محافظت عمارت خود نموده و به‌من اختیار کامل داده که برای بر 
قراری انتظام هرتصمیمی را که می‌خواهم اتخاذ نمایم و منظور من 
این است که امور این خانه آنقدر مرتب و منظم باشد که برای تمام 


مستاجرین این خیایان سرمشق واقع شود ) . 
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(برای حصول این منظور و هم برای اینکه من شما را بشناسم 
واسامی شما را بدانم وشما هم مرا بشناسید مقتضی‌است که درساعت 
هشت و نیم بعد از ظهر در اطاق من اجتماع نمائید . 

امضاء - (ژاک میلو) دربان 

بعد از نوشتن این کاغذ بوسیله دو پونز آن را به‌دیوار طرف 
راست پلکان نصب کردم و سپس تابلوی کوچک معروفی راکه در 
تمام عمارات پاریس هست پشت پنجره اطاق خود آویزان نمودم که 
(دربان عنقریب مراجعت خواهد نمود ) . 

آنگاه از منزل خارج شدم وبقیه اوقات روز را در کافه‌ها و 
خیابانپای پاریس که مد تی‌بود ندیده بودم گذراندم ومقارن ساعت 
هشت و نیم بعد از ظهر در حالی که سیگاری برلب داشتم به‌طرف 
منزل مراجعت کردم . 

قبل‌از ورود به‌منزل‌قدری درخارج ایستادم که‌بدانم مستاجرین 
راجم به‌من چه فکر می‌کنند و شتیدم یکی از آنها می‌گفت این‌دربان 
جدید ما باید آدم عجیبی باشد برای اینکه ما تاکنون اینجور دربان 
ندیده‌ايم که مجلس شوری تشکیل بدهد . 

دیگری می‌گفت با این‌قدرتی‌که می‌خواهد از خود نشان بدهد 
من می‌ترسم که فردا ما را وادار نماید که پلکان را آب و جاروکنیم . 

صدای زنی گفت . چاره چیست هرچه بگوید باید انجام داد 


برای اینکه در این شہر منزل خالی یافت نمی‌شود و من به‌قرینه 


ا 


من دیکتاتور خواهم شد 


عدم ک این ون بابد ادال نی مستاجر طبقهپنجم باشد. 
دراین موقع من آهسته وارد اطاق خود یعنی اطاق دربان شدم و 
ديدم که چهارده جفت چشم به‌من دوخته شده » از شما چه پنهان 
رفا این ررم الع كن ول خود اا وا 
تینداختم برای اینکه دیدم اگر خود را از تک و تا بیندازم حیثیت 
من متزلزل خواهد شد وبنابراین‌گردن وسینه را برافراختم ودیگران 
که شکوه مرا دیدند تعظیم کردند و سپس گفتم بفرمائید بنشینید و 
مستاجرین روی نیمکت‌هاثی که اطراف اطاق بود نشستند و من چنین 
گفتم : 

ازخانسما وآقابان پوزش می خواهم که قدری تاخیر کردم برای 
ایک ہی ھا حب کک رف توم رت را کا م د و 
وین با او صحبت کنم و اینک خبر خوشی که برای‌شما آ وردهام 
اینست که هیچیک از مستاجرین از این خانه بیرون نخواهند رفت 
پراش ایگ صاخشا نم با اغاق ھگ مراف کرده است: 

از شنیدن این خبر مسرت بخش آثار فرح و انبساط در رخسار 
همگی آشکار شد و من به‌صحبت ادامه داده و گفتم : 

آقایان چون مقدر شده است‌که من در جوار شما زندکی کنسم 
لان ایت که که میم با طلا شا یرماع و آن این ات که 
اگر وظیفه* دربان (کون سی ارژ) فقط بازگردن و بستن درب خانه و 
دریافت مرسولات پستی بود یک ماشین خودکار و اتوماتیک این‌کاررا 


بت ۲ ارس 
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نیت ایک نات اتام ی داد رل من ف دارم کچ ایک 
ماشین اتوماتیک در این عمارت کار بکنم و نظم و عدالت را در این 
خانه برقرارنمایم وآزادی مستاجرین را تامین‌کنم بطوری‌که هیچکس 
بحقوق دیگری تعدی نکند و از اعمال خلاف رویه جلوگیری نموده و 
درصورت لزوم واقتضا د رحل مشکلات باشما کمک کنم و دیگر عرضی 
ندارم . 

آقای (سالاندار) مدیرکنتوار فرانسه که در داد و ستد ومعامله 
ورزید بود وبهمین جهت باملایمت صحبت می‌کرد در پاسخ من‌گفت 
آقای (میلو) . . . این اولین‌مرتبه است‌که ما یک چنین دربان‌باهوش 
وچیزفهمی را می‌بینم و من بنام مستاجرین این خانه از حسن نیت 
شما تشکر می کنم و اجازه بدهید که با شما دست بدهم . 

(بویله ) گفت‌که نظر من هم با آقای (سالاندار) یکی است واز 

آقای (مارتن ). وکیل سوسیالیست گفت چون مرام من این‌است 
که د رهرجامعه عدالت وآزادی برقرار باشداز صمیم قلب‌بااحساسات 

مد یر تاتر بمحض اینکه دانست که هیچیک از مستاجرین را از 
خانه بیرون نمی‌کنند خاطرش جمع شده و از اطاق خارج گردید و 
(لمول ) روزنامه‌نویس گفت امیدوارم که در آینده زیادتر بایکدیگر 


من دیکتاتور خواهم شد 


ماد موازل (آیو) گفت راستی چقدر شما با دربان سابق فرق 
دارید ؟. راستی که ما از شر این زن سالخورده و قرقر خلاص 
شدیم و درعوض یک دربان جوان و متجد دی پیدا کردیم که گمان 
می‌کنم دارای تحصیلات هم هست . 

به‌اینطریق مراسم معرفی و آشنائی بپایان رسید و مستاجرین 
یکایک با من دست دادند و از اطاق خارج کر نانک 


من دیکتاتور خواهم شد 


(۹) 


روزهای اول اوقات من بیشتر براین میگذ شت که ببینم رعایا 
یعنی مستأجرین من چه جور اشخاصی هستند و از روی مراسلات و 
کارت‌هائی که برای آنها می‌رسید و صحبت‌هاثی که خدمهء خانه می 
کردند متدرجا" به‌روحیات و وضع زندگی آنها پی می‌بردم . 

مثلا " فهمیده بودم که آقای (مارتن ) مستاجر طبقه سوم و 


-۸- 
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وکیل حزب سوسیالیست در مجلس شورای فرانسه (موءسسان ) دوه 
زندگی متفاوت دارد . 

به‌اینطریق که ازصبح تاساعت هشت بعد ازظهر ( ودرروزها ئی 
که به‌مجلس نمیرود ) در اطاق دفتر خود که دارای میز تحریر ارزان 
قیمت ساده‌ای است و مقداری کتاب روی آن ريخته شده می‌نشیند و 
اعضای حزب او که غالبا " کلاه کپی بر سر و لماس کت دربر دارند 
بدون رود ربایستی بملا قات او میروند و او خود شخصا درب اطاق 
را بروی آنها می‌گشاید و با یکدیگر می‌نشینند می‌گویند و می‌خندند 
و همین که ظهر شد یک نکه نان سیاه با قدری پنیر از کشوی میزخود 
بیرون می‌آورد و درحضور آنپا میخورد و قدری از نان و پنیر را به 
]تیا تعارف می‌نماید . 

اما همین که هشت ساعت از ظهر گذ شت درب اطاق دفترساده 
و بد ون‌مبل بسته می‌شود ودرعوض آقای مارتن دربآپارتمان قشنگ 
خود که مجاور اطاق دفتر است می‌گشاید . 

آپارتمان آقای (مارتن ) وکیل حزب سوسیالیست با بپترین 
قالی‌های ایرانی و مبل‌های قیمتی مزین شده ولی هرگز ژنده پوش 
هائی که روزها به‌ملا قات وکیل سوسیالیست می‌آیند این آپارتمان را 
نمی‌بینند و تصورمی‌کنند که آقای (مارتن ) در این عمارت فقط یک 
اطاق کرایه کرده است . 

ولی درخصوص آقای (سالاندار) مدیر کنتوار فرانسه هنوز 


۶ 
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اطلاعاتی کسب نکرده بودم جز اینکه می دید م که هر روز اشخاصی 
به‌ملا قات او میروندو ازآپارتمان او پائین می‌آیند تاببینم چه روزی 
مد عی‌العموم ویامامورین شهربانی ازآپارتمان او بالا خواهند رفت . 
و اما مادام (بویله) مستاجر طبقه*چپارم . این‌خانم چندین 
نفر دوست دارد و گاهی از اوقات میهمان این خانم هستند . 
هنوز فرصت مطالعه در وضع زندگی دیگران را نکردهام ولی 
چیزی که برمن معلوم شده این است که سکنهء این خانه از حیث 
خدمتکار خیلی در زحمت هستند یعنی آنپاتی که خدمتکار دارند 
هر پنج روز یک مرتبه ناچارند که خدمتکار خود را تجدید کنند . 
در اول هفته یک خدمتکار وارد خانه می‌شود و از پله‌کان بالا 
میرود و روپوش سفید رنگ خود را می‌پوشد و آخر هفته روپوش خود 
را کنده و درخالی‌که یک رضایت‌نامه از ارباب و يا خانم خود گرفته 
از بله‌کان پائین می‌آید و پی کار خود میرود و خانم و آقا هم برای 
اینکه از شر خدمتکار خلاص شوند ناچار بهاو رضایت‌نامه مید هند . 
فکر کردم که قبل از همه‌چیز در این خانه باید وضع خدمتکاری 
را اصلاح‌کرد که هم خانم وآقا و هم خدمتکار تکلیف خود را بدانند 
و این وضع هم اصلاح نمیشود مگر اینکه یک انقلاب . ... انقلاب 
بمعنای حقیقی در این مورد بعمل آید . 
روز دیگر هریک از مستاجرین خانه را که دیدم گفتم خواهش 
می‌کنم که برای ساعت هشت بعدازظپزامروز به‌اطاق من بیائید برای 
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و من به‌این طریق شروع به‌صحبت کردم . 
تمام اظپارات صاحب‌خانه وپیغامی است که او بوسیله* من برای‌شما 
بعد از خانمهء جنگ اخیر بطوری که می دانید فرانسه کوشش 
می‌نما ید که جراحات خودرا ترمیم و خرابی‌ها را آباد کند وضمنا به 
یک سلسله اصلاحات اجتماعی بزرگ هم دست زده ولی اصلاحی که 
درکشورهای دیگر خدمتکارها بین دو جنس زن و مرد انتخاب 
می‌شوند ولی در فرانسه و خصوصا" در شهر پاریس خدمتکارها زن 
هستنث واین طبقه طوری‌محتاج زندگی شمپری شد ها ند که هیچ‌خانه‌ای 
بدون خدمتکار نمیتواند زندگی نماید . 
هر خدمتکاری‌که وارد هر خانه می‌شود از روز اول چشم بخرید 
بازار دوخته و انتظار دارد که از گوشت و روغن و سبزی و چیزهای 
دیگر بدزدد و اگر در روز مقداری از خرید بازار دخل نداشته باشد 
آنروز را یکی از روزهای بد زندگی خود می‌داند . 
از طرف دیگر خانم و آقا بعد از ورود خدمتکار کارهائی را که 


۱ 
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رجوع می‌کنند ولی این‌کارها دارای میزان معلوم و معینی نیست 
بطوری که خدمتکار نمی‌داند که در خانه چقدر باید کار کند و 
موضوع رابطه* بین خدمتکار و خانم و آقا را یک مسئله پیچیده و 
بغرنج گرده است 

این است که صاحب خانه تصمیم گرفته که مقرراتی وضع نماید 
که رایطه* بین خدمتکار و خانم و آقا روشن باشد و مقررات مزبور 
فان ایت که یی ی 

ماده اول - از امروز پرداخت حقوق منظم به‌خدمتکارها لغسو 
می‌شود وخدمتکار 7 درازای هرکاری‌که درخانه‌می کنند مزد مخصوصی 
خواهند گرفت . 

ماده‌د وم صورت این‌مزد ضمیمه این‌نظامنامه است وهمچنین 
جرائمی که به‌خدمتکارها تعلق می‌گیرد ضمیمهء این نظامنامه‌میبا شد . 

ماده سوم - هریک از مستاحرین موظف هستند که یک نسخه از 
صورت مزد و یک‌نسخه از صورت جرائم را درآشپزخانه نصب نمایند 
و هرشب قبل از خوابیدن حساب خود را با خدمتکار تفریق‌کنند . 

وقتی که از خواندن نظامنامه فارغ شدم ديدم که در رخسار 
ای موی ایا دی هیک تن ریات تن 
من بود ند. و لذا صورت مزد و جراثم را مقابل آنها گذاشته و گفتم 
بطوری که ملاحظه میفرمائید درصورت مزد نوشته شده که خدمتکار 
برای جاروب زدن اطاق یک فرانک مزد خواهد گرفت و بدیپی‌است 


- ۸ ٩- 


که اگر یکروز اطاق را جارو نزد آن روز یک فرانک بهاو پرداخته 
نخواهد شد . 

مزد پختن یگآبگوشت یک‌فوانک و نیم و مزد تهیه سالادکا هو 
یا کرفس و یاسالادهای دیگر نیم فرانک و مزد تهیه* قهوه نیم فرانک 
و مزد جواب دادن به‌طلبکارها و اظپار اینکه آقا يا خانم تشریف 
ندارند و بیرون تشریف برده‌اند نیم فرانک است . 

بهمین ترتیب هریک از کارهاتی‌که خدمتکارها بايد در خانه 
انجام بدهند دارای مزد مخصوصی‌است‌که اگر انجام ندادند آن‌مزد 
به‌آنپا پرداخته نخواهد شد . 

و اما صورت جرائثم مخصوص مواقعی است که خدمتکارها کاری 
را بد انجام می‌دهند و یا از روی بی‌احتیاطی و يا عمدا ظروف و 
فنجان‌ها را می‌شکنند ویا آبگوشت را خیلی شورکرده و کباب وجوجه 
سرخ‌کرده را می‌سوزانند و یا بجای اینکه بکویند آقا يا خانم تشریف 
ندارند طلبکارها را وارد خانه کنند و برای خانم و آقا باعث زحمت 
بشوند و غیره . 

و بطوری که ملاحظه می‌فرمائید در این صورت برای هریک از 
خطاها جریمه» مخصوصی درنظر گرفته شده و مثلا " جریمه*سوزانیدن 
جوجه سرخ‌کرده نصف‌قیمت جوجه است وجریمه» شکستن بشقاب نصف 
قيمت‌آن می‌باشد و این‌که نصف‌قیمت (نه‌تمام قیمت ) جوجه وبشقاب 


درنظرگرفته شد ه برای‌آن‌است که‌گاهی از اوقات ممکن‌است خد متكا رها 


سم اب 
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واقعا ازروی سپو و اشتباه جوجه‌را بسوزانند و يا بشقاب را بشکنند 
و غیره . 

وقتی که توضیحات من بپایان رسید آثار حيرت در وجنات 
مستا جرین نمودارشد برای‌اینکه رعایت این‌مقررات درنظرشان خیلی 
کی خر مت اوو کن 

وقتی که آثار عدم رضایت را دروجنات مستاجرین دیدم گفتم 
در این‌اواخر صاحب خانه ازطرف یکی از بانگ‌های اتازونی‌تقاضائی 
دریافت‌نموده که خانه خود را ببانگ مزبور بفروشد برای اینکه بانگ 
آمریکاگی میخواهد یک شعبه در پاریس دایر نماید و این عمارت از 
هرحیث برای شعبهء بانگ خوب است . 

مستاجرین آزشنیدن این خبر متوحش شدند و سکوتی‌که ناشی 
از ترس وا ضطرایی بود حکمفرما گردید ولی من اضافه کردم که‌صاحب 
خانه تقاضای این بانگ آمریکائی را نپذیرفت وگفت من مایل نیستم 
که مستاجرین خود را از خانه جواب بدهم . 

این است که من عقیده دارم که شما مستاجرین عزیز در ازای 
حسن نیتی که صاحب ملک نسبت به‌شما نشان داده باید تلافی‌کنید 
و به‌او نشان بدهید که حاضرید مقررات او را بپذیرید . اینک‌بگوئید 
که آیا من باید از طرف‌شما به‌صاحب‌ ملک جواب مثبت بدهم یامنفی. 

مستأجرین‌گفتند که جواب مثبت بدهید وبه‌این طریق‌کنفرانس 
ما بپایان رسید و مستاجرین در وسط گفت و شنود و صحبت‌های 


وه وه 


۱ 


من دیکتاتور خواهم شد 


خصوصی از اطاق من خارج گردیدند . 

ولی هنگا می‌که ازپله‌کان بالا می‌رفتند که به آپارتمان‌های‌خود 
TIS Ey‏ وی بسن دم 
تواناسضی با بدا با تک ep‏ 
این آدم نمیتوان زندگی کرد . 

لیکن وقتی که من از اطاق خود بیرون آمدم و سرفه کردم 
قاطا ی EE EE Ao‏ این مان 
خود رفتند . 

دو روز بعد از اين واقعه اداره تهیه مقاغل برای‌خدمتگاران 
دو نفر خدمتکار برای من فرستاد که در خانه‌ها کار بکنند ولی من 
نظامنامهء خدمتکاری را دراين خانه مقابل آنها گذاشتم و گفتم 
که اگر می‌خواهید در این خانه کار بکنید باید برطبق این نظامنامه 
عمل نمائید و یکی از خدمتکارها که روستائی بود وقتی ستون مزد و 
جرائم رادید بالپجه* روستاثی اظهارکردا خر من حساب‌بلد نیستم 
که حساب این جور چیزها را نگاه دارم . 

ولی خدمتکار دیگر که پاریسی بود نظر تندی بمن انداخته و 
گفت آن‌کد ام یوانه است که این‌جور چیزها را نوشته واین ۹ 
را وضع ا 

وسپس بتصور آینکه عاید این مقررات از طرف مجلس شورای 
ملی تصویب شده باشد گفت برای چه این جریمه‌ها را برای وکلای 


۹ 


من دیکتاتور خواهم شد 


مجلس وضع نمی‌کنند که برای ما خدمتکارهای بیچاره وضع مینمایند. 

اما رویپمرفته از وقتی که من این مقررات را به‌مستاجرین‌خانه 
تحمیل کرده‌ام اوضاع خانه بپتر شده است . 

برای اینکه مادام (بویله ) که دیگر خدمتکار ندارد زیرا تصور 
می‌کند که بااین مقررات نمیشود خدمتکار نگاه‌داشت و هرروزشخصا" 
بیازار میرود و مایحتاج خانه را خریداری می‌نماید وشخصا" به‌رفت 
و روب خانه می‌پردازد و این موضوع سبب شده که کمتر فرصت میکند 
به‌میهمانی برود . 

واما مستاجرین آپارتمان طبقه* پنجم یعنی (لمول ) روزنامه- 
نویس و زنش نظر باینکه خدمتکار ندارند که برای آنها چیزی بیزد 
هر روز در رستوران صرف نهار و شام می‌کنند و دیگر نمی‌توانند مثل 
خانه» خودشان هنگام صرف غذا کاسه و بشقاب و فنجان و نمکدان 
را به‌سر وکله* یکد یگربزنند و به‌این طریق اثائیه* مخانه صحیح‌وسالم 
میماند و بعلاوه روزی از بیست و پنج تا پنجاه فرانک در قیمت شام 
و نهار صرفه‌جوئی مینمایند . 

آقای (ژان ) مدیر تئاتر هم با سه نفر از آرتیست خود به 
دوره گردی رفته و میگویند که میخواهند درولایات نمایشنامه‌جدیدی 
بعنوان شکم های گرسنه را نمایش بدهند . 

فقط در عادت زندگی مادموازل (ایو) تفاوتی حاصل نشده و 


هرشب که از بیرون مراجعت می‌کند قدری نان و مقداری‌گوشت روده 


۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


( وبقول کسبه؛ تهران » کالباس - مترجم ) با خود می‌آورد که صرف 
شام نماید و گاهی از اوقات روزهای یکشنبه که خانه است برای‌خود 
آبگوشت می پّزد . 

واما آقای (مارتن) وکیل سوسیالیست از نظامنامه‌هائی که 
صاحب خانه (یعنی من ) برای خدمه* منزل وضع کردم بکلی ناراضی 
است و بمن گفت که شما از قول من بصاحب ملک بگوتید که این 
نظامنامه‌ای که برای خدمه* خانه و مستاجرین وضع کرده بمنزله*سوء 
استفاده از اختیاراتی است که قانون در دسترس مالکین خانه‌همای 
استیجاری گذاشته و من در این خصوص توجه وزير عدلیه را جلب 
ف کو کی که آ نا رک سے کی خود داد 
خانه را ملاقات کنم . 

گفتم نه‌آقا . . . هیچ ممکن‌نیست که شما صاحب خانهرا ملاقات 
کنید برای اینکه او هیچکس را نمی‌پذیرد . . 

وکیل حزب سوسیالیست گفت خیلی عجیب است که‌صاحب خانه 
شما حاضر بپذ یرفتن من‌نیست د رصورتیکه ژنرال دوگل تمام روسای 
احزاب و رئیس مجلس مرا می‌پذیرند و معلوم ميشود که این صاحب 
خانهء شما آدم خیلی متکیری است . 

من گفتم برعکس او بسیار آدم خلیق و متواضعی میباشد ولی 
نظربه اینکه یک‌ناخوشی مسری و خطرناک دارد نمی خواهد که‌دیگران 
را آلوده و ناخوش بکند . 


من دیکتاتور خواهم شد 


وکیل حزب‌سوسیالیست‌گفت خوب بودکه اول این نکته رابمن 
می‌گفتید ولی د رهرحال نظامنه‌ای‌که صاحب ملک ما برای مستاجرین 
و خدمه* منزل وضع کرده یک نوع دیکتاتوری است درصورتی که ما 
تصور میکردیم که بعد از جنگ دیگر رژیم دیکتاتوری در فرانسه‌وجود 
نخواهد داشت ودیگر اینکه نظامنامه ارباب‌شما بکلی‌زندگی پارلمانی 
مرا فلج کرده است . 

من حیرت زده گفتم چطور؟ وکیل حزب سوسیالیست گفت‌بعد 
اوه این نظا سام ن اجار عم که غد هگار باع شون که 
هر روز دو سه ساعت اینجا میآمد و خانهء مرا رفت و روب میکرد 
جواب بدهم واینک ناچارم که خودم خانه را رفت و روب نمایم و 
به‌ا مور منزل رسیدکی کنم 

وبهمین جہت د یگر وقت ندارم که در لوایح قانونی مطالعات 
نمایم وپیشنهادهاگی تپیه وبه‌مجلس تقدیم کنم و مقررات وقوانین 
پارلمانی درپرونده‌های من خوابیده بدون اینکه فرصت بررسی آنا 


را داشته باشم و خلاصه انجام وظائف وکالت و پارلمانی من بکلی 
فلج شده است . 

د يدم که حرف درستی میزند ولی اگر من باوضع این نظامنامه 
وظایف پارلمانی این دم را فلج‌کردم درعوض گمان می کنم که خد مت 
جالب توجہی بملت فرانسه نموده‌ام زیرا هرقدر و کلا ' کمتر برای 
مردم قانون وضع کنند وهرقدر بیشتر ازامور سیاسی کناره‌گیری‌نمایند 


۹ 


من دیکتاتور خواهم شد 


(۱۰( 


(بوفارد) صاحب رستوران (جپان) که مستاجر طبقه* اول 
عمارت‌ماست وبوا سطهء سالخوردگی اهل محله اورا بنام (بابابوفارد ) 
می‌نامند امروز با حالی پژمرده باطاق من آمده وگفت آقای (میلو)» 
من ناچارم که یک‌خبر وحشتناکی‌را به‌اطلاع شما برسانم و آن اینست 
که موعد اجاره من سرآمد و من نمی‌توانم کرایه؟ دکان شمارا 


۹۷ 


من دیکتاتور خواهم شد 


یه 
ج آوری کردا و با این وصف "۱ هرانک رک است نا بمیزان 
مال‌الاجاره برسد. 

گفتم چه موقعی میتوانید که این هزار فرانک را تهیه کنید ؟ 

بابا (بوفارد ) گفت درهیج‌موقع برای این که دو روز است بیش 
از سه نفر مشتری یکافهء من نیامده‌اند وهریک و ار اال اد 
نخورده‌اند و عواید من در این سه روز از این ۳ تن 
کنم وچون ازعپده پرداخت کرایه* عقب‌افتاده برنمی‌آیم شماممکن 
است که بەصا حت ملک اطلاع بد هید که از اختیارات قانونی خود 
استفاده نماید یعنی بیاید و اثائیه* رستوران مرا بفروشد و طلب 
خود را برداشت کند . 

تا یش بابا (بوفارد) این حرفها را میزد از شدت تاشر 
E Se‏ 
دست دادن یکگل یا بلبل یا یک دوست عزیز ار شود ولی‌تصور 
نمی‌کردم که شخص ممکن است برای ازدست دادن یک رستوران نیز 


متاثر گرد د . 


بت 


من دیکتاتور خواهم شد 


بابا (بوفارد) بصحبت ادامه داده وگفت شما نمیدانیدکەمن 
چه رستوران خوبی داشتم و چه نیمکت‌های راحتی چرمی و قرمزرنگ 
و قشنگی در رستوران من بود و از صبح تا شب کافه؟ من پرازمشتری 
تود 

گفتم از این قرار سابقا ‏ خیلی مشتری داشتید. 

بابا (بوفارد ) گفت بلی» هشت میز رستوران من پر از مشتری 
بود وهیچ اتفاق نمی‌افتادکه یکی از این میزها خالی از مشتری‌با شد 
و ناگپان بازار من کساد شد و دیگر کسی به‌رستوران من نیامد . 

گفتم برای چه؟ 

بابا (بوفارد) گفت خود من هم علت آنرا نمی‌دانم و همین 
قد ر هست که مشتری‌ها شب که می‌رفتند می‌گفتند آقای (بوفارد ) 
به‌امید دیدار ودیگر من.آنهارا نمی‌دیدم و اصلا از مقابل, ستوران 
هنم یو ن و 

گفتم مگر برقیمت ها افزوده بودید ویا اجناس بدی بمشتریان 
خود می‌دادید ؟ 

بابا (بوفارد) گفت بهیچوجه » من بر قيمت‌ها نیفزودم و در 
این دوره که همه‌چیز در پاریس نایاب است سعی می‌کردم که‌بپترین 
غذاها را برای مشتریپا تهیه کنم و حنی پرده‌ها و زینت رستوران را 
عوض کردم ولی مشتریپای من نیامدند که نیامدند . 


گرچه گاهی یک نفر مشتری وارد رستوران می‌شود ولی بسرعت 
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من دیکتاتور خواهم شد 


یک لیموناد و یا یک فنجان نوشابه نوشیده و خارج می‌گردد و 
ا و تایه رات اب تک مه 
و بهمین جپت امروز که آخر ماه | ست من نمی‌توانم اجاره دکان شما 
۱ 

گفتم بگذارید که من بیایم و نظری به رستوران شما بیندازم و 
بیینم که برای چه مشتریهای شما از این رستوران رفته‌اند ؟ 

آنوقت به‌اتفاق بابا (بوفارد ) بطرف رستوران او روانه شدیم و 
من نظری به‌اطراف رستوران انداختم ودیدم که گرچه دکان قدری 
سرد است ولی این موضوع عیب رستوران بابا (بوفارد) نمیشود . 

درانتهای رستوران شاگرد (بوفارد) که هیچ کاری نداشت › 
چرت میزد و میزها و صندلی‌ها خالی از مشتری بود ولی همگی تمیز 
وصیقلی بود ند واطراف رستوران آئینه‌هائی بنظرمیرسید که نظیر تما م 
رستورانهای دنیا وقتی که مشتریها چیزی میآشامند بتوانند صورت 
خود را درآئینه نگاه کنند و رویپمرفته رستوران بابا (بوفارد) بنام 
رستوران جپان هیچ عیب ونقصی نداشت ودر این صورت من‌متحیر 
بودم که برای چه مشتریها به‌این رستوران نمی‌آیند 

این بود که به صاحب رستوران گفتم که آقای (بوفارد ) نکند 
که اسم رستوران شما مشتریها را فراری داده است؟! 

بابا (بوفارد) گفت اسم رستوران‌من چه‌عیبی دارد که‌مشتریپا 
را فراری‌بدهدگفتمآخراین اسمی که‌شما انتخابکرده‌اید و نام رستوران 


حم 6 ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


خود را رستوران‌جهان گذاشته‌اید قدری ممکن‌است زننده‌باشد برای 
این‌که کلمه* جهان خیلی نزدیک به‌کلمه؟ بین‌المللی است و کلمهء 
بین‌الملل منظره* بلشویزم را درنظر مردم مجسم مینماید؟ 

صاحب رستوران نیز حیرتی بمن انداخت و چیزی نگفت ولی 
نظر حبرتش بمن آشکار کرد که مرا یک آدم دیوانه میداند . 

ناکپان فهمیدم که برای‌چه مشتریپا از رستوران .با (بوفارد ) 
فراری شده‌اند زیرا مشاهده کردم که بابا (بوفارد) هنگام راه رفتن 
پای چپ خود را قدری می‌کشد . 

از او پرسیدم آقای (بوفارد) مگر شما روماتیزم دارید ؟ 

زوا کف ل 

گفتم آیا این موضوع را هم به‌مشتریان خود می‌گفتید و آنبا 
می دانستند که شما روماتیزم دارید ؟ 

(بوفارد ) گفت بالاخره آنہامیدیدندکه من پای خود را میکشم 
وطبعا " مطلع ميشدند که من روماتیزم دارم . 

گفتم آقای (بوفارد ) علت‌اینکه مشتریپا از رستوران شما فراری 
شده‌اند همین موضوع است برای اینکه پای مفلوج شما برجسته ترین 
مایه» عبرتی است که مشتریپای رستوران را از آمدن به‌اینجا وصرف 
غذا و نوشابه بیزار مینماید . 


او ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


می‌گوید که این است عاقبت خوردن نوشابه و آنهائی که نوشابه می 
خورند چون مقدار زیادی " اسید اوریک" در خون آنها جمع می 
شود بالاخره به‌این بلا مبتلا می‌گردند و بعقیده؟ من بهتر این بود 
که شما این‌پای مفلوج خود را از نظر دیگران دور می‌کردید و به‌آنها 
نشان نمی‌دادید و مثلا" پشت صندوق و دخل می‌نشستید که آنها 
نبینندکه شما می‌لنگید . . . . آری آقای (بوفارد ) این پای مفلوج‌شما 
خطرناکترین پروپاکا ندی است که می‌توان برعلیه نوشابه‌ها کرد . 

(بوفارد ) گفت بالاخره چه باید کرد ؟ ... 

گفتم فعلا " شما از مشتریپای سایق صرفنظر کنید برای اینکه 
آنها هرگز به‌این رستوران نخواهندآمد و یک رستورانچی سرخ‌وسفید 
تیان تا ا فیط وه است: 

(بوفارد ) گفت من هم همین فکر را میگردم و بهمین جهت 
تصمیم گرفتم که رستوران خود را بفروشم . 

گفتم هبج این‌کار را نکنید و بهیچوجه رستوران خود رانفروشید 
بلکه وضع رستوران و خصوصا" اسم آنرا تغییر بدهید و بجای (کافه 
جپان ) . (رستوران جهان ) بگذارید . 

بابا (بوفارد) از این‌گفته حیرت کرده و گفت می‌گوئید که من 
اسم رستوران خود را (رستوران جهان ) بگذارم ؟. 

بابا (بوفارد ) گفت آقا شاگرد خود را نگاه دارمو یا اوراجواب 


بدهم . 


ست۳ و ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


گفتم دراینکه شما یک‌شاگرد میخواهید تردید نیست ولی‌باید 
این شاگرد خود را جواب بدهید و در عوض شاگردی ون که 
نزدیگبین باشد و ازدور نتواند چیزی را ببیند تا مشتریپا بتوانند 
بدون خجالت و رود ربایستی در رستوران صحبت و گفتگو نمایند . 

بابا (بوفارد ) گفت واقعا" شما دربان عجیبی هستید ومن در 
تمام پاریس یک د ربان دیگر سراغ ندارم که مثل شما باشد . 

ضمنا " مجلات مخصوص را نیز فراموش ننمائید ومجلاتی برای 
مطالعهء مشتریپا انتخاب‌کنید که دارای تصاویر زیبا و مسائل مربوط 
به شغل شما باشد . 

بابا (بوفارد) گفت تمام اینها درست » ولی من برای ایجاد 
چنین رستوران محتاج پول هستم د رصورتیکه یک شاهی پول ندارم. 

گفتم از این حیث دغدغه نداشته باشید زیرا من امشب راجع 
به‌این موضوع با صاحب ملک صحبت خواهم کرد و تصور مینمایم که 
او تست :به این موضوع ذیعلاقه خواهد شد . 

من نمی دانم که آنشب بر بابا (بوفارد ) چه گذشت و قطعا " تا 
صبح خواب منظره کافه جدید خودرا میدیدکه د رآن مشتریہا مشفول 
صاف اه انوا اصتفیت شرفت 

ولی صبح‌روزد یگر که من به‌سراغ‌بابا (بوفارد ) رفتم حال‌عادی 
داشت وھچ وغ اضطرابی دراو دیده‌نمی‌شد و من باو گفتم که‌صاحب 
ملک نسبت به‌پروژه* تجدید این رستوران علاقمند شده ومبلغی‌بمن 


ق 


من دیکتاتور خواهم شد 


پول داده که بشما بدهم تا اثائیهء رستوران خود را تجدیدنمائید . 

طولی نکشید که بایا (بوفارد) نه فقط کرایه عقب‌افتاده بلکه 
مقداری ازپولی را که من باو قرض داده‌بودم پرداخت وبمن می‌گفت 
آقای (میلو) من خیلی ميل دارم که یک شب هم شما به رستوران 
من بیاغید و درآنجا صرف غذا نما نید . 


0۴ ات 
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(11) 


آقای (مارتن ) وکیل حزب سوسیالیست از کسانی است که من 
می‌خواستم تحقیقاتی دراطراف روحیات و زندگی اوبکنم برایاینکه 
بالاخره من باید مستاجرین خود را بشناسم . 

آقای (لمول ) روزنامه‌نوس عقیده دارد که این (مارتن ) یکی 
ازابله‌ترین وکلای‌پارلمان است ویک روز که به‌طرفداریا زفروشندگان 


۵ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


چتر بارانی در حوضه انتخابیه خود صحبت می‌کرد و می‌گفت که بر 
اثر نیامدن باران‌فروشندگان چتربارانی نزدیک است ورشکست شوند 
تمام وکلای پارلمان و حتی رئیس مجلس شکم‌های خود را گرفته و 
قاه قاه می خندید ند . 

حوضه‌انتخابیه این (مارتن ) بلوک (کانتال ) است‌که درجنوب 
فرانسه یکی ازبلوک‌های معروف می‌باشد و یک روز که روزنامه (ندای 
کانتال) را (که از جنوب برای مارتن می‌فرستادند) خواندم ديدم 
که نوشته است 

(با کمال مسرت اطلاع حاصل کردیم که آقای (مارتن ) وکیل 
جدی و شحاع ما به‌عضویت کمیسیون مالی پارلمان انتخاب شده و 
در همان روز اول دو لایحه قانونی به مجلس تقدیم کرد و اکر 
تمام وکلای پارلمان همین فعالیت را داشتند دیگر مردم اینطور از 
مجلس بدگوئی نمی‌نمودند ) . 

ولی نها ظهارات (لمول ) روزنامه‌نویس ونه‌چیزهائی که روزنامه 
(ندای کانتال ) نوشته بود نمی‌توانست عقیده* صریحی ر ج 
ا کی رین کات ابد رین امس دا کو ایا رفن 
وکیل حزب سوسیالیست را مورد آزمایش قراربدهم که ببینم چه‌جور 
ادس انیت 

یک روز وقتی که (مارتن ) از خارج می‌خواست وارد منزل شود 

به‌طرف او رفتم وگفتم آقای (مارتن ) وقتی‌که شما بیرون بودید یکی 


۹۳۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


از موکلین شما که از (کانتال) آمده بود و بنام (آلفرد ) خوانده 
می‌شد (و این اسم را هم در روزنامه محلی پیدا کرده بودم ) آمدو 
می‌خواست شما را ملا قات کند و می‌گفت که من خیلی فقیر و بیچاره 
هستم و دو روز است غذا نخوردهام . 

گوشه ابروی (مارتن ) از شنیدن این حرف قدری بالا رفت و 
چیزی نگفت و من به‌سخن ادامه داده و گفتم چون خیلی بیچاره 
ود ی اور ا شتا تاو تا 

یک مرتبه اوقات (مارتن ) تلخ شد و دیگ غضب او به جوش 
آمد و گفت من بپیچ وجه این (آلفرد) را نمی‌شناسم و فرضا" هم 
گرسنه باشد بمن مربوط نیست » مگر من که وکیل حوضه (کانتال ) 
شده‌ام ناچارم که تمام گداها و گرسنه‌های (کانتال) را سیر کنسم . 
به شما چه از طرف من به او بیست فرانک دادید » و از آن گذ شنه 
شما از کجا دانستید که او از اهالی (کانتال) است . 

گفتم که لهجه او نشان می‌داد که اهل (کانتال ) است گفت 
در ھال سوم شتا راا کارت کم بوه ای اة 
فرانک پای خود تان است ومن بپيچ‌وجه چیزی به‌شمانمی‌دهم برای 
اینکه د یگر از طرف من به‌مردم پول ندهید . 

این آزمایش به‌من ثابت کرد که (مارتن ) آدم لئیم وبی‌رحمی 
است که حاضر نمی شود به‌یکی از موکلین خود که گرسنه است پنجاه 
فرانک بدهد . 


ت0۷ ات 


من دیکتا تور خواهم شد 


چند روز از این واقعه گذ شت و یک روز که (مارتن ) از پلکان 
پائین میآمد گفتم آقای (مارتن ) » زندگی خیلی سخت شده و باز 
امروز قند را گران کردند . 

(مارتن ) گفت آیاراست می‌گوئید من هیچ اطلاع نداشتم که 
قندگران شده مگر قیمت قند چقدر بود ؟ وبدون اینکه منتظر جواب 
7 

این آزمایش دوم به‌من ثابت کرد که این آقای نماینده هیچ 
نوع اطلا عی ازاوضاع زندگی مردم ندارد درصورتی که اولین وظیفه 
وکیل پارلمان این است‌که ازاوضاع زندگی مردم مطلع باشد وببیند 
که آ یا به‌مرد م سخت می‌گذ رد يا نه؟ 

بعد از چند روز دیگر (مارتن ) که از پلکان پائین می‌آمد به 
ی 

آقای (میلو) » امروزساعت سه‌بعد ازظهر جوانی اینجا خواهد 
آمد و یک بسته کاغذ به‌شما خواهد داد ولی دقت کنید که کاغذها 
گم نشود و شب وقتی که من آمدم کاغذها را به‌من بدهید . 

د رست در ساعت سه بعد از ظهر جوان لاغر اندام ومحجوبی 
آمد یک‌بسته‌کاغذ به‌من داد وگفت این‌را به‌آقای (مارتن ) بدهید ؟ 

من که می‌خواستم از آن جوان حرف در بیاورم گفتم آقای 
(مارتن ) خیلی تعریف شما را پیش من کردند و می‌گفتند که جوانی 
بپتر از شما سراغ ندارند من نمی‌دانم که شما چه خدمات بزرگی 


ت0۸ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


برای آقای (مارتن ) انجام داده‌اید که ایشان اینطور از شما تعریف 
می‌کنند ؟ 

جوان لاغر اندام که محجوب هم بود قدری سرخ شد و گفت 
چونآقای (مارتن ) وقت‌ندارندکه مطالعه‌بکنند من معمولا "نطق‌های 
بای اکان را کت ی کے و عدا ان یا ری مکی اطا 
از روی نطقی که من تهیه کرده‌ام در پارلمان صحبت می‌نمایند . 

این موضوع هم برمن ثابت کرد که این (مارتن ) همانطوری‌که 
(لمول ) روزنامه نویس می‌گفت یک آدم بی‌سوادی است و اطلاعاتی 
ندارد و نطق‌های پارلمانی او را دیگران تهیه می‌کنند واین آقا باد 
دربینی می‌آند از د و بعنوان اینکه آین‌صحبت‌ها از خودمن است در 
پارلمان سخن میگوید . 

این‌بود که تصمیم گرفتم یک‌چنینآدم مسک وبیرحم وبی‌اطلاع 
و بی‌سواد را از قلمرو حکومت خود یعنی از خانه خود بیرون کنم 
تیاه خقیه6 من آگر پیا طلاعی زیی درا دی گا متاخ برع گناد 
بزرگی است . ولی این‌کار رامی‌بایست با دقت انجام می‌دادم ولذا 
روز بعد روی یک قطعه کاغذ کثیف بامداد نوشتم . 

(آقای (مارتن ) » ساعت انتقام فرا رسیده است » من کسی 
هستم که تو مرا بیچاره کردی و اینک تو را بیچاره خواهم کرد . 

امضاء یک نفر بیچاره 


بعد این کاغذ را از زیر درب وارد اطاق (مارتن ) کردم . 


بت و ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


وقتی که (مارتن ) وارد شد وازپلکان بالارفت بلافاصله مراجعت 
نموده و به‌من گفت آقای (میلو) آیا در غیاب من کسی به‌سراغ من 
تا ؟ 

گفتم چند نفر آمدند و چون شما تشریف نداشتید مراجعت 
کر تا » 

(مارتن ) گفت چون شما آدم با هوشی هستید من این کاغذ 
را به‌شما نشان می‌دهم و خواهش می‌کنم که بخوانید . 

من کاغذ را خواندم و (مارتن ) گفت آیا شما آدمی راندیدید 
جور آد می است . 

گفتم شاید یک نفرد دیوانه باشد (مارتن ) گفت اگر نویسنده 
این کاغذ یک‌نفر دیوانه باشد در آن صورت خطرناکتر می‌شود برای 
اینکه دیوانه ممکن است کارهاثی بکند که یک نفر آدم عاقل‌نخوا هد 
کرد و در هرحال از شما خواهشمندم که زیادتر مواظب باشیدکه‌این 
آدم دیگر اینجا نیاید . 

گفتم اطاعت می‌کنم و (مارتن ) با حال اندوه و اضطراب از 
پلکان بالا رفت . اگر من وشما بودیم و یک چنین کاغذی رادریافت 
می کرد یم اگر فصل زمستان بود آن را در بخاری و اگر فصل‌تابستان 


حسم | ات 
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بود در جوی آب می‌انداختیم و پنج دقیقه دیگر بکلی موضوع را 
فراموش می‌نمودیم برای اینکه من وشما هیچکس را بیچاره نکرده‌ايم 
که از کا غذهای بدون امضاء و آمیخته به‌تهدید بترسیم ولی یک‌نفر 
وکیل مجلس از دریافت چنین کاغذی مضطرب می‌شود برای اینکه 
خود او نمی‌داند که چه اشخاصی را بیچاره کرده است . 

روز د یگر نیزکا غذکثیفی انتخاب‌کر دم و روی آن بامداد چنین 
نوشتم . 

(هر ساعتی که بگذرد موقع انتقام نزدیکتر می‌شود تا بدانی 
که بیچاره کردن مردم چه کیفری در بردارد ) . 

این مرتبه کاغذ تهدید آمیز و بدون امضا؛ را بهد ستگیره‌اطاق 
اوچسبانیدم و روز دیگر یک‌کاغذ بوسیله پست و بعنوان اوبه‌مجلس 
شورای ملی فرستادم که این فکر بیش از پیش در مغز او جایگیر شود 
و یک لحظه او را رها ننماید . 

از آن به‌بعد (مارتن ) از ترس این شخص مجپول‌کمتر ازمنزل 
خارج می‌شد وهنگامی هم که د رمنزل بودبرخلافگذ شته‌کمترموکلین 
خود را می‌پذ یرفت برای اینکه تصور می‌کرد شخصی که به‌ملاقات او 
می‌آید شاید همان‌نویسنده مجپهول باشدکه خیال دارد او را به‌قتل 
برساند و يا بلای دیگری برسرش بیاورد . 

به‌گوش خود شنیدم که موکلیناوکه‌نتوانسته بودند او راملاقات 
کنند وازپلکان پائین می‌آمدند می‌گفتند که این روزها مارتن خیلی 
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من دیکتاتور خواهم شد 


خود خواه و متکبر شده و دیگر ما را داخل آدم حساب نمی‌کند . 

(مارتن ) نه فقط موکلین خود را کمتری می‌پذیرفت بلکه در 
جشن‌ها و ضیافت‌هاو مجامع عمومی هم کمتر حاضرمی‌شد درصورتی 
که یک وکیل مجلس برای اینکه پیوسته اسمش در روزنامه‌ها باشد و 
مردم او را ببینند باید از شرکت در هیچ جشن و ضیافت و مجمعی 
خود داری ننماید . 

اگر از یک جاثی برای او ورقه دعوت می‌فرستادند بیمناک‌بود 
و چون خیلی آدم ترسوئی بود رازدل خود را غالبا " به‌من می‌گفت 
واظهار می کرد که من امروز فلانجا نرفتم زیراترسیدم که مبادانسبت 
به‌من سوء قصد نمایند . 

من می دانم که خوانندگان من که این سطور را می‌خوانند مرا 
ملامت می‌کنند و می‌گویند که نوشتن کاغذهای تهدیدآمیز و بدون 
امضاء اسلحه اشخاص سست عنصر و ناتوان است و بدان می‌ماند که 
شخص در تاریکی کمین نموده و به‌دیگری حمله‌ور شود و کسانسی که 
شجاعت و شپامت دارند هرگز در تاریکی و بدون خبر به دیگران 
حمله‌ور نمی شوند ۰ 
با (مارتن ) وکیل حزب سوسیالیست مبارزه می‌کردم بدلیل اینکه 
وکلا نیز هروقت که می‌خواهند به‌ما افراد ملت و مودیان مالیات 
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حمله‌ور شوند بدون خبر و اعلام قبلی است . 

شما یک‌روز صبح ازخواب برمی‌خیزید و در روزنامه می‌خوانید 
که وکلاء برای شما ده قانون جدید تصویب کرده‌اند که یکی از آنها 
کافی است‌که اساس زندکی‌شما را واژگون نماید در صورت نوی 
روح شما ازهیچیک ازاین‌قوانین و مقررات اطلاع نداشت و بنابر 
اگر من با این سلاح مبارزه می‌کردم در واقع سلاح خود ا را 
انتخاب کرده بودم 

به‌زودی شهرت اختلال مزاج و پرتی حواس (مارتن ) به‌حوضه 
انتخابیه او رسید و روزنامه (صدای کانتال ) که در حوضه انتخابیه 
الارن ا قر فد تسا ی اور مرن کر و مهن 
نوشت . 

(آقای (مارتن ) وکیل‌محبوب ما بواسطه‌کثرت کار د چارکسالت 
شده و احتیاج مبرمی به‌یک استراحت متمادی دارند و باید در نظر 
گرفت که چه کسی را به‌جای ایشان به‌وکالت مجلس آینده انتخاب 
نماگیم ) . 

یک‌روز در حالی که (مارتن ) از پلکان پائین می‌آمد بهاوگفتم 
آقادیگر آن شخص محپول‌برای‌شما کا غذ های‌تهپدیدا میز نمی نویسد ؟ 

(مارتن ) د رجواب‌گفت نه وهمین‌موضوع بیشتر باعث‌اضطراب 
من شده و می‌ترسم که مبادا این شخص که تاکنون به‌نوشتن کاغذ 
اکتفا کرده بود وارد مرحله عمل بشود و از شما چه پنهان که خیلی 
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حواسم پرت است و اگر وظایف نمایندگی من مرا مجبور نمی‌کرد که 
در پاریس باشم قطعا از اینجا می‌رفتم . 

بعد از این حرف (مارتن ) از منزل خارج شد و بطرف مجلس 
رفت و من می‌دانستم که او در آنروز بايد به‌سمت عضو و خصوصا" 
مر سین مان با رانا ای رال ی ای این تسیب 
کارمندان دولت ايراد نماید و از آن لایحه دفاع کند زیرا مخبرین 
کمیسیون‌های پارلمانی معمولا " ازلوایحی‌که درآن کمیسیون تصویب 
شده و بعد به‌مجلس می‌آید دفاع کنند . 

ماحصل لایحه قانونی این بود که تمام کارمندان دولت بايد 
همه ساله به‌مرخصی بروند منتهی باید طوری به‌آنها مرخصی داد که 
کارهای ادارات تعطیل نشود ولی بطوری که (مارتن ) بعد از خاتمه 
جلسه پارلمانی به‌من می‌گفت هنگام اراد نطق افکار وخیالاتی‌برای 
اوپیدا شدکه ناگہان رشته‌صحبت او را قطع کرده و منتهی به‌تعطیل 
جلسه‌علنی مجلس گرد ید وبرای اینکه‌خوانندگان بدانند که موضوع 
نطق و خصوصا افکار و خیالات (مارتن) در آن جلسه چه بوده 
عین‌نطق او را ذیلا" ازنظر خوانندگان می‌گذرانيم وافکار وخیالات 
او را درون پرانتز درج می‌کنیم . 

(مارتن ) نطق خود را اینطور شروع کرد . 

آقایان لایحه قانونی مفیدی که آمروز در مجلس مطرح می شود 
یکی آزبپترین ومفید ترین قوانینی است که در اینجا مطرح می‌گرد د 
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شما می‌دانید که کارمندان دولت همواره بدبخت‌ترین افراد کشور 
هستند برای اینکه درمواقع بحرانی پیوسته این طبقه قربانی وقایع 
و حوادت مختلف می‌شوند و نه فقط بسیاری از آنها جان خود را 
در راه انجام وظیفه فدا می‌نمایند بلکه در مواقع گرانی و قحطی و 
بحران اقتصادی تنها طبقه‌ای‌که‌مستقیما ‏ دستخوش نتایج ناگوار 
بحران می شود مستخدمین دولت هستند . 

شما ملاحظه‌کنید که در طی این چند سال جنگ و گرانی هیچ 
تاجر وکا سبی ضررنکرد بلکه‌برعکس بسیاری ازآنها ثروت‌های‌هنگفت 
تحصیل‌کرد ند زیرا اگرکالاهای ضروری گران می‌شد آنپا این‌اجناس 
را به‌قیمت گران می‌فروختند . 

هم چنین زارعین و روستائیان فرانسه از این بحران آسیب 
ندیدند برای اینکه آنها نیز اجناس خود را به‌بهای گران درمعرض 
فروش می‌گذاشتند (راستی این کیست که در محل تماشاچیان نشسته 
و خیره خیره به‌من نگاه می‌کند ) . 

صاحبان کارخانه‌ها نیز اگر چیزی تولید می‌کردند کالای آنها 
به‌بهای گزاف بفروش می‌رسید (اين آدم که به‌من خیره خیره نگاه 
می کند چقدر بدقیافه است ) . 

د ر بین طبقات مختلف مردم تنها کارمندان دولت بود ند که 
حقوق ثابتی داشتند ودر حالی که بهای اجناس و ضروریات زندگی 
پانصد در صد و بلکه هزار درصد و بیشتر ترقی می‌کرد آنها ناچار 


ا 


من دیکتاتور خواهم شد 


بود ند که با همان حقوق قلیل‌خود بسازند (آه از چشم های این‌آدم 
برق غضب می د رخشد ) . 

چه بسیار از ثارمندان دولت که در ظرف این چند سال همه 
چیز خودرا فروختند وصرف قوت لایموت کردند و یک قدم ازجاده 
درستی وامانت خارج نشدند (آه قطعا این همان آدمی است که 
کاغذهای تهدیدآمیز را برای من می‌نویسد ) . 

چه بسیار از کارمندان دولت که نتیجه زحمت یک عمر آنها 
فقط یک خانه بود و در ظرف این چند سال یگانه خانه مسکونی خود 
را فروختند که مبادا فرزندان آنها از گرسنگی بیت (این آدم 
د ستش ۴ هم د ر جیب خود کرده و قطعا د ست او روی تاو 
که ما به‌این طبقه از کارمندان صدیق و درست کار دولت کمک‌های 
را بیچاره کردم ۱ ۰ 

اگر بود جه دولت فرانسه اجازه می داد ما می با یست که نسبت 
به‌تمام این کارمندان کمکهای شایان بنمائيم و خسارات آنها وا در 
همچنان د ستش در جیب می‌باشد ) با این وصف نباید که به‌عذر 


۶ 


من دیکتاتور خواهم شد 


رشته تفکرات (مارتن ) که به‌اینجا رسید دیگر اختیار صحبت 
رااز د ست داد و فریاد زد از من چه می‌خواهید ؟ » من چه بدی به 
اک وام این کر اد یت فی کی من کے ارا يجار 
کرد هام ؟ 

طبیعی است که این صحبتهای نامربوط باعث حیرت وکلای 
مجلس شد و رئیس مجلس‌که اختلال‌حواس ناگپانی (مارتن ) رادید 
گفت قطعا " همکار محترم ما خیلی خسته هستند . 

(مارتن ) گفت نه آقایرئیس من خسته‌نیستم ولی می‌خواهند 
مرا کل پرا ی فیس ای گفت اقا ه کی نی شرا هد شمارا 
به‌قتل برساند خواهشمندم که صحبت خودتان را بکنید ؟ 

(مارتن ) گفت من الان قاتل خود را در جایگاه تماشاچیان 
می‌بینم و خوب مشاهده می‌کنم که آماده کشتن من است » ای داد 
ای بیداد به‌فریادم برسید . . 

فریادهای (مارتن ) انتظام جلسه علنی مجلس را بهم زد و 
رئیس مجلس نا چارجلسه را تعطیل‌نمود و دستور داد که تما شاچیان 
را از جایگاه تماشاچی بیرون کنند و دو نفر از وکلاء آقای (مارتن ) 
را به‌منزل آوردند و قدری او را تسلیت ودلداری‌دادند و رفتند و 
(مارتن ) وقتی‌که مرا دیدگفت آقای (میلو) د یگر دوره‌زندگی‌سیاسی 
و پارلمانی من به‌پایان رسید و خیال دارم که فردا صبح از پاریس 


بیرون بروم . 


۷ | ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


بعد به‌آپارتمان خود رفت و از دودهای انبوهی که ازدود کش 
آشپزخانه | می‌شد دانستم که مشغول یی های 
مصدر کاری است مقداری کا غدهای خطرناک دارد که به هیچ قیمت 
نمی‌خواهد بهد ست دیگران بیفتد 

وقتی که از سوزانیدن کاغذهای خود فارغ گردید آنوقت 
مرا بهآ پارتمان خود احضار کرده و گفت این نامه استعفای من است 
که‌برای‌مجلس نوشتم واین‌هم نامه‌ایست که برای صاحبخانه نوشته‌ام 
و از فردا آپارتمان او را خالی خواهم کرد و اثائیه* خود را به‌جای 
دیگر منتقل خواهم نمود و بطوری که ملا حظه می نما گید بالاخره 
شخصی که می‌خواست مرا بیچاره‌کند بەخوبى از عپهد ۵ انجام مقصود 
خویش برآمد و چون شما در روزهای سختی همدرد من بودید و با 
بین اثاثیه من بعنوان یادگاری چیزی انتخاب کنید و بردارید . 

عاقبت به‌اصرار (مارتن) یک ظرف کوچک چینی را از بین 
ائائیه او بعنوان یادکار انتخاب کردم و به‌اطاق خود بردم ولی آن 
شب تا صیح خوابم نبرد وتمام در این فکر بودم که مبادا نسبت به 
(مارتن ) بدی کرده باشم برای این که من هرگز نمی‌خواستم که کار 
به‌اینجا بکشد و این مرد از وکالت پارلمان ¿ استعفا بدهد و بیکار و 
بدون شغل باشد ویکانه منظور من آزنوشتن آن‌کا غذهای تهدیدا میز 


- ۱ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


این بود که (مارتن ) از این خانه به‌جای دیگر برود . 

ولی روز دیگر قبل از اينکه (مارتن) خانه مرا خالی نماید 
دیدم که چند نفر از وکلای‌پارلمان که عضای‌شرکت سپامی سه‌کا رخانه 
پولاد سازی بودند به‌ملاقات (مارتن ) آمدند و بهاو گفتند که چون 
شما خسته شده‌اید ونمی‌توانید دیگر وکالات پارلمان را قبول‌نما کید 
ما مد یریت کل هیشت عامل شرکت خود را به‌شما پیشنهاد می‌کنيم 
و حقوق آن پنج برابر حقوقی است که شما از پارلمان دریافت می 
کرد ید و (مارتن ) هم پیشنہاد آنها را پذیرفت . 

این موضوع خیال مرا راحت کرد زیرا مشاهده کردم که اگر بر 
اثر اقدامات من (مارتن ) از وکالت پارلمان افتاد در عوض حقوق و 
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من دیکتاتور حواهم شد 


)۱۳( 


آقای (سالاندار) مدیر کنتوار فرانسه کماکان مشغول تحصیل 
پول و کار و فعالیت است ولی نه من و نه سایر مستاجرین خانه از 


کار اينآقا سر در نمیآوریم و نمی‌دانیم که به‌چه کاری‌مشغول می 


ناک 


بعد ازجنگ ازاینگونه موسسات که اسم (کنتوار) و یا (آژانس) 


|۲۱ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


و یا شرکت را در روی خود گذارده‌اند در فرانسه خیلی فراوان‌شده 
و همین قدر کافی است که شما اطاق و يا مفازه‌فی را اجاره کنید و 
یک‌میز تحریر و یک‌تلفون درآن بگذارید و برای جلب ارباب رحوع 
چند رو دری ابریشمی رنگ آبی آسمانی ویا نارنجی و یا لیموئی به 
شیشه‌ها آویزان کنید و بعد پشت میز خودتان بنشینید و مرتبا" 
اسکناس در کشوی میز و يا گاو صندوق خود بریزید . 

آری یک‌میز ویک‌تلفون و چند رو دری ابریشمی بهترین‌وسیله 
تحصیل پول است وبه‌همین‌جهت من حيرت می‌کنم که چگونه‌حوانها 
هنوز به‌دانشکده می‌روندکه بعد از خاتمه تحصیلات شفلی پیداکرده 
و از آن راه نان بخورند و چطور هنوز پروفسورها در دانشکده‌ها 
تدریس می‌نمایند زیرا ظاهرا " دیگر نباید کسی بوجود آنپااحتیاج 
اه اش : 

از همین راه است که مردم به‌مقامات عالیه اقتصادی و مالی 
می‌رسند و جزو (رجال ) بزرگ مالی و اقتصادی کشور محسوب می 
گرد ند و دیگر دست من و شما به‌دامن قبای آنہا نیز نمی‌رسد . 

ولی این‌فکر ازخاطر من د ورنمی‌شدکه بدانم آقای (سالاندار) 
مدير کنتوار فرانسه چه می‌کند و از چه راهی نان می‌خورد . 

برای فهم آین‌موضوع یک‌روز پاکت‌هاثی راکه موزع پست برای 
او آورده بود به‌اطاق دفترش بردم وگفتم آقای(سالاندار) این 


ت۲۲ ات 


من دیکتاتور حواهم شد 


آقای (سالاندار) پاکت‌ها را ازدست من‌گرفت ونظری بعناوین 
آنپا انداخت و در همان نظر اول دانست که پاکت‌ها ازکجا می‌آید 
و من برای فتح باب صحبت گفتم آقای (سالاندار) دیروز دونفر از 
طرف اداره مالیات بردرآمدآمدندوراحع تما ا من توضیحات 
می خواستند . 

(سالاندار) مثل این که چیز عجیبی می‌شنود گفت از ادارهء 
مالیات بردرآمد آمده بودند؟ 

گفتم بلی وگویا شماراجع به‌میزان درآمد خودتاناظهارنامه‌گی 
به‌اداره‌مالیات بردرآمد داده‌بودید وآنهپا آمده بودند تحقیق‌کنند 
که آیا اظپارنامه شما راست است یا نه؟ و آیا میزان درآمد سالیانه 
شما همان است که در اظهارنامه نوشته بودید با خیر؟ 

(سالاندار) مثل اینکه با خودش صحبت بکند گفت راستی که 
زندگی برای‌مردم مشکل‌شده و از صبح تا شام هزار جور ما موردولت 
عا اسان ای نم کی داع کیک ام تیا اعا حرا 
چه گفتید ؟ 

گفتم آقا من چیزی به‌آنها نگفتم برای اینکه در اینگونه مواقم 
یک کلمه حرف نسنجیده ممکن است که باعث زحمت مردم يشود . 

(سالاندار) گفت آفرین » معلوم می‌شود که جوان چیز فهمی 


= 


س دیکناتور خواهم شد 


گفتم به‌آنهپا جواب دادم که من یک دربان فقیر و بیچاره‌ثی 
هستم که از صبح تا ساعت دوازده در اطاق خود نشسته و کاری به 
مستاجرین خانه ندارم برای اینکه وظیفه من نیست که در زندئی 
وی اراد هکم و دام کچد کدرو تا هر 
بویا یال آسد یبای نید EE‏ 
جنابعالی چه شعغلی دارید و چه می‌کنید ؟ 

(سالاندار) گفت شغل من‌معلوم و معین است و من حق‌العمل 
کارهستم وهرنوع معامله و داد و ستدی را می‌کنم و مثلا ازاسپانیا 
کفش خریده و به‌بلژیک می‌فروشم و از برزیل گوشت خوک خریداری 
کرده و وارد فرانسه می‌کنم و اگر دیدم که گوشت خوک‌ها هنوز بو 
نگرفته وفاسد نشده در یاریس می‌فروشم واگر فاسد شده و بوگرفته 

د برای ایتالیائیہا می‌فرستم زیرا آنها اینجور گوشت‌ها رادوست 

دار 

فن دوو کک دون دک ددا با که وه 
اتومبیل معاوضه کردم و فردا خبال دارم سالون ا تر کوچکی را به 
شخصی که ظاهرا " دیوانه‌است اجاره بدهم برای‌اینکه تا آدم دیوانه 
نباشد در این موقع که تمام مردم در فکر نان و آب هستند به فکر 
اجاره کردن ا نمی‌افتد 

اگر اشخاصی ا به‌پول داشته‌باشند برای آنہا پول‌تهیه 
می‌کنم وآنوقت از هردو طرف حق‌کمیسیون دریافت می‌نمایم ضمنا " 


-۱ ۲۴ 


ص دیکنانور حواهم شد 


در مقاطعه کاری و مناقصه‌ها هم شرکت دارم این است کارهایی که 
من هرروز می‌کنم . 

1یا واقعا " شما تمام این کارها را انجام می‌دهید ؟ 

(سالاندار) گفت بلی تمام این کارها را به‌تنهاتی انجام 
می‌دهم و گرچه یک نفر ماشین نویس دارم که نامه‌های مرا ماشین 
می‌کند ولی اوغیر آزما شین‌کردن نامه‌ها کمک دیگری به‌من نمی‌نماید 
بطوری‌که اگر ماشین نویس هم نبود من به‌همان اندازه که امروزپول 
پیدا می‌کنم باز پیدا می‌کردم برای اینکه شغل من طوری است که 
زیاد احتیاج به‌دفتر و اداره و ماشین نویس و ثبات و ضبط ندارد و 
همین قد ر که درخیابانها راه بروم از این طرف و آن طرف برای من 
یول می‌ریزد . 

گفتم خوب‌اینک بفرماتیدکه شما درسال‌چقدر عایدی دارید . 

(سالاندار) گفت که چون شما هستید می‌گويم که عایدی من 
در سال یک میلیون و نیم فرانک است و اگر مامور مالیات بردر آمد 
بود می‌گفتم که من در سال بیش از سی هزار فرانک درآمد ندارم . 

گفتم که به‌نظرم مامورین‌مالیات بردرآمدکه‌ایتحا آمده بودند 
نیز همین حرف را می‌زدند و می‌گفتند که عایدی شما در سال یک 
میلیون و نیم فرانک است حال اگر دفعه دیگر آنپااینحاآ مدندمن 
چه بگویم ؟ 

(سالاندار) گفت شما به‌آنپا بگوئیدکه عایدی من درسال سی 


¬۱ ۲ ۵- 


د ای چراق مد 


هزارفرانک است‌گفتم می‌خواهید بفرمائید که من‌به‌آنها دروغ‌بگويم ؟ 
(سالاندار) که آز این حرف قدری یکه خورده بود گفت لازم 

نیست که به‌آ نها د روغ بگوئید همین‌قدر حواب می‌د هید که ازمیزان 
عاید ی من بی‌اطلاع هستید . 

کے ایی کم ادر دگرات هاما مو د که 
که به‌آنها بگویم . این مرتبه (سالاندار) خشمگین شد و نظر تندی 
بەس انداخت و گفت اول بفرمائید که شما در این خانه حاسوس 
هستید يا دربان ؟ 

گفتم آقای (سالاندار) به‌عقیده من وظیفه هریک ازافراد ملت 
این است که بدهی خود را به‌خزانه دولت بدون چون و چرا و حیله 
و تزویر بپردازد ولی نظر به‌اینکه شما به‌من ناسزا گفته و مراجاسوس 
خوانده‌اید دیگر حاضر نیستم که راجع به‌این موضوع با شما صحبت 
ی 

آن وقت از اطاق (سالاندار) خارج شدم ولی هنوز از پلکان 
پائین نرفته بودم که دیدم (سالاندار) مرا صدا می‌زند ومی‌گوید که 
آقای (میلو) گمان می‌کنم که امروز من و شما قدری عصبانی شدیم 
درصورتی که بهتر این بود که عصبانی نشویم و در هرحال من راجع 
به‌این موضوع باز با شما صحبت خواهم کرد . 

وقتی که به‌اطاق خود رسبدم دیدم که (سالاندار) زن ماشین 
نویس خود را با یاد داشت کوچکی به‌مضمون ذیل فرستاده است : 


س۶ ۳ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


(میلوی ) عزیزم ۰ من‌می‌خواستم به‌اطاق شما بیایم وبایکدیگر 
صحبت کنیم ولی چون همواره مستاجرین به‌شما مراجعاتی دارند 
اطاق شما برای صحبت کردن مناسب نیست و به‌همین جهت از شما 
خواهش می کنم که امشب ساعت هفت بعد از ظهر دعوت مرا برای 
صرف شام در یکی از رستوران‌های خوب بپذیرید و خواهشمندم به 

من به زن ماشین نویس‌گفتم از قول من به‌آقای (سالاندار) 
بگوئید که د عوت ایشان را می‌پذیرم و حاضرم که امشب با ایشان 

ماشین نویس جواب مرا به (سالاندار) گفت و همان شب‌ساعت 
۷ بعد از ظهر (سالاندار) ازپلکان پائین آمد و به‌ن گفت آیاحاضر 
هستید ؟ 

گفتم بلی و سپس به‌اتفاق یکدیگر ازمنزل خارج شدیم وبطرف 
یکی از رستوران‌هائی که نزدیکتر به‌خانه بود رفتیم . 

خوانسا لا رمهمانخانه به‌حال‌خبرد ارپشت سر (سالاندار )ایستاد 
که سور دا را گرد :و (سالاندار) بدون اینکه ملاحظه پول را 
بکند دستور غذای‌مفصلی را داد ولی وقتی که متصدی نوشابه آمد تا 
د ستور بگیرد کهآ قای (سالاندار) چقدر نوشابه ميل دارد (سالاندار) 
گفت من به هیچ وجه نوشابه نمی‌نوشم ولی آقای (میلو) هر چه 
می‌خواهند برای ایشان بیاورید. 


۲۷ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


من گفتم که برای من یک بطری نوشابه* سرد بیاورید و طولی 
نکشید که پیشخدمت غذای ما را آورد . 

ولی در وسط غذامن به‌آقای (سالاندار) گفتم نظر به‌اینکه 
نوشابه بنوشند و (سالاندار) پیشنهادمرا پذیرفت و قدری نوشابه 
در لیوان خود ريخت ولی به‌زودی متوجه شدم که (سالاندار) مثل 
اینکه گفته خود را فراموش کرده بازهم برای خود نوشابه می‌ریزد . 

وقتی‌که د ومین لیوان‌نوشابه را نوشید به‌من گفت آقای (میلو) 
زند کی خیلی سخت | ست وباید ازهریکشاهی استفاده کرد ونگذاشت 
که بيپود ۵ از د ست برود . طولی نکشید که شیشه۵؟* نوشابه تمام شد و 
شما آنطور که تصور کرده‌اید من‌آدم بدی نیستم و پول‌پرست‌نمیباشم. 

وقتی که قهوه را آوردند (سالاندار) یک فنجان قپوه نوشید 
و گفت . 

آقای (میلو) » من‌اکنون به‌شما ثابت خواهم کردکه آدم خوبی 
ا راتکه کر کون ایا ینش ا ابا رو 
رامی‌نویسم . آنگاه‌کیف خود راگشود و چند پاکت ازآن بیرون آورد 
و گفت . 
مادر بزرگش که بعد از فوت مادر بزرگ بهاو خواهد رسید من پنجاه 


۲۸ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


هزار فرانک به‌او قرض بدهم . 

اگر این آدم بهد یگران مراجعه کرده بود به‌جای پنجاه هزار 
فرانک ۲۵ هزار فرانک به‌او می‌دادند و در عوض یک قبض صد هزار 
فرانکی از اومی‌گرفتند که بعدازفوت مادر بزرگ خود بهآ نهابپردازد 
ولی من بطوری که ملا حظه می‌کنید اکنون بهاو می‌نویسم که حاضرم 
پنجاه هزار فرانک به‌او بدهم و باربح صدی هشت (آری فقط صدی 

آنوقت (سالاندار) پاکت دوم را از کیف خود بیرون آورده و 
گفت این کاغذ که ملا حظه می‌کنید نامه‌ایست که از طرف دفتر اسناد 
رسمی به‌من نوشته شده و تقاضا کرده‌اندکه آیا سندی راکه من درآن 
دفتر دارم به‌موقع اجری بگذارند يا نه و موضوع سند این است که 
من از یک نفر روستائی هفت هزار فرانک طلبکار هستم وحق‌دارم که 
اموال او را تا حدی که طلب خود را دریافت کنم حراج نمایم ولی 
من در پای این سند می‌نویسم که از حراج اموال آو صرف‌نظر کنید و 
درعوض سه‌ماه بهاو مهلت بدهید که بتواند دين خود را ادا نماید . 

این کاغذ را که ملا حظه می کنید پیشنهادی است که از طرف 
یک موء سسه دلالی به‌من شده و می‌خواهند که دویست هکتار زمینرا 
به‌من بفروشند که سپس من با بهای خوب‌آن را قطعه قطعه به‌دیگران 
بفروشم ولی من در حضور شما این کاغذ را پاره کرده و دور می‌ریزم 
برای اینکه آن زمین بقد ری مرطوب است که نمی‌توان در آن عمارت 


۱ ۲۹- 


من دیکتاتور خواهم شد 


ساخت و بقدری حلزون دارد که هیچ گیاهی در آن نمی‌روید . 
حالا باز هم بگوعید که (سالاندار) آدم بدی است ‏ حالا باز 
هم بگوئید که (سالاندار) مالیات دولت را نمی‌دهد و درآمد خود 
را خیلی کمتر از آنچه هست قلمداد می‌نماید ؟ 
انصاف بدهید با این خساراتی که من از اول سال تا آخرسال 
متحمل‌می شوم وبرای‌کمک به‌همنوع ازعواید خود صرف نظر می‌نمایم 
اگر چند شاهی عواید سالیانه خود را کمتر ازآنچه هست قلمدادکنم 
آیا ذ یحق نیستم ؟ 
(سالاندار) راست می‌گوید » اگر در تمام سال با مردم اینطور 
رفتار بکند حق دارد که عواید خود را کمتر از آنچه هست بهادارهء 
مالیات بردرآمد معرفی نماید . 


ەە ۲ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


(1۳) 


خاله من در کاغذی که برای من نوشته بود و مضمون آن رادر 
هنرپیشگان را مورد حمایت قرارخواهی داد واینک موقع حمایت یک 
هنرپیشه فرارسیده برای‌اینکه آقای (ژان ) مدير نآترکه درطبقه‌پنجم 
زندگی می‌کند بکلی از پا درآمده است . 


کا 


من دیکتاتور خواهم شد 


یک ماه قبل از این آقای (وان ) مدیر تآتر جامه‌دان‌های خود 
ایت و نمسای موی اه فان پوو که وه 
ولایات نمایش بدهد ولی در وسطراه کشیشی با موعظه» خود از 
هنرمند خواست که دست از اینکار بردارد. و بقیه؟ عمر معتکف‌یکی 
ازصوامع بشود وبه‌این طریق آقای (ژان ) از بازی کردن محروم گردید 
و از این به بعد یگانه امیدواری او به صدای آرتیست درجه؛ اولش 
بود که وقتی در صحنه تآ تر پاهایش را اره می‌کنند باید فریادهای 
جگر خراش بکشد ولی متاسفانه در شب نمایش بر اثر سرما خوردگی 
صدای این هنرمند از دهانش بیسرون نمی‌آمد بطوری که هنگام اره 
کردن پاها تماشاچیان فریاد می‌زدند عجب‌آدم تنبلی است ‏ برای 
چه فریاد نمیزنی . 

بالجمله همان شب آقای (ژان ) مجبور شدکه هرچه‌بلیط فروخته 
بود پولش را به‌تماشاچیان پس بدهد و جامه‌دان‌های خود را در 
مهمانخانه‌تی که محل اقامت هنرمندها بود گرو بگذارد و هرطور شده 
خود را به‌پاریس برساند . 

من‌دلم برای آن‌مهمانخانه‌ چی بدبخت می‌سوزدکه تصورمیکرد 
درون جامه‌دانها لباس است و می‌تواند با فروش آنها کرایه اطاق و 
قیمت شام و نپار خود را مستهلک نماید ولی وقتی که جامه‌دان‌هارا 
باز کرد دیدکه جز یک مشت مقوا و تخته و کاغذ که به‌مصرف (دکور) 


و آرایش صحنه تاتر می‌رسد چیزی در آن نیست . 


۱۳۲ 


من دیکتاتور خواهم شد 


القصه وقتی که (ژان ) با حال خراب به‌پاریس مراجعت کرد و 
وارد خانه‌شد پاکت‌هاثی راکه درغیاب او بعنوانش رسیده بود پیش 
فقره ابلاغیه اداره اجرای ثبت اسناد است که بوسیله طلبکاران شما 
وسراغ شما را می‌گرفتند ومن می‌گفتم که تشریف ندارند و به‌مسافرت 
رفته‌اند و حالا که مراجعت کر ده‌اید لازم است که به‌آنها بگویم شما 
مراجعت کرده‌اید ؟ 

مدیر تأتر گفت نه › به‌هیچ‌وجه به‌آنپا نگوفید که من مراجعت 
کردهام برای اینکه خیال دارم که بکلی خودم را ناپدید کنم چون 

فکر کنید که در ظرف بیست سال که من در تاأتر کارمی‌کنم دو 
تکرار کرد که هنرمندها ورزیده بشوند وتا کی بايد ده مرتبه به مردم 
گفت‌که برای تماشای آن نمایش بیایند و ده مرتبه به‌هنرمندها تکرار 
کرد که مزد آنہا در فردای نمایش پرداخته خواهد شد » نه» این 
زندگی نیست و جهنم است و من خیال دارم که بکلی از این‌زندکی 
د ست کشیده و به‌خارجه بروم . 

مدير تآتر واقعا " روحیه خود را ازدست داده و رنکش مثلکچ 


۱۳۳2 


من دیکتاتور خواهم شد 


سفید شده بود و من برای اینکه او را از ناامیدی بیرون بیاورم گفتم 
آقای (ژان ) » آدمی مثل شما که تمام عمر را وقف هنرهای زیباکرده 
بادا ایی سرعت با سیف خود و عامه الک ردم باریی اک ان 
شب نداشته باشند و شب را گرسنه بخوابند از تآتر صرف نظر 
نمی‌کنند و هرطور شده بلیط تآتری تهیه کرده و شبی را بتماشای 
یک قطعه نمایش نامه می‌گذرانند وشما هم اگر قدری بخود آفید و 
این‌ناامیدی راکناربگذارید به‌سپولت خواهید توانست که یک‌سالون 
تا تر اجاره‌کردهوچند نفرهنرمند تهیه‌نموده ویکی‌ازقطعات کهنه‌ویا نورا 
بمعرض نما یش بگذ ارید وهمینقد رکافی ا ست که قد ری‌همت بخرج‌بد هید . 

از شنیدن این حرف ناگهان صورت (ژان ) که مثل مهاب 
بود کلگون شد و برقی در چشمش د رخشید و من احساس می کردم که 
یک مرتبه دیگر آرزوی موفقیت که در قلب هرنویسنده و هنرپیشه‌ا ست 
او را گرم کرده و به‌هیجان درآورده است . 

(ژان ) گنت حق با شماست و من خیلی ابله بودم که اظهار 
ناامیدی کردم و بعد از این گفته از درب خارج گرد ید و شب بعد از 
مراجعت به‌من گفت که من امروز تآتر (وین) را اجاره کردم و دونفر 
از هنرپیشه‌های معروف هم حاضر شده‌اند که برای من کار بکنند . 

گفتم چه نمایشنامه‌ای را می‌خواهید نمایش بدهید ؟ 

(ژان ) گفت . قطعه (ساق‌های مرمر) تالیف (امیل زولا) را 
می‌خواهم نمایش بدهم که یک درام آميخته به‌کمدی است و در سه 


۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


نمی‌باشد . 
گفتم آیا برای تهیه نمایش پول هم تحصیل کرد ید و آیا کسی 
حاضر شد که به‌شما کمک نماید ؟ 

(ژان ) گفت آنپائی که به‌هنرهای زیبا و هنرمندها کمک می 
روزنامه نمی‌توان آنپا را بدام انداخت و من بعد از اینکه چند 
اعلان در روزنامه کردم به‌خودی خود کسانی پیدا خواهند شد 
که به‌من کمک نمایند . روز دیگر در دو سه روزنامه* پاریس خبر ذیل 
منتشر گردید . 

(آقای (ژان ) که ذوق‌هنرپیشگی او درسازمان تآ تربرهمهآ شکار 
است اخیرا" در راس یک دسته از ثروتمندان که جزو هنرهای 
زیبا هستند تآتر (وین ) را اجاره کرده و از هم اکنون می‌توانیم به 
خوانندگان خود مژده بدهیم که در فصل پائیزی که در پیش است 
پیس‌ها و قطعات بدیعی در این تآ تر به‌معرض نمایش گذاشته خواهد 
شد وخوانندگان ما درآن تآتر شبهای‌خوشی را خواهند گذرانید ) . 

اجاره کردن تا تر (وین ) از طرف (ژان ) در محافل تآتری و 
هنرپیشگی پاریس موجب صحبت بسیار گرد ید ولی هنرپیشگان و 
صاحبان تآتر راجع پیس‌ها و قطعاتی که (زان ) می‌خواست نمایش 
بدهد صحبت نمی کرد ند بلکه تمام گفتگوی آنپا مربوط به‌این بودکه 


-۱۳۵- 


من دیکتاتور خواهم شد 


(ژان ) پولی از کجا آورده که این تآتر را براه انداخته است . 

دو هفته قبل از اولین نمایش» مجددا" خبر دیگری در جراید 
به‌شرح ذیل منتشر گردید . 

(در ضمن نمایش قطعه ساق‌های مرمر در تآتر (وین) ستاره 
زییای جدیدی رول درجه‌اول این‌نمایش‌نامه را برعهده‌خوا هد گرفت 
که‌تاکنون برسکنه‌پایتخت فرانسه مجپول‌بوده و یقین داریم که‌شهرت 
مادموازل (کولا ) ستاره جدید آسمان تآتر عنقریب عالم‌گیر خواهد 
ا 

این مرتبه آنہائی که فکر می‌کردند که (ژان ) از کجا پول آورده 
که تآتر (وین ) را به‌راه انداخته با خود گفتند که هیچ تردید نیست 
که این‌ماد موازل (کولا ) به (ژان ) پول‌داده وگرنه (ژان ) که درهفت 
آسمان یک ستاره نداشت هرگز نمی‌توانست که این تاتر را به راه 
بینداز۵:: 

چند شب قبل از نمایش اعلان دیگری در جراید منتشر شد 
حاکی ازاینکه تما شاچیان محترم مطمثن باشندکه سالون تآ تر (وین) 
گرم است وسرما نخواهند خورد زیرا بواسطه‌کمی ذغال‌سنگ وبرودتی 
که فوا وا رالا کا بودبیم آن می‌رفت که تاغاچیان 
رغبتی به‌تماشای نمایش‌نامه (ساق‌های مرمر) از خود نشان ندهند. 
یا به‌علت‌گرمی سالون و به‌مناسبت عشقی که پاریسی‌ها به تا تردارند 
د رشب نمایش اول عده‌زیادی‌تما شاچی به‌تاً تر (وین ) آمدند وخصوصا" 


2 


من دیکتاتور خواهم شد 


بسیاری ازخانمهاکه پالتوهای پوست‌د ربرداشتند سالون تآ تر (وین ) 
رابقدوم خود مزین‌کردند وخود (ژان) درسرسرای تأترازتما شاچیها 
و خصوصا " خانمهای پوست پوش دعوت می‌کرد که چون هوای‌سالون 
خیلی گرم است پالتوهای خود را بکنند . 

در واقع هوای‌سالون آنقدر گرم بودکه حیرتی آميخته به‌لذت 
به‌تما شاچیان د ست داد و بتدریج صورت‌ها از حرارت سرخ شد تا 
وقتی که پرده بالا رفت . 

موضوع نمایش عبارت از این بودکه یک شاهزاده جوان درکاخ 
پدر خود عاشق یک‌مجسمه مرمر گردیده بودکه در انتهای باغ وکنار 
حو ضآنرا نصب‌کرده بودند و بعد دختری در آن کاخ میهمان میشود 
و قلب شاهزاده جوان مجذوب آن دختر گردیده و در عین حال 
همچنان آن مجسمه مرمر راد وست می دارد بطوری‌که‌نمی توانداستنباط 
کین که کی ماعن آن تیه برس ایا ان دروا را دوت 
می‌دارد . 

تما شاچیان باحوصله‌ای هرچه‌تما متر صحبت‌های‌طولانی نما یش 
راگوش می داد ند وخبرنگاران جراید برای اینکه به‌دیگران بفهمانند 
که آنہا خبرنگار روزنامه هستند یاد داشتہائی برمی‌داشتند . 

بالاخره نیم ساعت گذشت و پرده اول افتاد و تماشاچیان 
ظاهرا ' برای هنرمندها ولی در معنی برای متصدیان پرده که آن 


را انداختند و به‌صحیت‌های بی‌پایان خاتمه دادند دست زدند. 


۱ ۳۷ 


من دیکتاتور خواهم شد 


در موقع (آنتراکت ) زبان تما شا چی‌ها که هنگام تفاش ته 
بود باز شد و از هرطرف تهمت و افتراء (که بعضی از آنہا حقیقت 
داشت ولذا نمی‌توان گفت که تهمت بود ) بر سر (ژان) باريد و 
می‌گفتند که قطعه (ساق‌های مرمر) اثر (امیل زولا) نویسنده معروف 
نیست بلکه اثریک نویسنده غیرمعروفی است که سابقا " چاپ شده و 
(ژان ) آن نمایشنامه را به‌بهای یک فرانک از کتابفروشهای دوره‌گرد 
خریداری کرده است . 

من حبرت می‌کردم که برای چه این تما شاچیپا که این همه از 
این نمایش بدگوئی می‌کنند پی کار خود نمی‌روند و چرا منتظر پرده 
دوم هستند ولی تماشاچی‌ها بدگوئی را می‌کردند و حاضر نبودندکه 
از تا تر خارج شوند . 

در ضمن گردش در سالون آنتراکت چشمم به (ژان) مدیرتا تر 
افتاد و به‌من گفت آیا می‌شنوید که این‌ها به‌من چه می‌گویند ؟ 

گفتم بلی می‌شنوم (ژان ) گفت پالتوی شما آیا در اطاق رخت 
کن هست يا نه؟ 

من حيرت زده گفتم برای چه این سئوال را می‌کنید ؟ 

(ژان ) گفت برای اينکه من امشب خیال دارم که انتقام عدم 
پیت ها میت هال خوی را کم تایآ که تست غل 
است که این مردم همین بلا را بر سر من می‌آورند و هرنمایش را که 
داده‌ام تنقید وتقبیح کردند و حالا شب انتقام است و خواهید دید 


کت 


من دیکتاتور خواهم شد 


که‌من نیز به‌نوبه‌خود آمشب چه ۳ بر سر این مردم خواهم آورد. 

د یگر من فرصت نکردم که بیش از این با (ژان ) صحبت‌کنم و 
برای تماشای پرده دوم نمایش به‌طالار رفتم و مادموازل (کولا) 
روی صحنه آمد و تماشاچی‌ها را سرگرم کرد . 

ناکهان چراغ‌های برق خاموش شد و طالار غرق در تاریکی 
کرت 

یکی از هنرمندها روی صحنه کبریتی زده و گفت خانم‌ها و 
آقایان مفتول ضامن برق سوخته و اکنون آن را تجدید می‌کنیم و 
چراغ‌ها روشن خواهد شد . 

ولی ناگهان یکی از تما شاچیان در وسط تاریکی بانگ بر آورد 
که لباسهای من را از اطاق رخت‌کن سرقت کردند . 

براثراین فریاد تمام تماشاچیان از سالون بیرون ریختند وبه 
طرف اطاق رخت‌کن هجوم آوردند ولی مشاهده کردند که اثری از. 
پالتوی گرانبهای پوست و چیزهای دیگر نیست و (ژان) تمام 
پالتوهای مردانه و زنانه را نیز برده بود . 

بالاخره چراغ‌ها روشن شد وآنوقت چشم من به‌دویست سیصد 
نفر افتاد که همگی برای از دست دادن پالتوهای گران‌بهای خود 
اجتماع کردند و آقایان عصاها را به‌دست گرفته و فریاد می‌زدند 
ای دزد بی شرف , اگر تو را پیدا کنیم قطعه قطعه خواهی شد . 

ولی هرچه دراطاق‌ها وسالون‌ها و راهروهاً واطاق هیثت مدیره 


ا 


من دیکتاتور خواهم شد 


و خاهای دیگر تجسس کردند اثری از مدیر تآ تر نیافتند و انگار که 
(ژان ) مدير تآتر آب شده و به‌زمین فرو رفته بود . 

کے از خی گاراںن جراید که حضور داشت کتابچه یاد داشت 
خود را ازجیب بیرون آورد وشروع به‌نوشتن اسامی خانمپا وآقایان 
و اشیاء مسروقه آنها نمود و این موضوع سیب گردید که تمام خانمپا 
آنا ی کدنف کته با لتق اقا پیت فاعم را روا الیو 
بود ۵ أست . 

من از تآتر مراجعت‌کردم و به‌خانه آمدم و فورا " به‌طبقه‌پنجم 
رفتم که ببینم یا (ژان ) در آنجاست ولی (ژان ) در طبقه پنجم 
دیل را بعنوان من نوشته است . 

(من پاریس را ترک کرده و موقتا " به‌خارجه می‌روم و مختصر 
اثاثیهء که در طبقه پنجم عمارت شما دارم مخصوص کارکنان تآتر 
خواهد بود یعنی آن را بفروشید وپولش را به‌کارکنان تآتر بدهید. 

خواهشمند م که کاغذ صمیمه را به‌اداره‌شهربانی تسلیم نما ئد 
و منظور من از نوشتن این کاغذ آن است که همه تصور نمایند که من 
خود کشی کردهام . 

من در این کاغذ نوشته‌ام که وقتی متوجه شدم یک دسته از 
دردها با کمک یکدیگر تآتر را تاریک کرده و با استفاده از تاریکی 
البسهء گران بپای مردم را برده‌اند طوری ناامید گردیدم که هیچ 


ت۴0 ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


چاره‌ای جز انتحار نداشتم . 
دربان خوبی هستید امیدوارم که همواره با سعادت و خوشی زندکی 
XK XK +*‏ 

حادثه سرقت تآتر (وین ) آن طوری که در ساعت اول تصور 
می شد موجب نآ تر خانمپا نگردید بلکه برعکس برای بعضی از آنها 
وسیله شهرت و پروپاگاند شد زیرا تا چند روز بعد هروقت که یک 
روزنامه را باز می‌کردند چشمشان به‌عکس زنی می‌افتاد که زیر آن 

(تصویر مادموازل (لیدا) هنرمند ما که پالتوی پوست 
دوازده هزار دولاری او درشب سرقت تاتر (وین) از طرف طراران 
ربود ۵ شد ) ۰ 

وقتی که پلیس برای تحقیقات به‌منزل آمد من نامه (ژان ) را 
به‌کا رمندان‌شپربانی نشان‌دادم و رئیس آنها ازمن پرسید که‌با لاخره 
چون مدیر تآتر (وین ) مستاجر شما بوده عقیده شخص شما راجع به 


گفتم جناب‌رئیس چون (ژان ) بسیارآدم ترسوئی بود وخیلی 
فپمید البسه تما شاچیان به‌سرقت رفنه همانطوری که در نامه خود 


¬1 ۴۱ 


من دیکتاتور خواهم شد 


نوشته از فرط ناامیدی و وحشت انتحار کرده است . 

ی ی این شرا یت عم کید ا یت ا 
اتومبیل تاکسی شپادت می‌داد که در شب سرقت شخصی که موهای 
سیاه و سبیل کلفت داشته بعنوان اینکه لباس بازیکنان تا تر به‌جای 
دیگر منتقل کند که در آنجا نمایش بدهند . مقداری البسه از تآتشر 
بیرون آورده و دراتومبیل ريخت وبمن د ستور داد که به‌سرعت حرکت 
کنم . ولی (ژان ) موهای‌طلائی‌رنگ داشت وسبیل خود را می‌تراشید 
و نشانی‌هائی که راننده* اتومبیل می‌داد با قیافه (ژان) تطبیق 
نمی کرد . 

اما من متوجه بودم که (ژان) بوسیله گریم و موی عاریه قیافه 
شوه را عیبر ا وتا عم اون واک را ران پوت 


تماشاچیان را بەسرفت برده أاست . 


-۱ ۴۲ 


من دیکناتور خواهم شد 


)۱۳( 


من تصورمی‌کنم که خوانندگان وقتی‌که به‌این‌جای‌کتاب رسید ند 
تعجب خواهند کرد و خواهند گفت که این خانه تو عجب مکانسی 
اس متا "یکی ا ھا نمانتده معلس است که کته ید پوم ونبان 
تهی او را از میدان بدر کرده تا جائی که از زندگی سیاسی دست 
کشیده و فراری شده و مستاجر دیگر خانه یک نفر کلاه‌برداری است‌که 


r 


من دیکتاتور خواهم شد 


برار جاهلی و جوانمردی و نوع پسرستی به خرج داده » به 
خویش آعا ره می دهد که در نمام مدت غر کاا هفتسردازر : 
استفاده چی باشد و مستاجر دیگر یک شوهر فریب خورده است که 
آنقدر شپامت ندارد که در زمان حیات از زوجه خود انتقام بکشد و 
انتقام خود را برای بعد از مرگ می‌گذارد و چپارمی یک مدیر تآتر 
است که در شب نمایش لباس تمام تماشاچیان را می‌رباید . 

حال اگر خواننده من یکی از آنسپاثی باشد که معمولا " در 
ادارات جراید از راه بیچارگی و گرسنگی حرفه منقد ادبی را دارند 
بخوانند تا نظر خود را در باب آنا ابراز کنند و بعد از خواندن 
هرکتاب خوانندگان خویش را (یعنی خوانندگان جراید را) به راه 
راست هدایت نمایند درآن‌صورت خواهندگفت که نویسنده این کتاب 
مردی بدبین است‌که همه چیز را ازدریچه بدبینی مشاهده می‌نماید 
و غافل از این می‌باشد که تمام مردم کلاه‌بردار نیسستند و چه 
بسیاری از مردم که تمام عمر را با درستی و نیک‌نامی بسر می‌برند و 
هرگز قد م از جاده صواب بیرون نمی‌گذارند و دراین صورت بپتر 
آن بود که نویسنده شرح زندگی کسانی را به‌رشته تحریر در می‌آورد 
که به‌حلیه درستی و صداقت و امانت آراسته باشند . 

ولی مطمئن باشید که مستاجرین خانه شماره ۱۵۶ خیابان 
(ویکتورماسه ) خیالی نیستند و حقیقت دارند و یک چنین اشخاصی 


در آن خانه اقامت داشته‌اند . 


۴۴ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


بعلاوه در آن خانه اشخاصی نجیب و درستکار هم سکونت 
داشتند و مثلا " بابا (بوفارد) صاحب کافه گوشه خلوت مرد شریفی 
است‌که آبرومندانه واز روی د رستی‌تحصیل‌معاش می‌نماید وماد موازل 
(ایو) که اطاقی در طبقه پنجم اجاره کرده کارگر سر به‌راهی است‌که 
من هیچ حرکت خلاف انتظار از او مشاهده نکردم و آقای (لمول) 
روزنامه‌نویس و زوجه او زندگی متوسطی دارند و یگانه عیب آنہا» 
این است که خصوصا " از هشت روز به‌این طرف خیلی مشاجره و 
فرعو کته 
درشب اول منازعه نزدیک ساعت‌یازده آقای (لمول ) روزنامه 
نویس پنجره اطاق خودرا بازکرده وفریاد زد همسایه‌ها همگی شاهد 
باشید که این زن زندگی را به‌من جهنم کرده است . 
همسایه‌های دست راست گفتند هر بلاثی که برسرت بیاورد 
مستحق هستی وهمسایه‌های د ست چپ گفتند شما زن و شوهر هستید 
و هرکس در نزاع زن و شوهر مداخله کند ابله است . 
بعد از اینکه به‌این طریق افکار و عقاید عمومی نظریه خود را 
راجع به‌این زن وشوهر ابرازکرد سکوت برقرار گردید اما فردا مقارن 
ساعت هشت صبح (لمول ) بدون کراوات و در حالی که موهای‌سرش 
را شانه نکرده بود از پلکان فرود آمد وهنگام عبور از مقابل اطاق 
دربانی به‌من‌گفت من‌هم آکنون می‌روم که خود را در رودخانه (سن ) 
غرق کنم برای اینکه دیگر زندگی برای من غیرقابل تحمل‌شده‌است. 


-۱ ۴۵- 


من دیکتاتور خواهم شد 


لی دود قف دگ ادام رل ا عال اکرب اران 
ا آمد و به من گفت شوهسر من از کدام طرف رفت؟ اگر اوخود 
را از بین ببرد من از غصه خواهم مرد . 

نزدیک ظهر هردو نفر در حالی که بازو به‌بازوی یکدیگر داده 
بودند تبسم‌کنان با یک مقدار کالباس و مقداری خوراکی مراجعت 
کردند . 

ولی دو ساعت بعد از ظهر مجددا منازعه شروع شد وصدای 
یک سیلی سخت و فریادهای جگرخراش به‌گوش رسید . 

لیکن ازآن پس تا ساعت چپار بعد ازظهر هیچ صدائی بگوش 
نرسید ودرآن ساعت مجددا صدای شکستن مقداری استکان و 
ی 

کا ی وو ا تا 2ا ت 
€ 

رو و ل ا شان 
از عمارت پائین آمد و به‌من گفت اگر این مردک دیوانه (یعنی شوهر 
او) مراجعت کرد بهاو بگو که من به‌خانه پدر و مادرم رفتم . 

د رست در همین موقع (لمول) از خارج مراجعت کرد و پس از 
اینکه چشمش به‌جامه‌دان افتاد به‌زنش گفت خانم اگرشما می‌خواهید 
نان من بروید مختارهستید ولی حق ندارید که اثاثیه مرا ازخانه 


بیرون ببرید . 


ت۳۶ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


مادام (لمول ) مقابل درب‌خانه جامه‌دان را کشود ومحتویات 
آن را به‌من و شوهرش و عابرین خیابان نشان داد و (لمول) گفت: 

خانم این‌ساعت‌راشما می‌خواهید ببرید برای من لازم 
است و اگر زنگ این ساعت نباشد من از خواب بیدار نخواهم شدکه 
بر سر کار خود بروم و این گلدان چینی را خود س چپار ماه قبل 
خریدم واین کارد و چنگال‌ها تمام متعلق به‌من است و بنابرایناول 
اشیاء و اثائیه مرا بدهید و بعد هرجا که می‌خواهید بروید . 

ولی در این موقع مادام (لمول) اظپار کرد که اینجا خانه‌من 
است و من از این خانه نخواهم رفت و در صورتیکه تو می‌خواهی 
بروی مانعی نیست . 

سپس آقای (لمول ) د ست زن خود راگرفت وگفت اینجا مقابل 
خانه و درجلوی چشم هزارها رهگذر داد و فریاد کردن فایده‌ندارد 
واگر صحبتی داری بیا برویم بالا صحبت کنیم وبعد از آن زن‌وشوهر 
بالا رفتند و دیگر صدائی از آنها شنیده نشد . 

ازآن پس مدت چہار روز میزان‌الحراره زندگی این‌زن و شوهر 
گاهی حرارت و زمانی‌برودت رانشان می‌داد ولی درشب پنجم طوفان 
سختی بروز کرد و از پنجره عمارت دو بشقاب و یک کوزه و یک‌کتاب 
و یک بطری خالی و یک کلاه مردانه به‌خیابان پرتاب گردید واگریک 
تفر دانشمند معرفت الروح باشد و از روی انتظام افتادن اين اشیاء 


می‌توأند بفهمد که نزاع این زن و شوهر بر سر چه بوده است . 


ت۴۷ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


ولی هیچ دانشمند معرفت الروحی در آن حول وحوش نبود و 
د رعوض یک‌تنفر پاسبان‌که نزدیک بود بطری خالی روی سرش بخورد 
کلاه را از خیابان برداشت و پیش من آمد و گفت آقای دربان مگر 
دراین خانه یک نفر دیوانه مستاجر شماست؟ 

گفتم نه» ما اینجا مستاجر دیوانه نداریم ولی این (لمول ) 
روزنامه‌نویس و زن او هستند که مرتبا" نزاع می‌کنند پاسبان‌گفت‌اگر 
این زن و شوهر با این گرانی زندگی می‌خواهند که اثائیه‌خانه خود 
را بشکنند مختار هستند ولی به‌آنپا بگوئید که اثائیه خود را در 
خیابان نریزند برای‌اینکه روی سر مردم می‌افتد و اشخاص را مجروح 
می‌کند و در هرحال این کلاه را به‌صااحبش بدهید . 

من کلاه را از دست پاسبان گرفتم و از پلکان بالا رفتم و درب 
آپارتمان (لمول ) را کوبیدم و (لعول ) صدا زد کیست؟ 

گفتم یک‌نفر پاسبان‌که بطری خالی شما روی‌سرش افتادهپائین 
ایستاده و ممکن است برای شما اسباب زحمت شود . 

(لمول ) درب را بازکرد و من وارد اطاق شدم و روزنامه‌نویس 
به‌زنش گفت بس است و اینقدر گریه نکن . 

من بعد از ورود به‌اطاق کفتم شما را به‌خدا برای چه اینقدربا 
یکدیگر نزاع می‌کنید ؟ 

زن‌گفت تمام تقصیر (لمول ) است‌که شب و روز مرا اذیت می کند. 

(لمول ) گفت همه‌اش تقصیر این زن می‌باشد و نمی‌گذارد یک 


۱ ۴۸ 


من دیکتاتور خواهم شد 


قطره آب خوش از گلوی من پائین برود . 

گفتم آقای (لمول ) تمام این‌شکایت‌ها بدون اساس است آخر 
به‌من بگوئید که علت اصلی نزاع شما با خانم چیست؟ 

(لمول ) گفت علتش این است‌که این زن شب و روز مرا اذیت 
می‌کند گفتم آخر اذیت کردن معنی مبهم و غیرمعلومی دارد خوب 
است که به‌من بگوتید که چگونه شما را اذدیت می‌نماید ° 

ال کت کا کی کر ی یی تب 
جاروی اتمی در عوض جاروی برقی نوشته بودم و می‌خواستم قبل از 
چاپ در روزنامه مقاله خود را برای او بخوانم ولی او هنگامی که‌من 
مشغول خواندن مقاله بودم به‌خواب رفت . 

زن گفت او دروغ می‌گوید و من نخوابیدم و فقط چشم های‌خود 
را روی هم گذاشته بودم (لمول ) گفت هیچ فرق نمی‌کند و روی هم 
گذاشتن چشم‌ها هم مثل خوابیدن است و وقتی زن من هنگامی که 
مقاله‌خود را می‌خوانم بخوابد درآن صورت فکر کنید که مردم چگونه 
ل نا خفن وا هت کر 

گفتم فرضا " اینطور باشد وخانم شما هنگامی که شا کاب وا 
مقاله میخوانید بخوابد این دلیل نمیشود که شما این‌طور باهم تزاع 
کنید و اثائیه خانه را روی سر یکدیگر بزنید . 

آنوقت خانم را مخاطب ساخته وگفتم شما چه شکایتی ازشوهر 


‌ ۱ 


۴٩-‏ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


زن‌گفت شکایت مخصوصی‌ندارم ولی اوخیلی بداخلاقاست . 

آنوقت فهمیدم که این‌زن وشوهر هیچ نوعی شکایتی از یکدیگر 
ندارند جز اینکه از زندگی یک نواخت خسته‌اند . 

آری مدت هشت سال است‌که این دو نفر زن و شوهر هستند و 
بقول شاعر تمام گلہای بوستان عشق را چیده و اکنون چون دیگر 
گلی ندارند که بچینند سنگها و کلوخ‌های بوستان را به‌سر یکدیگر 
می ر ر 

درظرف این هشت سال هیچ کودکی در زندگی این زن وشوهر 
بوجودنیامد که زندگی‌یکنواخت آنہا را تفییربدهد و وسیله‌سرگرمی 
و صحبت همیشگی برای آنہا تولید نماید زیرا طوری که می‌دانید 
کودک در زندگی زن و شوهر وسیله صحبت و سرگرمی همیشگی است. 
و چون این وسیله برای تفریح و سرگرمی وجود ندارد کار این زن و 
شوهر به‌جاثی رسیده‌که حالا می‌خواهند برای‌اینکه تغییری د رزند گی 
خود بدهند از یکدیگر حدا شوند . 

این بودکه به‌فکر افتادم که برای این زن وشوهر کودکی د ست 
و پا نمایم که به‌زندگی یکنواخت آنها خاتمه بدهد ولی بلافاصله فکر 
گرم گنها کون کرد ک کروغ ی ات فا انا "مت ارت 
می‌خواهد ولذا بوسیله دیگری متوسل‌گردیده و همان روز به‌بازارسک 
فروش‌ها رفتم و یک سگ کوچک سفید و سیاه و پشمآلود که چشم های 
معصوم وقشنگی داشت خریداری‌کردم وبعد او را درجوی آب‌انداختم 


و ۵ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


و با صابون شستم و سپس به‌خانه آوردم . 

نمی‌دانم که شما هرگز به‌چشم سگها نظر انداخته و مشاهده 
کرده‌اید که چقدر چشم های بی‌گناه و معصومی دارند ؟ 

ولی آن سک کوچک سیاه وسفید چشم هائی بی‌گناه‌تر ومعصومتر 
از سگهای عادی داشت و هنگامی که (لمول ) از پلکان پائین میآمد 
من روق سر و گوش سگ دست کشیدم وگفتم ای سگ بیداوه : ای‌سک 
بدبخت به‌نظرم صاحب خود را گم کرده است . 

(لمول ) قدری نزدیک آمد. و گفت عجب سگ قشنگی است؟ 

گفتم بلی سک‌خیلی قشنگی‌است واگر اطاق دربانی من اینقدر 
کوچک نبود او را پیش خود نگاه می‌داشتم ولی افسوس که اطاق من 
خیلی کوچک است و نمی‌توانم او را پیش خود نگاه دارم . 

(لمول ) گفت اگرشما موافقت‌می‌کنید من این سگ را نگاه میت 
دارم گفتم بسیار خوب من هم آن را به‌شما تقدیم می‌کنم . (لمول ) 
سگ را بغل‌کرد و ازپلکان بالا رفت وشنیدم که وقتی دربآپارتمان 
خود را کشود زنش گفت به‌به , چقدر قشنگ است » (لمول) تو این 
سگ کوچولوومامانی را ازکجا پیدا کردی؟ و بعد درب آپارتمان‌بسته 
شد و یک ساعت گذشت و دیگر صدائی از نزاع و پرخاش زن و شوهر 
وا اف سا سس مات تخت هی ان 
زن و شوهر با یکدیگر منازعه کنند . 

فهمیدم آنچه موجب قطم منازعه شده همانا وجود سگ‌کوچک 


تس [ لم ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


و قشنگ است و بی‌شک زن و شوهر بجای اینکه به‌فکر مشاجره بیفتند 
به‌بین این سگ چقدر قشنگ است؟ ببین چطور بالای صندلی رفت 
نگاه کن چگونه کفش راحتی تو را دندان گرفته؟ بیا قدری شیر برای 
او در بشقاب بریزیم که بخورد » بهبه » چقدر قشنگ شیر می‌خورد . 

دک ون و قوھ اک گان تم کته رو کار عرص نمی 
گرفتند که گوشه آ شپزخانه حای خوت و راحتی برای سگ آماده کنند 
ادر نها روات 

روز دوم اوقات زن وشوهر (موقعی که شوهر به‌خانه آمده‌بود ) 
است بخوانند . 

روزهای قبل هروقتی که زن و شوهر از خواب برمی‌خاستند 
نظرهای غضبناکی به‌یکد یگر انداخته 9 صبح آنها با لمات زننده و 
خشن شروع می‌شد ولی وقتی که (کی‌کی ) به‌خانه آنها آمد به‌محض 
اینکه از خواب بیدار می شدند چشمشان به (کی‌کی ) می‌افناد که در 
اطاق بازی می‌کرد و معلق می‌زد و يا روی تخت خواب می‌پرید و یا 
کفش راحتی را از زیر تخت خواب به‌دندان گرفته و بیرون می‌کشید 
ومشاهده این‌حرکات و بازی‌ها زن و شوهر را به‌خنده می‌آورد وصبح 
آنها با خنده و نشاط شروع می شد . 


سب[ 6 ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


درگذ شته اگر یک‌ربع ساعت زن و شوهر بیکارمی شدند حتما " 
به‌فکر می‌افتادند که‌با یکد یگر نزاع‌کنند و اثاثیه خانه را به‌سر ومفز 
هم بکوبند ولی حالا اگر چند دقیقه فراغتی برای آنها حاصل شود 
با سک قشنگ و ماده خود بازی می‌کنند و (کی‌کی ) هم که هرگز از 
بازی و شیرین کاری خسته نمی شود با حرکات ساده و مضحک خود 
(لمول ) و زوجه‌اش را به‌خنده درمی‌آورد . 

(کی‌کی ) در خانواده (لمول ) کاملا " جای یک فرزند شیرین 
زبان را گرفته و مانع از این است که زن و شوهر از زندگی یک 
نواخت زناشوئی به‌تنگ آمده و به‌جان هم بیفتند . 

حتی می‌توان گفت که (کی‌کی ) از بعضی جهات بر یک کودک 
رجحان‌دارد زیرا وقتی‌که دندانش درمی‌آید بیمارنمی شود وهنگامی 

که رشد کرد پدر و ماد ر او مجبور نیستند که مخارج تحصیل وی را 
بپردازند و در جوانی او غصه بخورند که چرا پسر آنها شب‌ها دير 
به‌خانه می‌آید و هنگامی که به‌سن بیست سالگی رسید اداره نظام 
وظیفه چند نفر مامور غلاظ و شداد دنبال او نمی‌فرستد که او را 
به‌سرباز خانه بیرند . 

ولی ممکن است که خوانندگان به‌من ايراد بگیرند و بگویند که 
(لمول ) وزوجه‌اش شاید بعد از چند هفته از بازی‌های یک نواخت 
سگ خسته شوند و مجددا" به‌جان یکدیگر بیفتند ولی من فکر این 


موصوع را هم کردهام و هنگا می که سگ مأ ده را خریداری می‌ کردم » 


-۱ ۵۳ 


من دیکتاتور خواهم شد 


فاع نن ایا داد کی اه او یت توا هه 
زائید .و بنابراین روزی که این زن و شوهر از سک قشنگ خود خسته 
شدند توله‌های سفید و سیاه و کوچولوی (کی‌کی ) موجبات فرح و 
انیساطآنها را فراهم خواهد کرد . 

به‌این طریق من بامبلغ پنجاه فرانک‌که در بهای سگ پرداخته 
بودم موجیات سعادت یک خانواده را فراهم کردم . 


پایان فصل چهاردهم 


۵۴ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


(۱) 


در آغاز این کتاب به‌خوانندگان وعده دادم که در فصل اول 
و دوم را که متضمن شرح حال کودکی من است در پایان کتاب به‌آن 
من در روز ۲۲ ژوئیه* سال ۱۹۱٩۹‏ میلادی در اطاقی که ائائیه 


آن ریخته و پاشیده بود بدنیا آمدم . 


¬۱ ۵۵ 


من دیکتاتور خواهم شد 


پدر من که آستین‌های خود را بالا زده بود نظیر حقه‌بازی که 
می خواهد یک‌خرگوش راازجعبه بیرون بیاورد ولی‌نمی‌داند که‌خرگوش 
او نر و یا ماده است انتظار بیرون آ مدن مرامی‌کشید بدون‌اینکه بدا ند 
آیا من دختر و يا پسر خواهم بود. 

د رموقعی که من می‌خواستم بدنیا بیایم یکدسته موزیک‌نظامی 
ازخیابان‌می‌گذ شت و زن‌ابله‌ای‌که دراطاق حضورداشت برای‌تما شای 
موزیک نظامی روی مہتابی رفت و خاله* من (لوئیز) که لباس مرا 
روی میز پپن‌کرده بود همان موقع ازاطاق بیرون دویده وبزن قابله 
گفت مادام بنظرم بچه می‌خواهد بیاید . 

معروف است که می‌گویند اطفال جدید الولاده تا روز سوم و 
چهارم و پنجم چثم‌های خود را باز نمی‌کنند ولی من این نکته را 
تگذیب میکنم ومیگویم که اطاق جدید الولاده از همان لحظه‌ای‌که 
بچه‌بدنیا می‌آیند چشم خود را باز می‌کنند ولی وقتی‌که چشمشان به 
ریخت وپاش اطاق واضطراب افراد خانه و لباسهای کوچکی‌که‌بدون 
قواره و اندازه‌گیری برای آنها دوخته شده می‌افتد دوباره چشم خود 
را می‌بندد و سه چهارروز تامل می‌نماید که همه چیز مرتب و منظم 
شود و آنوقت چشم های خود را می‌گشاید . 

در همان لحظه* اول که من بدنیا آمدم پدر من فریاد زد که 
خدا را شکر که فرزند من حلالزاده است . 

زن قابله که از این فریاد غیرمنتظره حيرت کرده بود گفت: 


1۵۶ 


من دیکتاتور خواهم شد 


آقای (میلو) چقدر اضطراب دارید » صبرکنید » مشوش نبا شید 

پدرم گفت نه ولی چون پای چپ این بچه شش انگشتی است 
معلوم می شود که از نسل من می‌باشد برای اینکه پدران ما از دویست 
سال باین طرف بای چیشان شش انگشتی بود و پدر من 
هم در پای چپ شش انگشت داشت ولی من نداشتم و اینگ فرزند 
من‌برطبق قانون ورائت در پای چپش شش انگشت دارد . 

خالهء من که به‌افتخارات خانوادگی خود خیلی می‌نازید گفت 
گرچه این بچه در پای چپ از فامیل (میلو) یعنی از فامیل بدری 
ارث می‌برد ولی چشمپای او میراث فامیل مادری است . 

ولی من درآن دقایق اولیه وقتی این حرف را شنیدم با خود 
گفتم اگر چشم من شبیه چشم خانواده* مادری باشد قطعا "چشمهای 
زشتی است که کسی رغبت نمیکند آنرا نگاه گند . 

بعد ازآن راجع به‌خصوصیات ومزایای خانواده*پدری و مادری 
من بین پد رم وخاله‌جان قدری صحبت‌شد وآنها باطاق دیگر رفتند 
و من چشم روی هم گذارده و خوابیدم . 

من هرگز آن خواب راحت اولیه را در آنروز فراموش نمی کنسم 
برای اینکه دیگر اتفاق نیفتاد که آنطور بخوابم زیرا هروقت‌که چشم 
روی هم می‌گذاشتم ومیخواستم بخوابم یکنفرپیدا می‌شد و مرا تکان 
میداد ومی‌گفت لالا . لالا .لا ۰ لالا. 

ومنهم برای اینکه ازشر پرچانگی او خلاص شوم بخواب میرفتم 


۵۷ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


زیرا بطریق دیگر نمی‌توانستم که جلوی پرچانگی او را بگیرم و اگر 
نمی‌خوابیدم تا ۳ساعت دیگر او مرتبا " چانه می‌زد و این کلمات را 
تکرار می‌کرد . 

معمولا " وقتی‌که‌کسی وارد شهر ویا مملکتی میشود دیگران‌سعی 
می‌کنند که چیزهای‌تما شائی وعجیب وغریب شهررا بهاو نشان‌بدهند 
وظاهرا" وقتی‌که من قدم باین دنیا گذاشتم سایرین خواستند که 
چیزهای عجیب وغریب خود را بنظر من برسانند زیرا ساعت چپار 
بعد ازظهر آنروز یک عده ازا شخاصآمدند وخود را بمن نشان‌دادند 
که سه نفر از آنها از دوستان مادری من بودند ویکی از آنها دختر 
عموی من‌بودکه تازه وارد (لیون) شده و می‌خواست دو روز دیگر 
برود وپنجمی آفسری‌بود که ازسراپایش گرد و غبار میریخت و بعدها 
فهمیدم که این سروان آلوده به‌گردوغبار یکی از دوستان پدری من 
می‌با شد . 

این اشخاص بدوا" بسراغ مادر من مبرفتند وازسلامتی او جویا 
ميشدند و با زبان فصیح با مادرم صحبت می‌کردند ولی وقنی که 
بسراغ من آمدند زبان خود را تغییر دادند و گفتند . 

ع د کی کی ر فک کچ لوخ ور 
هستی ؟ 

وقتی‌که این اشخاص با این زبان شروع به‌صحبت گردند من 
بدوا " تصورنمودم که در زنگبار ویاوسط‌افریقا بدنیا آمدم و کاکاسیاه 


سم | 


من دیکتاتور خواهم شد 


هستم که با این زبان با من صحبت می‌کنند ولی یک نظر به‌آینه 
انداختم و مطمتن شدم که کاکا سیاه نمی‌با شم 

در ساعت پنج بعد ازظهر خاله‌جان آمد و در این موقع مادر 
من بی‌احتیاطی بزرگی کرد زیرا به‌خاله‌جان گفت اگر شما قدریاطاق 
را 9 تانق تست 

ارا وا کرم فی الک دم کن ر کروی 
داده و گهواره مرا در خود فرو خواهد برد . 

زیرا بدوا ' خاله‌ام تمام اشیائی را که روی میز بود برداشت و 
روی (کومود ) یعنی اشکاف راحتی‌گذاشت و فقط یک شیشه در روسط 
افا ت ب وف رة اتاد و وها 

آنگاه تمام صندلیہا و صندلیپای دسته‌دار از طرف راست به 
طرف چپ اطاق رفتند و باز از طرف چپ بطرف راست اطاق آمدند 
دیگر راجع به‌جاروب‌که گردبادی ازگرد وغبار بلند کرده بود وکلید 
اشکاف که از آنروز ببعد پیدا نشد که نشد چیزی نمی‌گویم که مبادا 
خوانندگان تصور کنند که من پرچانه هستم . 

وقتی‌که طوفان آرام گرفت تازه خاله‌جان گفت نظر به‌اینکه 
جابجاکردن مبل‌هاتولید سروصدامیکرد من بآنها د ست‌نزدم ووقتی 
حال تو (یعنی حال مادرم ) بهتر شد آنها را تمیز خواهد کرد . 

طولی نکشید که پدرم از دکان کاغذ فروشی و لوازم التحریر- 
فروشی مراجعت‌کرد وبطرف گپواره من آمد وکفت سلام علیکم آقای 


-۱۵۹- 


من دیکتاتور خواهم شد 


(میلو) ی کوچولو. . . سلام علیکم آقای شش انگشتی من . . . 

ماد رم بسرعت بازگشت , پدرم را با عدم رضایت نگریست‌گفت 
حالا که بخانه آمدی پس د کان را کی نگاه میدارد ؟ 

یدرم گفت که من دکان را بسته واعلان کوچکی روی آن 
چسبانیده ونوشتم که بمناسبت اینکه خداوند فرزندی بصاحب د کان 
اعطاء کرده مغازه تعطیل است . 

ماد رم گفت مگرهرکس‌که بچه‌دارشد بايد د کان خود راببندد ؟... 

پدرم گفت بدیہی است ... مردم همواره درموقع مرگ یکی 
از اقوام و خویشاوندان نزدیک دکان را می‌بندند بدون اینکه فکر 
کنند که تولد هم به‌اندازه‌مرگ اهمیت دارد بلکه اهمیت‌تولد زیادتر 
امرگ ا ست: 

و بهمین جهت من امروز این اعلان را بدرب دکان خود 
چسبانیدم که کسبهء محله بدانند که د رموقع تولد نوزاد هم تا 
5نا یت 

بعد از آن موقع صرف شام فرارسید و پدرم و خاله‌جان بدون 
اینکه چیزی بمن بدهند درهمان اطاق و گوشه* میز شام خوردند و 
آنوقت پد رم گفت خوب . . .حالا تکلیف‌پدرتعمیدی وماد رتعمیدی (۱) 


این بچه چه میشود ؟ 


۱- یکی از رسوم مسیحی‌ها و بالاخص مسیحیان فرانسه این است‌که وقتی 


می‌خواهند نامی برای طفل خود انتخاب نمایند یک پدر تعمیدی ویک‌ما در 
سه 


~۶0 


من دیکتاتور خواهم شد 


خاله» من گفت که من معتقدم که ژنرال (باشلارد ) افسر 
سالخورده ومتقاعد ویا زوجهء او را به‌این سمت انتخاب نمائیسم و 
گمان میکنم که خود انها هم خیلی میل‌دارند که پدر ویامادرتعمیدی 
این طفل بشوند . 

پدرم گفت اولا " ژنرال (باشلارد) و زن او هر دو سالخورده 


جح 
تعمیدی برای او انتخاب می‌کنند و اگر هردو را انتخاب ننمایند بالاخره 
یکی از آندو را انتخاب خواهند کرد . 

پد رتعمیدی کسی است‌که وقتی مراسم اسم گذاری در کلیسا بعمل‌ميا ید 
طفل را روی د ست‌میگیرد و مادر تعمیدی هم بعد از پدر تعمیدی آن‌طفل را 
بغل میکند ومعمولا " پد ر ومادر تعمیدی که بعضی از مترجمین آنپاراناپدری 
وناما دری ترجمه کرده‌اند ازبین دوستان صمیمی انتخاب می‌شوند و هنگامی 
که مراسم تعمید واسم گذاری طفل بعمل‌ميآید باندازه بضاعت خود هدایائی 
به‌طفل و د رحقیقت به‌پدر و مادر او تقدیم مینمایند . 

فلسفه* انتخاب پدر تعمیدی و مادر تعمیدی در مذهب مسیخاین‌است 
که هرگاه طفل یتیم ویابدون پدر و مادر شد پدر و یا مادر تعمبدی باندازه 
تواناگی وقدرت خود از آن کودک سرپرستی نمایند که درنتیجه نداشتن‌پدر 
وماد ر ناخلف‌نشود و بیکاره و ولگرد بار نياید ولی بطوری‌که عملا " مشاهده 
شده پدران و ماد ران تعمیدی باین فلسفه* اخلاقی عمل نمی‌کنند . 


مترجم . 


تا ۶ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


هستند و ممکن است که بمیرند و فرزند ما بدون پدر و مادر تعمیدی 
بشود ودیگر آن که ازتو چه پنهان من تصور میکنم (باشلارد ) ژنرال 
حسابی نیست بلکه یکژنرال ساختگی و جعلی و دروغی است ودیگر 
این که این زن و شوهر همواره با یکدیگر نزاع و مشاجره دارند و من 
میترسم که در جشن تعمید فرزند من آنا بجان یکدیگر بیفتند و یا 
موقع خوردن شام از زیر میز بهم لگد بزنند . 

این‌است‌که من فکرکردهام که دکتر (روتمبورگ) را بعنوان پدر 
تعمیدی این بچه انتخاب نمایم ولی این دکتر هم که همواره با 
سرعت موتورسیکلت میراند خیلی‌بی‌احتیاط است و ممکن است روزی 
بقتل برسد و بچه؟ ما بدون پدر تعمیدی بماند . 

خاله‌جان گفت حق با تو است و پیداکردن یک پدر و مادر 
تعمیدی کار مشکلی است . 

پد رم گفت وبہمین جپت باید در این خصوص فکر صحیحی کرد 
برای‌اینکه اولین سنگی که برای شالوده‌زندگی طفل کار گذاشته‌میشود 
انتخاب یک پدر و مادر تعمیدی مناسبی است و بعقیده من بهترین 
پد رتعمیدی مردی‌است‌که مجرد و بدون عیال و درعین حال‌ثروتمند 
ال یره بای کار مرک عام ریا ف ار روت ریا 
برای پسر ما بمیراث بگذارد . 

خاله‌جان‌گفت د راین صورت خوب.است که (کالامن ) را برای 
انکر تایه کی کر 


۶ 


من دیکتاتور خواهم شد 


کی کت مر از بخ ره ای کار ی رد رای اک باون 
خد متکا ر خود رابطه‌د ارد و بعد از مرگ ممکن است ثروت خودرا برای 
او باقی بگذارد . 

خاله‌جان گفت بعقیده* من خوب است که (پلوزون ) و زنش‌را 
که بچه ندارند و درعین‌حال اطفال را خیلی دوست می‌دارند برای 
اینکار انتخاب کنیم ؟ 

پدرم گفت (بلوزون) برای این‌کار بد نیست منتهی زبانش 
لکنت دارد و وقتی‌که میخواهد دعای تعمید را بخواند لکنت زبان 
او باعث خنده حضار می شود . 

خاله‌جان گفت پس بالاخره چه باید کرد ؟ 

قدری سکوت برقرار شد و ناگهان پدرم ازجا برخاست و گفت: 
حالا فهمیدم که چه باید کرد خواهش می‌کنم یک تکه کاغذ بردار و 
هرچه من به‌تو می‌گویم بنویس. 

خاله‌جان یک‌تکه‌کاغذ برداشت ومداد پدرم را گرفت و برطبق 
دیکته و انشای پدرم چنین نوشت . 

(دوستان عزیز. .. بدین وسیله افتخار دازم که بشما اطلاع 
بدهم که خداوند در روز ۲۲ ژوئیه سال ۱۹۱٩‏ پسری بما عطا کرده 
و ما بلافاصله بفکر افتادیم که شما ممکن است پدر تعمیدی و یاما در 
تعمیدی این طفل بشوید و زائد است بگویم که اگر این پيشنهاد را 
پذیرفتید نه فقط ما را از خود ممنون خواهید کرد بلکه طفل ما نیز 


و 


من دیکتاتور خواهم شد 


وقتی که بزرگ شد و به‌سن عقل رسید از شما سپاسگذار خواهدگردید 
ضمنا برای‌اینکه مبادا دوستان صمیمی هدایای متحد الشکلی‌بطفل 
نوزاد ما اعطا فرمایندخواهشمندم که در جواب این نامه تصریح‌کنید 
که هدای بطل ا اعا را هی کی کم 

لازم بذکر نیست که ما ازشما انتظار دریافت هدایای قیمتی 
نداریم وبمصداق (هرچه ازدوست‌میرسد نیکوست ) هرچه بمابدهید 
خواهیم پذ یرفت . ۰ اميد واریم که این نامه را بدون جواب نگذارید 
که ما بتوانیم موقع انجام مراسم تعمیدپدر فرزندخود رامعین‌کنيم » 
با تقدیم صمیمی ترین احساسات دوستانه ) . 

ماد رم گفت که شما این‌کاغذ را برای چه اشخاصی می‌فرستید ؟ 

پدرم گفت که من این کاغذ را برای تمام دوستان و آشنایان 
می‌فرستم ویمنزله*بخش نامه‌ای است که هریک از آشنایان یگنسخه 
از آن را د ریافت خواهند کرد و وقتی که جواب همگی رسید ومعلوم 
شد که هریک ازآشنایان ودوستان چه هدیه‌ای می‌خواهند بمابدهند 
آنوقت ثروتمند ترین دوستان را بعنوان پدر و مادر تعمیدی‌طفل‌خود 
انتخاب خواهیم کرد وبپترین هدایا را ازآنها دریافت خواهیم کرد. 

ماد رم گفت ولی آنوقت تمام دوستان و آشنایان را از خود 
خواهیم رنجانید . 

خالهام گفت اینطور نیست و بلکه برعکس دوستان و آشنایان 


از این ابتکار ما خواهند خندید و تفریح خواهند کرد . 


۴ ۶ ات 


من دیکتانور خواهم شد 


از آن گذشته این اولین دفعه نیست که برای یک امر خير 
متوسل به‌بخش نامه می‌شوند بلکه هرکس که می‌خواهد دختر خود. 
را شوهربد هد همین کار را می‌کند و گرچه بخش نامه نمی فرستند ولی 
مدت چند هفته و بلکه چند ماه شروع به‌تحقیق مینمایند واز حال 
یکایک دوستان وآشنایان سراغ میگیرند ووقتی که فهمید ند که‌کدا میک 
از آنها ثروتمند تر هستتد دختر خود را باو میدهند . 

مادرم‌گفت حال اگر دونفر از دوستان ما هدیه» متحدالشکلی 
بما دادند آنوقت چطور می شود ؟ 

پد رم گفت هرگاه دونفر ازدوستان هدیه* متحد الشکلی‌بدهند 
آنوقت یکی ازآنهارا بعنوان پدر یا مادر تعمیدی طفل خودانتخاب 
مینمائیم وبدیگری میگوئیم که پدر تعمیدی فرزند دوم ما خواهد شد 
و باینطریق او را راضی می‌کنیم . 

از شنیدن اینکه پدرم خیال داردکه فرزند دیگری بوجودآورد 
و رقیبی برای من بتراشد خیلی خشمگین شدم و برای اینکه پدر و 
ماد رم را از این خیال منصرف نمایم و به‌آنها بفهمانم که همین یک 
فرزند برای آنہا چه درد سر دارد تا دیگر بفکر ایجاد فرزند دیگری 
نیفتند تمام قوای خود را جمع کرده وتا آنجا که توانستم فریادزدم . 

بدرم که صدای گوشخراش مرا شنید گفت پای پسر من ازمیرا 
خانواده پد ری است و چشم او میراث خانواده مادری می‌باشد ولی 


نمیدانم که این صدای تند و تیز را از که به‌ارث برده است . 


سق ۶ 1 


من دیکتاتور خواهم شد 


)۳( 


بدون‌اینکه خوانندگان را درانتظاربگذارم می‌گویم که ابتکاری 
که پدر من برای انتخاب پدر و مادر تعمیدی من به‌خرج داد آنطور 
که باید قرین موفقیت نشد زیرا بالاخره آقای (گالامن) به‌سمت‌پدر 
تعمیدی و مادام (بلوزون ) به‌سمت مادر تعمیدی من انتخاب شدند 


ولی چون این دونفر بایکدیگر خوب‌نبودند روز انجام مراسم تعمید 


۶۶ 


من دیکتاتور خواهم شد 


در کلیسا دور ازهم ابستاده بودند ونمی‌خواستند که متفقا مرا روی 
دست بگیرند . 

درآن روز بعدازانجام مراسم تعمیدکه با برودت هرچه‌تمامتر 
برگذار گرد ید نام مرا (ژاک) گذاشتند و چون نام خانوادگی پدرم 
(میلو) بود از آن پس من بنام (ژاک میلو) خوانده شدم . 

راجع به دوره طفولیت خود زیاد برای شما توض.ح نمی دهم 
زیرا شرح زندگی کودکی که در شهر (لیون ) بزرگ بشود الزاما "یک 
نواخت خواهد بود . 

اولین چیزی که در شهر (لیون ) به‌نظر من رسید آسمان ابر 
آلود آن بود که کمتر اتفاق می‌افتاد که صاف شود وتا مدت مدیدی 
من این آسمان را از پنجره اطاق خودمان مشاهده می‌کردم و بعداز 
اينکه بزرگتر شدم و با پدر و مادر خود به‌گردش رفتم خیابان های 
(لیون ) و خصوصا مجسمه لوتی چہادرهم را در حياط سربازخانه 
آنهم از پشت طارمی‌های آهنی دیدم که سوار براسب بود و چون 
دائما از مقابل سربازخانه تراموای و اتومبیل و اتوبوس می‌گذ شت 
مثل این بود که لوئی چهپاردهم سوار بر اسب است . اتوبوسها و 
تراموایپا را سان می‌بیند و يا از مقابل او رژه می روند . 

بعد بتدریج با خیابانهای (لیون ) آشنا شدم و دانستم که‌در 
شهر (لیون ) کافه‌هاگی است که از صبح تا شام زندگی یک نواختی 
دارند واشخاصی هرروز به‌این‌کافه‌ها می‌آیند و پشت میزهاتی می 


ت۶۷ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


نشینند و نوشابه‌های متحد الشکلی می‌خورند وبه‌بازی‌های متحد- 
الشکلی خود را مشغول می‌نمایند بطوری که هریک از میزهای کافه 
اختصاص به‌یک باچند مشتری پیداکرده وهمان طوری‌که اسما شخاص 
را روی سنگ قبر آنها می‌نویسند اسم اینها را هم می‌توان روی میز 
آنها نوشت که محقق باشد متعلق به‌آنهاست . 

قد ری که بزرگتر شدم و عقلم رشد پیدا کرد شنیدم که شهر 
(لیون ) از حیث خوراک بهترین شهرهای فرانسه است و اغذیه و 
طعمه‌ثی که در آشیزخانه‌های (لبون ) تهیه می‌شود در هیچیک از 
رکا قاس کی ارد هو ای که درا ال فان هیر 
(لیون ) را گرفته همانا بخاری است که از روی دیک و قابلمه 
آشپزخانه‌های این شہر برخاسته می شود . 

اولین قدمی که در آن شپر برداشتم هنگامی بود که مادرم 
یک جفت کفش کوچک قرمز رنگ برای من خرید و اولین کلمه‌ای که 
ازدهان من بیرون آمد کلمه* قند بود درصورتی‌که کلمه اولیه‌ا طفال 
دیگر (بابا ) یا (مامان) است ولی من فکر می‌کردم که ار بگویم 
ایا درم ادت کرام کرد وتر کر کے رانا 
پدرم حسادت خواهد نمود و به‌همین جپت کلمه قند را به زبان 
و 

اولین بازیچه* من در شهر (لیون ) یک ماهی قرمز رنگ از 
کائوتشوک بود که در همان روز اول آنرا خوردم و به‌همین جهت تا 


-۶۸ ات 


فن نک تور زاب ت 


وقتی که زنده بودم از ماهی خوشم نمیآمد 

اولین دندانی که یک تکه استخوان بود که خیلی مرا زحمت 
داد وبعد افتاد و به‌جای آن دندان دیگری درآمد که در تمام مدت 
سال در د ست دندانسازها بود . 

اولین دروغی که گفتم این بود که پدر و مادرم به‌من ياد 
داد ندکه امشب دختر عموی سالخورده ما موسوم به (کلمانس) اینجا 
می‌آید و از تو خواهد پرسید که آیا او را دوست می‌داری یا نه و تو 
در جواب باید بگوئی بلی دخترعموجان من تو را دوست می‌دارم . 

آری من در آن شب این دروغ را گفتم و در تمام عمرپشیمان 
هستم که چرا این دروغ را گفته‌ام ویژه آنکه دروغ من هیچ فایده‌ای 
نداشته برای این که ده دقیقه بعد دختر عمو می‌گفت که گوش من 
سنگین است و چیزی نمی‌شنوم . 

اولین سیلی سختی‌که به‌صورت من خورد روزی بودکه دستگاه 
قهوه‌کوبی را بالای پی‌انوگرفتم ودسته آنرا گردش دادم و درنتیجه 
تمام قپوه‌های کوبیده درون پیانو ريخت واین هنگام پدر من رسید 
و سیلی سختی به‌صورت من زد . 

اولین چیزی که خواندم روزی بود که از پلکان بالا می‌آمدم 
و ديدم که به‌دیوار عبارت نامناسبی راجع به‌مستاجر طبقه دوم 
نوشته‌اند و من که الفبا را بقدر کافی آموخته بودم چنین خواندم: 


(زوجهء رتارف ۰( 


-۱۶٩۹- 


من دیکتاتور خواهم شد 


این حکایت را برای‌اعضای‌خانواده‌خود تعریف‌می‌کردم همگی به‌من 

اولین عشق من عبارت از یک زنی بود که از موم ساخته‌و در 
بخاطر دارم او یگانه زنی بود که همواره در میعاد حاضر می شد و 
نف خلف و عد ۵ تفت ۲ 


کنید که من آدم ای ری دی تیار آن زندگی 
یکنواخت آن‌هم دریک‌شهر کوچک این خاطرات کوچک را هنوزبخاطر 
داشنه باشم ۰ 


پد ر من آزصبح تا شام در دکان کاغذ فروشی و لوازم التحریر 
فروشی بود و از آنجا خارج نمی‌شد و یک مستخدم دائم الخمری در 
د کان خود داشت ‌که تصورمی‌کنم ازشدت ترس او رانگاهداشته‌بود . 
مادر من هم از صبح تا شام وظیفهء خانه داری و مادری خود 
ااام ادوچ تفت هه سم نا ای ات که رک 
روز یک‌سندیکا مرکب از زنهای‌خانه‌دار و مادران‌کدیانو تشکیل‌بشود 
وتقاضا نمایندکه درباره؟ آنها اصول روزی هشت ساعت کار رااجری 
تنها روز تفریح من در روز یکشنبه بود که به‌کلیسا و گردش 


تن ۷ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


می‌رفتیم ولی برنامه*گردش روزیکشنبه نظیر برنامه مسافرت سلاطین 
ساعت‌به‌ساعت تعیین شدهبودو درتمام فصول‌سال هیچ‌تغییرنمیکرد . 

روزهای یکشنبه بدوا " من و پدر و مادرم به‌کلیسا می‌رفتیم و 
چون در یک شپر کوچک همه یکدیگر را می‌شناسند پدر و مادرم با 
این و آن تعارف می‌کردند و در خروج از کلیسا سروان آلوده به‌گرد 
و غبار که یکی از دوستان قدیمی پدر من بود به‌ما برمی‌خورد و آن 
وقت پیاده به‌گردش می‌رفتیم وخط سیرما همواره همان‌بود که‌بوده, 
وگاهی سروا نآلوده به‌گرد وغبار مرامخاطب ساخته ومی‌گفت کوچولو 
آیا روزی خواهد آمد که تو مثل من اونیفورم افسری را دربرنماگی . 

بعد ازیک‌گردش یک ساعنه موقم ظهر برای صرف نهار بمنزل 
خاله‌جان می‌رفتیم واو هم درعوض همان‌روز برای‌صرف شام به‌خانه 
ما می‌آمد وگرچه من نمی‌خواهم ازخاله‌جان بدگوئی‌کنم ولی‌ناچارم 
اعتراف نمایم که غذای خانه او خیلی بد بود . 

وقتی که ما وارد منزل خاله‌جان می‌شدیم ازته آشپزخانه بوی 
سیر و پیاز داغ و روایح دیگر استشمام می‌شد و خاله جان از آن ته 
فریاد می‌زد اگر بدانید امروز چه غذای لذیذی برای شما درست 
کرد هام . 

ولی وقتی که غذاها را روی میز می‌آوردند جز مقداری گوشت 
سوخته ویک‌نوع سوس غلیظی که من از آن بدم می‌آمد چیزدیگری 
به‌نظر ما نمی‌رسید و ما با فداکاری و از جان گذشتگی هرچه تمامتر 


ت۷۱ 


من دیکتاتور خواهم شد 


این‌غذاها را می‌خوردیم وخاله‌جان مرتبا " می‌گفت‌که من‌این‌غذاها 
را از روی کتاب آشپزی پخته‌ام و هرچیزی را بقدری که در آن‌کتاب 
نوشته است در دیگ ریختم . 

آنوقت من فکرمی کرد م که خاله‌جان د رپختن این‌غذاهاکناهی 
ندارد بلکه نویسنده کتاب آشپزی را باید حلق آویز کرد . 

وقتی که بزرگتر شدم پدر و مادرم برای من یک‌دست لباس و 
یک کلاه ملاحی خریداری کردند و به‌این طریق فهماندند که آرزو 
دارند من در آینده ملاح بشوم و آنگاه مرا به‌مدرسه فرستادند و 
خانمی که عینک بزرگی به‌چشم داشت هرروز به‌من یاد می‌داد که 
روی‌سنگ لوح خطوط موازی رسم نمایم که بعدا بتوانم حروف‌الفباء 
را بنویسم و من هم با بی‌علاقگی هرچه تمامتر این دستور را انجام 
دادم براق ایک شورس کردم آعم ار ایک در ان شرفت 
E‏ 

مگر پد ر من‌گاهی ازاوقات به‌ما درم نمی‌گفت که سروان ما امشب 


نمی‌آید برای اینکه‌به‌منزل (مترس) )۱( خود رفته‌است و وقتیآدمی 


۱- بطوری‌که اغلبی ازخوانندگان ما می‌دانند در زبان‌فرانسه کلمه (مترس) 
دو معنی می‌دهد که یکی معنأی رفیقه و دیگری معنای معلمه است ونویسنده 
کتاب با مخلوط کردن این دومعنی خواسته‌است ظرافتی نشان‌داده ویطوری 


که فوقا ملاحظه مے نمائید شوخ خا 
۳ قو ي (مترجم ) 


-۷ ۲ 


من دیکتاتور خواهم شد 


مثل سروان آلوده* به‌گرد و غبار در سن چهل و پنج سالگی پیش 
(مترس) برود من مدت مدیدی وقت داشتم که پیش (مترس) درس 
بخوانم ۲ 

ازآن گذ شته تعليما: تی که د رمد رسه به‌من می داد ند هيج بدرد 
من نمی خورد ومثلا " مرا مجبورمی‌کردندکه اسامی‌کشورها وشهرهاثی 
را یاد بگیرم که در تمام عمر یک مرتبه در آن قدم نخواهم گذاشت 
و انتظار داشتند که سرگذ شت کسالتآور سلاطینی را که مرتبا " با 
پاد شاه در چه تاریخی فلان پیمان را در خصوص موضوعی که هیچ 
به‌من مربوط نیست منعقد کرده است:. 

چیزی‌که د رمد رسه خیلی مرا متغیرمی‌کرد موضوع دادن جائزه 
آبرو و حیثیت می‌دانستم . برای اینکه هرگز اتفاق نیفتاده که شما 
بیست نفر را به‌خانه خود دعوت کنید و فقط به‌دو نفر از آنپا غذا 
بدهید وهیجده نفر دیگر را وادار نمائیدکه بنشینند وغذا خوردن 
دیکران را نها جا کته: 

ولی د رمد رسه اینطور بود وهمواره بیست نفر شاگرد را د ریک 
صف نگاه داشته و به‌دو نفر حائزه می‌دادند و هیجده نفر دیگرباید 
با د ست خالی به‌منزل مراجعت کنند . 


البته کلاس اول کود کانه که من د ربدو ورود به‌مد رسه در آن 


1Y 


من دیکتاتور خواهم شد 


رای نام گذاری حائزه‌های مختلف بکار برده بود‌ند . 

مثلا " چند جایزه بنام زرنگی و نظافت و صداقت وادب و 
وحسن‌نیت هم داشتیم و وقتی شاگردی مثل من‌آنقدر کودن وبدون 
استعداد بود که نمی‌توانست هیچیک از این جوائز را دریافت کند 
آنوقت جائزه سرافتادگی و اطاعت بهاو می‌دادند . 

به‌این طریق بعد از دریافت سی چہل جائزه سرافتادگی و 
اطاعت من به‌سن دواز ده‌سالگی رسیدم که تصورمی کنم آغاز دوره‌ای 
است که بعد از آن طفل بتدریج در زندگی مستقل و مختارمی شود . 

قبل از سن دوازده سالگی پدر و مادر در جاده زندگی قدم 
به‌قدم یافرزند خود همراه هستند وبعد ان دوازده سالگی آهسته 
آهسته عقب می مأنند با این وصف لحظه به‌لحظه صدایآنها به‌گوش 
طفل می رسد که می‌گویند از این طرف نرو» از آن طرف نرو» آنجا 
چاه نیفتی . 

ولی د رسین هفده و هیحده و بیست سالکی روزی می رسد که 
دیگر صدای پد ر و مادر به‌گوش فرزند نمی‌رسد و ناچار است که یکه 
و تنپا جاده زندگی را پیش گرفته و جلو برود . 

خوب به خاطر دارم که در سن دوازده سالگی یک شب اقوام 


-۱۷ ۴7 


من دیکتاتور خواهم شد 


وخویشان وسروان آلوده به‌گرد وغبار (که من تصور می‌کردم همواره 
از میدان جنگ مراجعت می‌نماید که اینطور خاک آلود است ) برای 
صرف شام در منزل ما مهمان بودند و بعد از این در ضمن صرف 
شام به‌اندازه‌کافی صحبت دوستان وآشنایان را کردند وشام به‌پایان 
رسید خانمی‌که یکی از دوستان‌خانواد‌گی‌ما بود به‌مادرم گفت (ژاک) 
پسر شما ما شاءالله بزرگ شده و آیا هیچ فکری برای او کرده‌اید وآیا 
در نظر گرفته‌اید که چه باید بکند؟ 

مادرم گفت فعلا " باید برود بخوابد که صبح زود از خواب 
برخاسته و به‌مد رسه برود خانم مزبور گفت مقصودم این بود که چه 
شغلی را برای او در نظر گرفته‌اید . 

سروان آلوده؟ به‌گرد و غبار که برای حاجتی ازاطاق بیرون 
رفت و مراجعت کرد از راهرو فریاد زد که من عقیده دارم که 
(ژاک ) باید افسر ارتش بشود و سوار براسب گردیده که فرمان حمله 
و پورش بد هد . 

پدرم که با سروان آلوده به‌گرد و غبار شوخی داشت گفت‌اگر 
(ژاک ) همینطور در تحصیل تنبلی بکند به‌درد هیچ کا ری جز افسری 
ارتش نخواهد خورد برای اینکه‌افسران ارتش همواره عقب‌مانده‌ترین 
شاگردهای کلاس هستند . 

سایر دوستان گفتندکه خوب است (ژاک) شغل وکالت د عاوی 
و یا مپندسی را پیشه نماید . 


تق ۷ ات 


من دیکتاتور خواهم شد 


سروان گفت خانمها و آقایان ارتش دارای احترام و حیتیتی 
است که در هیچ شغلی یافت نمی‌شود و آیا شما هرگز دیده‌اید که 
یک نفر مپندس و يا وکیل دعاوی سوار براسب شده و پیشاپیش یک 
هنگ آنہم با آهنگ موزیک حرکت نماید و آیا هرگز دیده‌ایدکه در 
خیابان به‌وکیل د عاوی و یا مپندسی سلام بدهند ؟ ولی همه‌کس به 
افسران ارتش سلام می‌دهد و همین شرافت و احترام کافی است که 
این شغل را محترم ترین شغلها نماید . 

خاله‌جان که تا آن موقع درمذاکره شرکت نکرده بود گفت این 
حرفهائی که ما برای پیش بینی شغل آینده (ژاک) می‌زنیم بدون 
فایده است زیرا اگر مأ درطفولیت می‌دانستیم که در آینده چه‌شغلی 
خواهد دانست که در آینده چه شغلی را انتخاب خواهد نمود. 


بایان فصل دوم » و پایان کتاب 
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